
 

 رسالة الحقوق
 

 م: علیه السلا امام سجاد رسالة الحقوقۀ ترجم 

 

ت را فراگرفته است: در  خدایت بیامرزد! آگاه باش که پروردگار را بر تو حقوقى است که سراپاى وجود 

در هر ر هر اندامى که آن را حرکت دهى ود به آن درآیى و  آرامشت در هر جایگاهى کههر جنبش و

 .ابزارى که آن را بکارگیرى، از او بر تو حقى واجب است 

والاترین حقوق الهى، حق خود حضرت اوست که پاس حقوق، بزرگتر از برخى دیگر است وبرخى از این 

هر حقى از آن ریشه مى گیرد. و مایه دیگر حقوق است این حق، بن و داشت آن را بر تو واجب کرده است؛

از سر تا قدمت را فراگرفته است؛  هاى گوناگونت بر تو واجب کرده و سپس حقوقى است که نسبت به اندام

آلت که کارها بدان ها یک از اندام هاى هفت گانه چشم وگوش وزبان ودست وپا وشکم و چنان که هر

 .صورت مى بندد، بر تو حقى دارد 

  روزهو  نماز خداوند بزرگ، گذشته از اندام ها براى کارهایت نیز حقوقى برگردنت نهاده است، از این رو،

دیگر کارهایت بر تو حقى دارد. پس از این ها، حقوق دیگر حق مدارانى است که بر تو  و  قربانىو صدقهو

پس از آن حقوق  و  از همه واجب تر، حقوق فرادستان توست، سپس حقوق فرودستانو حق واجب دارند 

خویشاوندانت. این ها حقوقى است که از هر یک از آن ها حقوق دیگرى برمى آید: حق رهبران بر سه  

ق کسى  بخش است که واجب ترین آن ها، حق کسى است که به نیرو تو را رهبرى مى کنند. پس از آن ح

 سپس حق کسى است که امور مالى تو را اداره مى کند. هر پیشوااست که پیشواى علمى توست و

 .رهبرى، امام بشمار مى رود و

حق زیردستان تو نیز سه بخش است: از همه واجب تر حق کسانى است که بر آن ها چیرگى دارى. سپس  

  پس از آن حق کسانى چون زنانو حق کسانى است که از تو مى آموزند؛ زیرا جاهل، زیردست عالم است 

 .خادمان است که در اختیار تو هستند و

مقدم بر همه  و هر که نزدیک تر باشد حقش بیشترو چونان سلسله نسب پیوستهحقوق خویشاوندان بسیار و 

دیگر خویشان نیز هر یک که نزدیک تر است حقوق و برادرو فرزند ق مادر است. بعد به ترتیب، پدر وح

تو احسان    بیشترى دارد. سپس به ترتیب، حق آن که آزادت کرده است، آن که آزادش کرده اى، آن که به

است، مؤذن نماز، پیش نماز، همنشین، همسایه، رفیق، مال، بدهکار، طلبکار، معاشر، کسى که بر  کرده

تو ادعایى دارد، آن که بر او ادعایى دارى، کسى که با تو مشورت مى کند، آن که با او مشورت مى کنى،  

استى دارد، آن که  کسى که از تو اندرز جوید، آن که به او اندرزگویى، بزرگتر، کوچکتر، کسى که درخو

یا با گفتار یا کردار ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ و از او درخواستى دارى، آن که با حرف یا عمل به تو بد کرده

مناسبت هاى  و سرانجام، حقوقى که لازمه پیامد حالت ها، اهل ذمه وخشنودت کرده است، عموم هم کیشان

 .گوناگون است 

 به او پیروزىو خوشا به حال کسى که خداوند او را در اداى حقوقى که برگردنش نهاده است یارى کند 

 :اینک تفصیل حقوق( پایدارى بخشد. )وو

 :حق خدا

چنین   اخلاص  چیزى را با او شریک نسازى. اگر باو حق خداى بزرگ آن است که او را بپرستى .۱ •

آن چه در دنیا دوست دارى برایت فراهم  و را اصلاح آخرتت و دنیا کنى، خدا تعهد کرده است که کار

 .کند 

 :اندامتو حق خود
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حق زبان، گوش، چشم، دست، پا، و حق خودت این است که وجودت را وقف اطاعت خدا کنى .۲ •

 .در این راه از خدا کمک بخواهىو شکم، عضو جنسى را به جا آرى

حق زبان این است که با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به گفتار نیک عادتش   .۳ •

بى  و زشت و دنیا بکار نیندازى، آن را از سخنان بیهودهو دین منافعو دهى، آن را جز در موارد نیاز

نشانه  و زینت فرد و زیب و عقل سود چندانى ندارد، بازدارى. زبان، شاخص و  ثمر که احتمال زیان دارد 

 .ى نیک سیرتى است. ولا قوه الاّ بالّلّ العلى العظیم

حق گوش دور داشت آن از شنیدن سخنان است، مگر آن چه که در دل خیرى پدید آورد، یا خوى   .۴ •

 نیکو  ارجمندى به آن بیفزاید. در واقع گوش دریچه ى ورود سخن به قلب است که مفاهیم گوناگون

 .بد را به آن مى رساند. ولا قوة الاّ باللّّ و

جز آن جا که عبرتى در کار باشد یا بصیرتى بیفزاید  و ندوزى حرام حق چشم این است که آن را به .۵ •

 .است  عبرت  یا علمى بدست آورد، بکار نگیرى؛ زیرا چشم دریچه ى 

بى مقدارند مرکب و  آن را به راهى که پویندگانش خوارو  حق پا آن است که با آن راه ناروا نپویى .۶ •

 .پیشرفت مى برد. ولا قوة الاّ باللّّ و دین  تو را به راهو خود نسازى. پا جا به جا کننده توست 

امروز به و حق دست آن است که با آن به آن چه بر تو روا نیست دست نبرى تا فردا به کیفر خدا، .۷ •

سرزنش نکوهش گران گرفتار نشوى. دیگر آن که آن را از کارهایى که خداوند واجب کرده است  

دست زدن به بسیارى از آن چه که بر او واجب  و با دست کشیدن از بسیارى از نارواهاو  بازندارى

 .دست مى یابى آخرت  پاداشو بزرگى دنیاو نیست عزیزش دارى. چون چنین شود خردمندى کرده اى

آن  و  نیز میانه روى حلال درو  چه زیاد ـ نگیرىو  حق شکم این است که آن را جاى حرام ـ چه کم .۸ •

 تشنگى بر آن مسلط باشى. پرخورىو  هنگام گرسنگىو  پستى نبرىو  را از حد پرورش به حد سستى

  کرامت است. پر نوشىو  محروم ساز از هر خیرو  همت سوزو سیرى بیش از اندازه کسالت خیزو

 .مرادنگى را از بین مى برد و خوارى زاید و نادانى و  لبریزى هم، زارىو

براى این کار از دیده و  حق عضو جنسى این است که آن را از آن چه بر تو روا نیست بازدارى .۹ •

از او  و خود را به خدا تهدیدکردنو را فراوان یادکردن مرگ نیزو فروبستن که بهترین وسیله است 

 .تأیید از خداست. ولاحول ولا قوة الا باللّّ و ترساندن، یارى بگیرى. حفظ

 :حقوق کارها

این است که بدانى نماز، درآمدن به پیشگاه خداوند است؛ تو در حال نماز در حضور  نماز حق .۱۰ •

پروردگار ایستاده اى. چون این را دانستى، شایسته است که چونان بنده اى ذلیل، نیازمند، بیمناک، 

تعظیم حق، با آرامش، و  زار بایستى، بنده اى که براى اداى احترامو  ترسان، امیدوار، درمانده

مى خواهد که از بار خطاهایى که او را  و نیاز مى کند و سربزیرى، افتادگى، فروتنى، دردل با او راز

 .نیز گناهانى که او را به پرتگاه نابودى کشانده رهایى بخشد. ولا قوة الا باللّّ و فراگرفته است 

  چشمو گوشو  آن است که بدانى، روزه پرده اى است که خداوند در برابر زبان روزه حق .۱۱ •

آمده است: »روزه سپر آتش   حدیث  شکمت آویخته است تا تو را از آتش بپوشاند. چنان که در شهوت و

اگر اعضایت و است«. اگر اعضاى خود را در پس این پرده نگه دارى، امید است که در امان باشى،

در  و به آن جا که نباید، نگاه شهوت انگیز کنند و  آن را کنار زنند و  را وانهى در پس پرده آرام نگیرند 

آن جا که نشاید نیروى فروتر از حد خوددارى براى خداوند را بکار گیرند، دور نیست که پرده دریده  

 .از آن بیرون افتى. ولا قوة الا باللّّ و شود 

امانتى است که آزمند گواه نیست. اگر  و آن است که بدانى اندوخته تو در نزد پروردگار صدقه حق .۱۲ •

  این را باور کنى، به امانت هایى که نهانى بسپارى امیدوارتر خواهى بود تا امانت هاى آشکار؛

در هر حال، این رازى  و سزاوار است آن چه را که مى خواهى آشکار کنى، پنهانى به خدا بسپارىو

چشم ها دلگرم باشى، در غیر این صورت گویى  و  او، بى آن که به شهادت گوش هاو باشد میان تو
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اطمینان تو به شاهدان بیش از امید تو به بازگشت سپرده ات است. براى صدقه ات بر کسى منت منه،  

با منتى که مى نهى دور نیست که حمال آن کسى شوى که و  به سود توست و  که صدقه به واقع از آن تو

بر او منت نهاده اى، چه منت نهادن نشان آن است که تو صدقه را براى خود نیندوخته اى وگرنه بر 

 .دیگرى منت نمى گذاشتى

پذیرش او را بجویى، در پى  و رحمت خداو  ناب بجا آرى نیت  حق قربانى آن است که آن را با .۱۳ •

تنها خدا را مى  و  نیستى ریاکارو  جلب توجه دیگران نباشى که اگر چنین کنى خودنماو خشنودى

سختى؛ چنان که خدا نیز بر  و  سهولت باید خواست نه با تکلفو خواهى. بدان که خدا را با سادگى

  بندگان آسان گرفته، نه دشوار. فروتنى براى تو از خان منشى بهتر است، زیرا خان منشان پرتکلف

در گوهر انسان  و ،فطرت  نه خرجى؛ چرا که مقتضاىو پرخرج اند؛ اما فروتنى نه رنجى دارد و

 .لا قوة الاّ باللّّ و  موجود است. لا حول

 :حقوق فرادستان

او نیز با تسلطى که  و حق حاکم آن است که بدانى خدا تو را وسیله ى آزمایش او قرار داده است  .۱۴ •

چون بر تو مسلط است، با او درنیفتى  و بر تو دارد، گرفتار توست. باید از سر خیرخواهى پندش دهى

 به دینت زیان نرسد، با نرمشو  او را هلاک کنى. تا آن مایه که از شرّ او در امان باشىو که خود 

از خدا بخواهى که تو را در این راه یارى دهد. با او دشمنى نکن  و  سازش در پى خشنودى او باشىو

او را به هلاکت و  خود را گرفتار رفتار ناپسند او،و خود را خوار کرده اىو که اگر چنین کنى او

در آن چه علیه تو مى کند، شرکت جسته اى. ولا و با او بر ضد خود همکارى کرده اىو  رسانده اى

 .قوة الا باللّّ 

درست به  و مجلسش را محترم شمارىو معلم آن است که او را بزرگ دارىو حق پیشواى علمى .۱۵ •

وى را در آموزش دانشى که به آن نیازمندى، یارى دهى؛ یعنى  و  دل به او دهىو گفتارش گوش سپارى

کاستن شهوت ها قلبت  و با وانهادن لذت هاو حضور ذهن داشته باشىو فهمت را در کف او نهىو فکر

بدانى که در آن چه به تو مى آموزد پیک او هستى. به هر  و دیدگانت را جلادهىو  را براى او پاک کنى

چون این رسالت را پذیرفتى بر توست که  و نادانى برمى خورى باید پیام استاد را خوب به او برسانى

 .انجام آن خیانت نورزى. ولا حول ولا قوة الاّ باللّّ و در ابلاغ

حق ارباب مانند حق حاکم است؛ مگر این که ارباب مالک آن چیزى است که او واجد آن نیست؛  .۱۶ •

کلان رواست، مگر این که بخواهد تو را از بجا آوردن حق خدا و از این رو، اطاعتش در هر خرد 

خلق را به جاى آرى آن  و حقوق خلق حایل شود. بر توست که حق خداو  حق خداو میان توو بازدارد 

 .گاه به حق او بپردازى. ولا قوة الا بالله

 :حقوق فرودستان

  زبونى آنان باعث فرادستى توو ناتوانىو  حق شهروندان این است که بدانى توانمندى تو .۱۷ •

حکم تو را  و ذلت، آنان را زیردست تو قرار دادهو فرودستى آن ها شده است؛ پس کسانى که ناتوانىو

بردبارى فراوان تو  و  حمایت و سزاوار رحمو در حقشان روا ساخته است، دادرسى جز خدا ندارند 

قدرتى که به تو داده است پى بردى سزاوار و خدا، به این عزت  احسانو  هرگاه که به فضلو هستند 

است به درگاهش سپاس گویى. هر که سپاس گزار باشد، خداوند نعمتش را بر او مى افزاید. ولا قوة الا  

 .بالله

خزانه ى حکمتى که به و شاگردت آن است که بدانى علمى که خدا به تو دادهو  حق فرودست علمى .۱۸ •

تو سپارده است، براى خدمت گزارى به آن هاست. اگر کارى را که به عهده ات نهاده است درست  

 چونان خزانه دار مهربانى رفتار کنى که خیر ارباب را در میان فرودستانش پاس مى دارد و انجام دهى

چون نیازمندى را ببیند، از اموالى که در دست دارد در اختیارش مى گذارد،  و مخلص است و شکیباو
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سزاوارى که  و ظالم به خلق هستى،و خواهى بود، وگرنه خائن به خدا ایمانباو خدمت گزارو  ره یافته

 .قاهرانه با تو رفتار کند و خدا علمش را از تو بازگیرد 

 به فرمان توست، آن است که بدانى خدا او را آرام جانو زیردست  ازدواج حق همسر، که با پیوند  .۱۹ •

نگه دار تو کرده است. هر یک از شما دو نفر باید نعمت وجود دیگرى را به  و انیسو راحت بخشو

باید با نعمت خدا خوش رفتارى  و بداند این نعمتى است که خدا به او داده است و بگوید  شکر درگاه خدا

اطاعت تو بر او لازم تر است ـ بخواهد یا  و با او بسازد. حق تو بر زن بیشترو او را گرامى دارد و کند 

  همدمو  نخواهد ـ مگر آن جا که نافرمانى از خدا باشد. حق زن بر تو این است که با او مهربانى کنى

 .حقوق جنسى او را ـ که براستى بزرگ است ـ پاس بدارى. ولا قوة الاّ باللّّ و  آرام بخش وى باشىو

خون، بسان تو است. تو  و  در گوشت و حق خادم زیردست این است که بدانى او هم آفریده خداى تو .۲۰ •

نه به او روزى داده اى. همه ى این  و گوشش را آفریده اىو مالک او هستى نه آفریننده ى وى، نه چشم

به امانت به تو سپرده است. او ودیعه اى است که و  او را گوش به فرمان تو ساختهو کارها را خدا کرده

از هر  و  از هر چه مى خورى به او بخورانىو با روشى خداپسندانه با او رفتار کنى و  باید پاسش بدارى

اگر او را نخواستى، خود را و  کار بیش از توان به او وانگذارىو  چه خودت مى پوشى به او بپوشانى

آفریده خدا را شکنجه ندهى. ولا قوة الاّ  و او را عوض کنىو براى خدا از بار مسئولیت او رها سازى

 .باللّّ 

 :حقوق خویشاوندان

در جایى جا به جا کرده است که هیچ کس، کسى را و حق مادر این است که بدانى او تو را حمل .۲۱ •

جا به جا نمى کند. از میوه ى دلش به تو خورانده است که هیچ کس از آن به و  در چنین جایى حمل

خرمى، سپر  و  همه ى اعضایش را با شادمانىو  پوست و  موو پاو دست و چشمو  دیگرى نخوراند. گوش

غم هاى دوران باردارى را به جان خرید، تا  و سختى ها و دردهاو  همه ى ناگواری هاو  جان تو ساخت 

خود گرسنه بماند، تو  و آنگاه که دست بارى تو را بر زمین آورد. مادر دلخوش بود که تو را سیر کند 

خود در آفتاب و خود تشنه بماند، بر تو سایه افکند و خود برهنه باشد، تو را سیراب کند و را بپوشاند 

تو را به خواب نوشین کند. درون  و  تو را به ناز پرورد، خود بیدار بماند و بسر برَد، خود سختى بکشد 

گرم جهان را و سرد و  جانش سپر بلایت بود و پستانش مشک آب و دامنش آرامگاهو  او جایگاه وجود تو

 این حق شناسى را جز به یارىو براى تو به جان خرید. تو باید به همین اندازه از او تشکر کنى،

 .توفیق خدا نمى توانى بجا آورىو

تو شاخه. اگر او نبود، تو نیز نبودى، پس هرگاه در  و حق پدر این است که بدانى او ریشه است  .۲۲ •

وجود خود چیزى خوشایند دیدى، بدان که این نعمت را از او دارى؛ به اندازه ى حقى که بر تو دارد 

 .لا قوة الاّ باللّّ و  قدردانى کن.و از او سپاس گزارى

بدش به تو منسوب و  در دنیا با خوب و حق فرزند این است که بدانى او پاره اى از وجود توست  .۲۳ •

ایجاد روح فرمان  و کمک به او در پیروى از خود،و راهنمایى او به خداو  است. تو در تربیت نیکو

در این باره پاداش نیک یا بد دارى؛ پس با وى چنان رفتار کن که در دنیا آثار  و  بردارى در او مسئولى

بر اثر حسن انجام وظیفه نسبت به او، در پیشگاه خدا معذور و  زینت تو باشد،و زیب و  نیک داشته

 .باشى. ولا قوة الاّ باللّّ 

حق برادر این است که بدانى او دستى است که آن را مى گشایى، یاورى است که به او پناه مى   .۲۴ •

برى، عزتى است که بر او اعتماد مى کنى، نیرویى است که با آن هجوم مى برى؛ پس او را وسیله 

به خلق قرار نده، از یارى او درباره خودش، کمک به او در برابر دشمن،  ظلم ابزارو نافرمانى خدا

خیرخواهى او، توجه به او در راه خدا کوتاهى نکن؛ البته تا  و ، نصیحت شیطان هاو حایل شدن بین او

از برادر عزیزتر  و آن جا که برادرت سر به فرمان پروردگار باشد؛ وگرنه باید خدا را مقدم بدارى

 .بشمارى
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 :حق آن که از بندگى آزادت کرده

  حق آن که تو را آزاد کرده، این است که بدانى مالش را در راه تو خرج کرده، تو را از خوارى .۲۵ •

زنجیر بردگى ات را  و  مملوک بودن رهانیدهو از اسیرو آرامش آن رساندهو وحشت بردگى به آزادگىو

 سختى را از تو زدودهو تو را از زندان خوارى بیرون کشیدهو  نسیم عزت را به تو رساندهو  گسسته

بند بندگى  و  تو را مالک خودت ساختهو همه ى دنیا را برایت مباح کردهو زبان دادگرى برایت گشودهو

در این راه از مال خود کاسته است؛ پس باید و پروردگار رهایت کرده  عبادت  براىو  را از تو برگرفته

  از همه مردم به یارىو  از همه به تو سزاوارتر، مرگو بدانى که او پس از خویشان، در زندگى

 .اگر نیازى به تو پیدا کرد خود را بر او مقدم مدارو همدستى با تو در راه خدا شایسته تر است و

 :حق آن که آزادش کرده اى

او و پناه او قرار دادهو  یاورو نگه دارو  حق آزاد کرده ى تو این است که بدانى خدا تو را پشتیبان .۲۶ •

در و توست  آخرت  سزاوار است که تو را از آتش بازدارد. این پاداشو خود واسطه ساختهو  را میان تو

وظایفى که از آن پس  و دنیا نیز اگر خویشاوندى ندارد، در برابر مالى که براى آزادى اش پرداخته اى

انجام داده اى، میراثش از آن توست. اگر حقش را رعایت نکنى، بیم آن مى رود که میراثش براى تو  

 .ناگوارا افتد. ولا قوة الاّ باللّّ 

 :حق احسان کننده

درباره اش به  و احسانش را به زبان آورىو کننده به تو این است که از او تشکر کنى احسان حق .۲۷ •

اگر  و عیان از او قدردانى کرده باشى،و  کنى، تا در نهان دعا مخلصانه در حقشو نیکى سخن بگویى

 .آماده ى جبران باشى و مى توانى باید محبتش را تلافى کنى وگرنه در پى فرصت 

 :حق مؤذن

تو را به بهره بردارى فرامى و حق مؤذن این است که بدانى او یاد خدا را در تو زنده مى کند  .۲۸ •

بهترین یاور تو در انجام فریضه ى الهى است. باید بر این خدمت از او تشکر کنى چنان که از  و  خواند 

هر احسان کننده اى تشکر مى کنى. اگر تو در خانه ات به او بدبینى، نباید در کار او که براى خداست  

در همه حال  و بدبین باشى. بدان که مؤذن، بى شک نعمتى خدایى است. با نعمت خدا خوش رفتارى کن

 .لا قوة الاّ باللّّ و خدا را براى نعمت سپاس گو.

 :حق پیش نماز

نماینده تو را در پیشگاه  و  خداو این است که بدانى او سفیرى میان تو (امام جماعت  )حق پیش نماز .۲۹ •

مى کند، نه تو براى   دعا پروردگار است. او از جانب تو سخن مى گوید نه تو از طرف او، او براى تو

 درخواست و او، او درباره ى تو طلب مى کند نه تو درباره ى او، امر مهم ایستادن در پیشگاه خدا

دعا را او به جاى تو انجام داده است. تو براى او کارى نکرده اى، اگر در هر یک از این امور  و

بر او برترى هم ندارى.  و  کوتاهى شود او مقصر است نه تو. اگر گنه کار باشد تو شریک او نیستى

 نمازش را سپر نمازت ساخته است؛ باید براى این کار از او قدردانى کنى.و  پس او خودش را سپر تو

 .لا قوة الاّ باللّّ و

 :حق همنشین

داد ورزى، و  گوى با وى خوش رفتارى کنىو در گفت و حق همنشین این است که با او نرم باشى .۳۰ •

گوى با او در پى فهماندن به وى باشى. اگر تو بر او وارد و در گفت و یکباره دیده از او برنگیرى

اگر او بر تو وارد شود اختیار با اوست، روا نیست بدون اجازه ى او  و  شوى مى توانى برخیزى،

 .لا قوة الا باللّّ و برخیزى.

 :حق همسایه

 در حضورو چون باشد، بزرگش شمارىو حق همسایه این است که چون نباشد او را پاس بدارى .۳۱ •

اگر  و براى یافتن بدى هایش ریز نکاوىو در پى زشتى او برنیایى و مددکارش باشىو غیبت یارو
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پرده اى  و بى کنجکاوى به کاستى اى برخوردى، باید سینه ات چونان دژى استوارو  ناخواسته

او را در و ناگسستنى باشد تا با سرنیزه هم نتوان بدان راز دست یافت. پنهانى سخنان او را گوش مگیر

  گناهش را نادیده انگارىو از لغزشش بگذرىو نورزى رشک در نعمت بر اوو سختى ها وانگذار

فریبکارى خیرخواه  و زبان بدگویان را از او بازدارو کن مدارا با اوو اگر نادانى کرد بردبار باشو

 .با وى خوش رفتار باش. لا حول ولا قوة الاّ باللّّ و  دروغین را بر او فاش ساز

 :حق همراه

آن مایه  و اگر نمى توانى با وى دادگر باشو حق همراه این است که تا مى توانى به او نیکى کن  .۳۲ •

نگذار در و  آن چنان که از تو نگهدارى مى کند، نگاه دارش باشو که بزرگت مى دارد، بزرگش بدار

در دوستى چنان که در خور  و اگر پیش دستى کرد تلافى کنو بزرگوارى بر تو پیشى جوید و کرامت 

دستگیر   گناه در ترکو نگهدار او باش. در اطاعت از خدا یاریش کنو خیرخواهو  اوست کوتاهى نکن

 .لا قوة الاّ باللّّ و .عذاب  او باش. براى او رحمت باش نه

 :حق شریک

خودسرانه  و  با بودنش با او برابر باشىو  حق شریک این است که در نبودش کار او را انجام دهى .۳۳ •

درشتى به او خیانت و   در هیچ ریزو بى مشورت با او کارى نکنى. مالش را نگه دارىو  تصمیم نگیرى

آمده است: »تا دو شریک به یکدیگر خیانت نکرده اند، دست خدا بر سر  حدیث  نورزى که در

 .آنهاست.« ولا قوة الاّ باللّّ 

 :حق مال

نابه جا  و  جز در حلال بکار نگیرىو  بدست نیاورى حلال حق مال این است که آن را جز از .۳۴ •

  در راه او به کارش گیرىو چون دارایى از خداست، باید براى اوو  به راه نادرست نبرىو  هزینه نکنى

کسى را که اى بسا که تو را سپاس نگوید در آن مال بر خود مقدم ندارى، که او پس از تو نیز و

آن ها را به راه طاعت خدا بکار نخواهد برد، در نتیجه، و جانشین خوبى در مرده ریگت نخواهد بود 

  چنانچه وارث به حال خود بیندیشد و تو خود در این کاربردهاى نارواى ثروتت دست او را گرفته اى،

کیفر،  و پشیمانىو  حسرت و  گناهو مرده ریگ تو را در طاعت خدا بکار برد، او غنیمت مى برد و

 .گریبان تو را مى گیرد. ولا قوة الاّ باللّّ 

 :حق طلبکار

  بى نیازش سازىو  کارش را روا کنىو حق بستانکار این است که اگر دارى حقش را بپردازى .۳۵ •

آله فرمود: »پشت هم اندازى  و صلی الله علیه پیغمبر فردا نکنى، کهو امروزو آن دست و این دست و

با  و مهلت بخواهىو اگر ندارى با خوش زبانى دلش را به کف آرىو بدهکار توانگر، ستم است«،

هم با او بدرفتارى کنى، که فرومایگى  و  مدارا او را بازگردانى، نه این که هم مالش را ندهىو لطف

 .است. ولا قوة الاّ باللّّ 

 :حق معاشر

به  و  با او نیرنگ نورزىو  برخاست دارى این است که او را نفریبىو حق کسى که با او نشست  .۳۶ •

  چونان دشمن سنگدل با او رفتار نکنىو بازییش ندهىو  از او سوءاستفاده نکنىو  نگویى دروغ وى

بدانى که  و  ستدى به تو اعتماد کرد تا آن مایه که مى توانى کارش را نیک بجا آرىو داد و اگر در کارو

 .است. ولا قوة الا باللّّ  ربا فریفتن آن که به تو اعتماد کرده، گویى

 :حق مدّعى

در رد ادعایش نکوشى، بلکه تو و مى گوید، دلیلش را رد نکنى حق حق مدعى این است که اگر .۳۷ •

بى نیاز از شاهد، خود براى او  و  زیان خود داورى کنىو به سود و  نیز همنوا با او دشمن خویش باشى

به  و  تهدیدش کنىو  دارد، با او بسازى باطل شهادت دهى، که این حق خداست بر تو. اگر دعوى

ناروا نگویى. چرا که از و  ژاژ نخوایىو از تندى او بکاهىو خدا را به یادش آرىو دهى سوگند  دینش
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تیغ عداوت او نیز تیزتر مى شود؛ زیرا که سخن  و  او آلوده مى شوى گناه بهو دشمنى او با تو نمى کاهد 

 .گفتار بهنجار شر براندازد. ولا قوة الا باللّّ و نابهنجار شر برانگیزد 

 :حق مدعى علیه 

حق کسى که ادعایى بر او دارى این است که اگر حق مى گویى، به نرمى بگویى، چرا که ادعا   .۳۸ •

  از روشن ترین بیانو  همیشه در گوش طرف مقابل سنگین مى آید. باید با نرمى بر او دلیل آورى

قال نپرداز؛ زیرا حرف حسابت  و قیلو به کشمکشو  لطیف ترین روش بهره گیرى. دلیل را رها نکنو

 .دیگر جبران نمى پذیرد. ولا قوة الاّ باللّّ و هم پایمال مى شود 

 :حق مشورت کننده 

  او بکوشى خیرخواهى حق آن که با تو مشورت مى کند این است که اگر رأى صحیحى دارى در .۳۹ •

ملایمت؛ که  و چیزى را به او پیشنهاد کنى که اگر خود به جاى او بودى مى کردى، البته با مهربانىو

نظرى ندارى، او را نزد و اگر رأىو خشونت بر وحشت مى افزاید؛و نرمش، وحشت را مى زداید 

  دیدگاهش را مى پسندى راه نمایى کن تا در خیرخواهى اش کوتاهىو کسى که به رأیش اعتماد دارى

 .در نصیحتش فروگذار نکرده باشى. ولا حول ولا قوة الاّ باللّّ و

 :حق مشاور 

حق مشاور این است که اگر دیدگاهى جز دیدگاه تو عرضه کرد، متهمش نکنى، که دیدگاهها   .۴۰ •

چنانچه شایسته ى مشورتش مى دانى، نباید  و تو در بکار بستن دیدگاه ناموافق او آزادىو گوناگون است 

پذیرش مشورت او را سپاس گویى. اگر رأى  و  روا دارى، بلکه باید براى اظهارنظر تهمت  بر او

گوش به زنگ باشى که اگر و آمادهو  از برادرت باتشکر بپذیرىو موافق داد، باید خدا را شکر بگویى

 .روزى با تو مشورت کرد جبران کنى. لا قوة الاّ باللّّ 

 :حق اندرزجو

حق آن که از تو پند مى خواهد این است که او را به راه صحیحى که مى دانى خواهد پذیرفت،   .۴۱ •

قبول هر سخنى را و فراخور درک او بگویى؛ زیرا هر عقلى توان رد و سخن را نرم و رهنمایى کنى

 .باید با مهربانى رفتار کنى. ولا قوة الاّ باللّّ و ندارد،

 :حق اندرزگو

سخنش را و  گوش به او سپارىو دل به او دهىو   حق اندرزگو این است که در برابرش نرم باشى .۴۲ •

اگر آن را و قدردانى کنى، و بپذیرىو  سازوار، خدا را شکرگویىو نیک بکاوى، اگر درست بود 

بدانى که او در خیرخواهى کوتاهى نکرده؛ بلکه دیدگاهش اشتباه  و نادرست یافتى، متهمش نسازى

است؛ مگر این که سزاوار تهمتش بدانى، که در این صورت هرگز نباید به او اعتنا کنى. ولا قوة الاّ  

 .باللّّ 

 :حق سالخورده

اگر پیشینه ى فضیلت و حق سالخورده این است که حرمت پیرى اش را پاس بدارى .۴۳ •

 در راه بر وى پیشى نگیرىو مقدم بدارى. در اختلافات با او نستیزىو دارد، او را بزرگ اسلام در

به مقتضاى پیشینه ى  و  اگر سبک سرى کرد، بردبارى کنىو  پیشاپیش او نروى. او را نادان نشمارىو

 .سال بسان حق اسلام است. ولا قوة الاّ باللّّ و سالمندى او را گرامى دارى؛ زیرا حق سنو  مسلمانى

 :حق خردسال

از لغزش هایش  و  تربیتش بکوشىو  در تعلیمو حق خردسال این است که با وى از در مهر درآیى .۴۴ •

بزه هاى کودکانه اش را نادیده انگارى که این و یاورش باشىو  با او بسازىو  پرده پوشى کنىو  بگذرى

هدایت او و با او درنیفتاد، این روش براى رشد و خود سبب بازگشت اوست. باید با کودک مدارا کرد 

 .مناسب تر است 

 :حق سائل
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براى  و  مى توانى، حاجتش را برآورىو حق دریوزه این است که اگر مى دانى که راست مى گوید  .۴۵ •

در راه رسیدن به خواسته اش یاریش کنى. اگر در  و کنى دعا رهایى از آن چه در آن گرفتار شده است 

باشد که مى   شیطان راست گویى او شک دارى باید مواظب باشى که مبادا این بى اعتمادى وسوسه ى

نگذارد به پروردگارت تقرب بجویى. اگر نخواستى به او  و  خواهد از این راه تو را بى نصیب سازد 

اگر بتوانى بر نفست چیره  و با زبان خوش او را بازگردانى،و چیزى بدهى، پرده ى آبرویش را مدرى

 .با وجود این وسوسه اى که به دلت راه یافته است حاجتش را برآورى، کارى پسندیده است و  شوى

 :حق کسى که چیزى از او درخواست مى کنى

ارج  و  سپاس گویىو حق کسى که چیزى از او درخواست مى کنى این است که اگر داد، بپذیرى .۴۶ •

نباید  و بدانى که مال خود را دریغ کرده است و خوش گمان باشىو  اگر نداد، عذرى برایش بجویىو نهى

ناسپاس  و کسى را براى منع مالش سرزنش کرد، گرچه ستمکار باشد، که »انسان بسیار ستمگر

 .«است 

 :حق خشنودکنندگان

حق کسى که خدا بدست او تو را خشنود کرده این است که اگر منظورش خشنودى تو بوده است،  .۴۷ •

مزیت پیش قدم شدنش را  و در فکر تلافى باشىو   آن مایه که سزد به او پاداش دهىو خدا را شکرگویى

بدانى  و  از او تشکر کنىو  اگر چنین منظورى نداشته است، باز خدا را سپاس گویىو نیز جبران کنى

  چون او واسطه ى نعمت خدا بوده است، دوستش داشته باشىو که این شادى از جانب خداست؛

خیرش را بخواهى؛ چرا که اسباب نعمت هر جا باشد برکت است، گرچه او قصدى نداشته است. ولا  و

 .قوة الاّ باللّّ 

 :حق بدى کنندگان

یا زبانش به تو بد کرده این است که اگر آگاهانه بوده، بهتر است از او و  حق کسى که با دست  .۴۸ •

رفتار کرده باشى این گذشت بهره هاى اخلاقى بسیار  ادب  هم بهو درگذرى تا هم ریشه ى شر برافتد 

 .دیگرى نیز دارد 

انتقام جویند، راه تعرضى نیست... این نشان کارهاى  و خداوند مى فرماید: »بر آن ها که چون ستم بینند 

 نیز مى فرماید: »اگر مى خواهید انتقام بگیرید، باید به قدر ستمى باشد که بر شما رفته است و  بسنده است«.

  اگر آگاهانه نبوده است، نباید در فکر انتقام باشىو اگر صبر کنید، البته براى صابران بهتر است«؛و

نرمش او را و  تا مى توانى با لطفو آگاهانه کار ناآگاهانه را کیفر دهى، باید با او مدارا کنىو

 .ولا قوة الاّ باللّّ [ ۲.]بازگردانى

 :حق هم کیشان

با  و  براى آن ها مایه ى رحمت باشىو حق هم کیشان این است که به فکر آزارشان نباشى .۴۹ •

کرده   احسان از نیک رفتاران ـ به توو آنان را اصلاح کنىو با آن ها الفت گیرىو  بدرفتاران مدارا کنى

باشند یا نه ـ تشکر کنى، که اگر به خود هم احسان کنند، به تو احسان کرده اند؛ زیرا آزارشان را از تو 

  یارى برسان و  کن دعا خود را از تو نگه داشته اند؛ پس به همهو زحمتى برایت فراهم نکردهو بازداشته

با  و میان سالان را برادر خود بشمارو کودکان را فرزند و مقام هر یک را رعایت کن. بزرگان را پدرو

 .حقوق برادرى را در حقش بجا آورو  مهربانى رفتار کنو هر کسى که نزدت آمد به لطف

 :حق ذمیان

به شرایط ذمه عمل مى کنند.( این  و اند  اسلام که در پناه مجوسو نصارىو یهود ) «ذمیان »حق .۵۰ •

آن چه  و پیمان خدا را در حقشان رعایت کنىو  است که آن چه را خدا از آن ها پذیرفته است، بپذیرى

در معاشرت ها حکم خدا را درباره و مجبورند عمل کنند از آن ها مطالبه کنىو را از آن ها خواسته اند 

پیامبر  رسول، آن ها را نیازارى، که ازو به موجب عهد خداو  به احترام پیمان الهىو  ى آنان اجرا کنى
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آله روایت شده است: »هر که به کافرى که در پناه اسلام است ستم کند من دشمن  و  صلی الله علیه اسلام

 .اویم«، پس خدا را در نظر داشته باش. ولا قوة الاّ باللّّ 

  در هیچ حالى از این حقوق بیرون نیستى، باید همه را رعایت کنىو این پنجاه حق تو را احاطه کرده است؛

 «.لا قوة الاّ بالّلّ والحمدلّلّ رب العالمینو  از خداوند »جل ثناؤه« مدد بخواهى،و در اداى آن ها بکوشىو

 

 

 پانویس 

، تهران: انتشارات علمیه  ۲۹۱ـ  ۳۰۹ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ترجمه احمد جنتى، ص  

 .۱۳۶۳اسلامیة، 

 

 :حدیث ال مصادر

حسب ما ذهب إلیه   السند  التامة الأحادیث  لقد ورد حدیث رسالة الحقوق في الكتب الحدیثیة المعتبرة، وهو من

الحدیث  علماء رواه[ ۳]،علم  الثمالي وقد  حمزة  السجاد  أبو  الإمام  السلام    عن  یعتبرهعلیه  علماء  الذي 

 [٤.]ومعتمدیهم وثقاتهم الشیعة الشیعة من خیار الرجال

كتاب  منها:  الحدیثیة،  المصادر  أقدم  في  الحقوق  لرسالة  الكامل  النص  العقول ورد  تألیفتحف  شعبة   ،  ابن 

الفقیه[ ٦]،الخصال وفي كتاب [ ٥]،للهجرة  ۳۸۱سنة   ، المتوفىالحراني وهذه  [ ۸]،والأمالي[ ۷]،ومن لا یحضره 

 .هـ ۳۸۲سنة   المتوفى الشیخ الصدوق تألیف الكتب الثلاث من

النوري ذكر كتابه المحدث  الوسائل في  أن  مستدرك  طاووس ،  ابن  في   (هـ 664 ــ )589 السید  الحدیث  نقل 

وهذا الكتاب یعتبر  [ ۹]،الشیخ الكلیني ، حیث ذكر أنه نقله من كتاب رسائل الأئمة الذي كتبهفلاح السائل كتابه

وما ذكره ابن طاووس غیر موجود في النسخة المطبوعة لكتاب فلاح السائل؛  [ ۱۰]من كتب الكلیني المفقودة،

 [۱۱.]ولكن المحققین في المستدرك یقولون أنه موجود في الطبعة الحجریة
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كْتهََا[ أوَْ سَكَنَ ِ عَلَیْكَ حُقوُقاً مُحِیطَةً بكَِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ حركتها ]تحََر  ُ أنَ  لِلّ  ةٍ سَكَنْتهََا أوَْ مَنْزِلَةٍ نزََلْتهََا  اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّ 

بعَْضٍ، مِنْ  أكَْبرَُ  بعَْضُهَا  بهَِا  فْتَ  تصََر  آلَةٍ  أوَْ  قلََبْتهََا  جَارِحَةٍ  تبََارَكَ    أوَْ  لِنفَْسِهِ  أوَْجَبَهُ  مَا  عَلَیْكَ   ِ حُقوُقِ اللَّ  وَأكَْبرَُ 

عَ، ثمُ  مَا أوَْجَبَهُ عَلیَْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قرَْ  نكَِ إلَِى قَدمَِكَ عَلَى اخْتلَِافِ  وَتعََالىَ مِنْ حَقِّهِ ال ذِي هُوَ أصَْلُ الْحُقوُقِ وَمِنْهُ تفَرَ 

عَلیَْكَ حَقاًّ    لِبَصَرِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَلِسَمْعِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَلِلِسَانكَِ عَلَیْكَ حَقّاً وَلِیَدِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَلِرِجْلِكَ جَوَارِحِكَ فجََعلََ  

لْأفَْعَالُ ثمُ  جَعلََ عَز  وَجَل  لِأفَْعَالِكَ وَلِبطَْنكَِ عَلیَْكَ حَقّاً وَلِفرَْجِكَ عَلَیْكَ حَقّاً، فهََذِهِ الْجَوَارِحُ الس بْعُ ال تيِ بهَِا تكَُونُ ا

كَ حَقّاً وَلِأفَْعَالِكَ عَلَیْكَ حَقّاً،  حُقوُقاً فجََعلََ لِصَلَاتكَِ عَلَیْكَ حَقّاً وَلِصَوْمِكَ عَلیَْكَ حَقّاً وَلِصَدقََتكَِ عَلَیْكَ حَقّاً وَلِهَدْیكَِ عَلیَْ 

تكَُ ثمُ  حُقوُقُ رَعِی تكَِ ثمُ  تخَْرُجُ الْحُقوُقُ مِنْكَ إِ  ثمُ    لَى غَیْرِكَ مِنْ ذوَِي الْحُقوُقِ الْوَاجِبةَِ عَلَیْكَ، وَأوَْجَبهَُا عَلیَْكَ حَقّاً أئَمِ 

تكَِ ثلََاثةٌَ أوَْجَبهَُا عَلَیْكَ حَقُّ سَ  ائسِِكَ بِالسُّلْطَانِ ثمُ  حَقُّ  حُقوُقُ رَحِمِكَ، فهََذِهِ حُقوُقٌ یتَشََع بُ مِنْهَا حُقوُقٌ، فحَُقوُقُ أئَمِ 

عَلیَْكَ حَقُّ رَعِی تكَِ بِالسُّلْطَانِ  سَائسِِكَ بِالْعِلْمِ ثمُ  حَقُّ سَائسِِكَ بِالْمِلْكِ وَكُلُّ سَائسٍِ إمَِامٌ، وَحُقوُقُ رَعِی تكَِ ثلََاثةٌَ أوَْجَبهَُا  

 رَعِی ةُ الْعَالِمِ وَحَقُّ رَعِی تكَِ بِالْمِلْكِ مِنَ الْأزَْوَاجِ وَمَا مَلكَْتَ مِنَ الْأیَْمَانِ، وَحُقوُقُ  ثمُ  حَقُّ رَعِی تكَِ بِالْعِلْمِ فَإنِ  الْجَاهِلَ 

كَ ثمُ  حَقُّ  حِمِ فِي الْقرََابةَِ فَأوَْجَبهَُا عَلَیْكَ حَقُّ أمُِّ حَقُّ وُلْدِكَ ثمُ  حَقُّ    أبَِیكَ ثمُ    رَحِمِكَ كَثِیرَةٌ مُت صِلَةٌ بِقَدْرِ اتصَِّالِ الر 

لُ، ثمُ  حَقُّ مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلیَْكَ ثمُ  حَقُّ مَوْ  لُ فَالْأوَ  لَاكَ الْجَارِي نعِْمَتهُُ عَلیَْكَ ثمُ  حَقُّ  أخَِیكَ ثمُ  الْأقَْرَبُ فَالْأقَْرَبُ وَالْأوَ 

ثمُ  حَقُّ إمَِامِكَ فِي صَلَاتكَِ، ثمُ  حَقُّ جَلِیسِكَ ثمُ  حَقُّ جَارِكَ ثمُ  حَقُّ  ذِي الْمَعْرُوفِ لَدیَْكَ، ثمُ  حَقُّ مُؤَذِنّكَِ بِا لَاةِ  لص 

طِكَ  یطَُالِبكَُ، ثمُ  حَقُّ خَلِیصَاحِبكَِ، ثمُ  حَقُّ شَرِیكِكَ ثمُ  حَقُّ مَالِكَ ثمُ  حَقُّ غَرِیمِكَ ال ذِي تطَُالِبهُُ ثمُ  حَقُّ غَرِیمِكَ ال ذِي 

ثمُ  حَقُّ     الْمُشِیرِ عَلَیْكَ ثمُ  حَقُّ خَصْمِكَ الْمُد عِي عَلیَْكَ ثمُ  حَقُّ خَصْمِكَ ال ذِي تدَ عِي عَلَیْهِ، ثمُ  حَقُّ مُسْتشَِیرِكَ ثمُ  حَقُّ 

قُّ مَنْ هُوَ أصَْغرَُ مِنْكَ، ثمُ  حَقُّ سَائلِِكَ ثمُ  حَقُّ مَنْ مُسْتنَْصِحِكَ ثمُ  حَقُّ الن اصِحِ لكََ، ثمُ  حَقُّ مَنْ هُوَ أكَْبرَُ مِنْكَ ثمُ  حَ 

بِذلَِكَ بِقَوْلٍ أوَْ فِ  ةٌ  بِقوَْلٍ أوَْ فعِْلٍ أوَْ مَسَر  دٍ مِنْهُ أوَْ غَیْرِ  سَألَْتهَُ، ثمُ  حَقُّ مَنْ جَرَى لكََ عَلَى یَدیَْهِ مَسَاءَةٌ  عْلٍ عَنْ تعَمَُّ

دٍ مِنْهُ، ثمُ   بِقَدْرِ عِللَِ الْأحَْوَالِ وَ تعَمَُّ ةِ ثمُ  الْحُقوُقُ الْحَادِثةَُ  ةً ثمُ  حَقُّ أهَْلِ الذِمّ  فِ الْأسَْبَابِ   حَقُّ أهَْلِ مِل تكَِ عَام  تصََرُّ

ُ عَلَى قضََاءِ مَا أوَْجَبَ عَلَیْهِ مِنْ حُقوُقِهِ وَوَف قَهُ وَسَد دهَُ   .فطَُوبَى لِمَنْ أعََانَهُ اللَّ 

 

 

ِ الْأكَْبرَُ فَأنَ كَ تعَْبدُهُُ لَا تشُْرِكُ بِهِ شَیْئاً فَإذِاَ فعَلَْتَ ذلَِكَ بِإخِْلَاصٍ جَعلََ   ا حَقُّ اللَّ  لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أنَْ یكَْفِیكََ أمَْرَ الدُّنْیَا فَأمَ 

 وَالْْخِرَةِ وَیحَْفظََ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْهَا. 

ِ فَتؤَُدِيَّ إلِىَ لِسَانكَِ حَق هُ وَإلَِى سَمْعِ  ا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَیْكَ فَأنَْ تسَْتوَْفِیهََا فِي طَاعَةِ اللَّ  كَ حَق هُ وَإلَِى بَصَرِكَ حَق هُ وَإلَِى  وَأمَ 

ا حَقُّ اللِسَّانِ فَإكِْرَامُهُ  یَدِكَ حَق هَا وَإلَِى رِجْلِكَ حَق هَا وَإلَِى بطَْنكَِ حَق هُ وَإلَِى فرَْجِكَ حَ  ِ عَلَى ذلَِكَ، وَأمَ  ق هُ وَتسَْتعَِینَ باِللّ 

لدِیّنِ وَالدُّنْیَا وَإِعْفاَؤُهُ عَنِ  عَنِ الْخَنىَ وَتعَْوِیدهُُ الْخَیْرَ وَحَمْلهُُ عَلَى الْأدَبَِ وَإجِْمَامُهُ إلِا  لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفعَةَِ لِ 

لِ وَالد لِیلُ عَلَیْهِ وَتزََیُّنُ الْعَاقلِِ  ولِ الش نعَِةِ الْقلَِیلَةِ الْفَائِدةَِ ال تِي لَا یؤُْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قلِ ةِ عَائِدتَهَِا، وَیعَُدُّ شَاهِدُ الْعَقْ الْفضُُ 

ِ الْعَ  ةَ إِلا  بِاللّ   لِيِّ الْعظَِیمِ. بعَِقْلِهِ ]وَ[ حُسْنُ سِیرَتهِِ فِي لِسَانِهِ وَلا قوُ 

 

هَةٍ كَرِیمَةٍ تحُْدِثُ فِي ا حَقُّ الس مْعِ فَتنَْزِیهُهُ عَنْ أنَْ تجَْعلََهُ طَرِیقاً إلَِى قلَْبكَِ إِلا  لِفوُ  قَلْبكَِ خَیْراً أوَْ تكَْسِبكَُ خُلقُاً    وَأمَ 

ِ. كَرِیماً فَإنِ هُ بَابُ الْكَلَامِ إلَِى الْقلَْبِ یؤَُدِيّ إلَِیْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانيِ ةَ إِلا  بِاللّ   عَلَى مَا فِیهَا مِنْ خَیْرٍ أوَْ شَرٍّ وَلا قوُ 

ا لَا یحَِلُّ لكََ وَترَْكُ ابْتِذاَلِهِ إِلا  لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تسَْتقَْبلُِ بهَِا هُ عَم  ا حَقُّ بَصَرِكَ فغََضُّ بَصَراً أوَْ تسَْتفَِیدُ بهَِا عِلْماً فَإنِ     وَأمَ 

بهِِمَا تمَْشِيَ  لَا  فَأنَْ  رِجْلَیْكَ  ا حَقُّ  وَأمَ  الِاعْتبَِارِ  بَابُ  الط رِیقِ   الْبَصَرَ  فِي  مَطِی تكََ  تجَْعلَهََا  وَلَا  لكََ  یحَِلُّ  لَا  مَا  إلَِى 

ةَ إِ  ِ. الْمُسْتخَِف ةِ بأِهَْلِهَا فِیهَا فَإنِ هَا حَامِلَتكَُ وَسَالِكَةٌ بكَِ مَسْلكََ الدِیّنِ وَالس بْقِ لكََ وَلا قوُ   لا  بِاللّ 

ِ الْ  ا حَقُّ یَدِكَ فَأنَْ لَا تبَْسُطَهَا إلَِى مَا لَا یحَِلُّ لكََ فَتنََالَ بمَِا تبَْسُطُهَا إلَِیْهِ مِنَ اللَّ  عقُوُبَةَ فِي الْْجِلِ وَمِنَ الن اسِ بلِِسَانِ  وَأمَ 

ُ عَلَیْهَا وَ  ا افْترََضَ اللَّ  ئمَِةِ فِي الْعَاجِلِ وَلَا تقَْبِضَهَا مِم  ا لَا یحَِلُّ لهََا وَتبَْسُطُهَا  اللا  لكَِنْ توَُقرُِّهَا بِهِ تقَْبِضُهَا عَنْ كَثِیرٍ مِم 

 ِ فَتْ فِي الْعَاجِلِ وَجَبَ لهََا حُسْنُ الث وَابِ مِنَ اللَّ  ا لَیْسَ عَلیَْهَا فَإذِاَ هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَشُرِّ   فِي الْْجِلِ. بكَِثیِرٍ مِم 

لَهُ فِي الْ  وِعَاءً لِقلَِیلٍ مِنَ الْحَرَامِ وَلَا لِكَثِیرٍ وَأنَْ تقَْتصَِدَ  ا حَقُّ بطَْنكَِ فَأنَْ لَا تجَْعلَهَُ  حَلَالِ وَلَا تخُْرِجَهُ مِنْ حَدِّ وَأمَ 

ةِ فَإنِ  الشِّبعََ الْمُنْتهَِيَ   بِصَاحِبِهِ إلَِى التُّخَمِ مَكْسَلَةٌ وَمَثْبطََةٌ وَمَقْطَعَةٌ عَنْ كُلِّ برٍِّ  الت قْوِیَةِ إلَِى حَدِّ الت هْوِینِ وَذهََابِ الْمُرُو 

ةِ  لِلْمُرُو  ي  الْمُنْتهَِيَ بِصَاحِبِهِ إلَِى السُّكْرِ مَسْخَفَةٌ وَمَجْهَلَةٌ وَمَذْهَبةٌَ  ا حَقُّ فرَْجِكَ فحَِفْظُهُ   وَكَرَمٍ وَإِن  الرأي ]الرِّ وَأمَ 



ا لَا یحَِلُّ لكََ وَالِاسْتعَِانةَُ عَلیَْهِ بغَِضِّ الْبصََرِ فَإنِ هُ مِنْ أعَْوَنِ الْأعَْوَانِ وَضَبْطُهُ إِذاَ هَ  م  باِلْجُوعِ وَالظ مَإِ وَكَثرَْةِ ذِكْرِ مِم 

ِ الْ  ِ وَالت خْوِیفِ لهََا بِهِ وَبِاللّ  ةَ إلِا  بِهِ ثمُ  حُقوُقُ الْأفَْعَالِ. الْمَوْتِ وَالت هَدُّدِ لِنَفْسِكَ بِاللّ   عِصْمَةُ وَالت أیِْیدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ 

 

ِ فَإِ  ِ وَأنَ كَ قَائمٌِ بهَِا بیَْنَ یَديَِ اللَّ  لَاةِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ هَا وِفَادةٌَ إلَِى اللَّ  ا حَقُّ الص  ذاَ عَلِمْتَ ذلَِكَ كُنْتَ خَلِیقاً أنَْ تقَوُمَ فیِهَا  فَأمَ 

اجِي الْمِسْكِینِ   اهِبِ الْخَائفِِ الر  اغِبِ الر  طْرَاقِ  مَقَامَ الذ لِیلِ الر  الْمُعظَِّمِ مَنْ قَامَ بَیْنَ یَدیَْهِ بِالسُّكُونِ وَالْإِ عِ  الْمُتضََرِّ

رَقَبَتكَِ  فكََاكِ  فِي  إلَِیْهِ  وَالط لَبِ  نَفْسِهِ  فِي  لَهُ  الْمُنَاجَاةِ  وَحُسْنِ  الْجَنَاحِ  وَلِینِ  الْأطَْرَافِ  بهَِا  وَخُشُوعِ  أحََاطَتْ  ال تِي   

ِ. خَطِیئتَكَُ وَاسْتهَْلَ  ةَ إِلا  باِللّ   كَتهَْا ذنُوُبكَُ وَلا قوُ 

ُ عَلَى لِسَانكَِ وَسَمْعِكَ وَبصََرِكَ وَفرَْجِكَ وَ  وْمِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ هُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّ  ا حَقُّ الص  بطَْنكَِ لِیسَْترَُكَ بِهِ مِنَ  وَأمَ 

وْمُ جُن ةٌ مِنَ الن ارِ فَإنِْ سَكَنَتْ أطَْرَافكَُ  فِي حَجَبَتهَِا رَجَوْتَ أنَْ تكَُونَ مَحْجُوباً وَإنِْ    الن ارِ وَهَكَذاَ جَاءَ فِي الْحَدِیثِ الص 

ةِ    أنَْتَ ترََكْتهََا تضَْطَرِبُ فِي حِجَابهَِا وَترَْفعَُ جَنبََاتِ الْحِجَابِ فَتطَ لِعُ إلَِى مَا لَیْسَ لهََا باِلن ظْرَةِ  الد اعِیَةِ لِلش هْوَةِ وَالْقوُ 

دقََةِ  الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِّ الت قِی   ا حَقُّ الص  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  ِ لَمْ یؤُْمَنْ أنَْ تخَْرِقَ الْحِجَابَ وَتخَْرُجَ مِنْهُ وَلا قوُ  فَأنَْ تعَْلَمَ ةِ لِلّ 

كُنْ  عَلِمْتَ ذلَِكَ  فَإذِاَ  شْهَادِ  إلَِى الْإِ ال تِي لَا تحَْتاَجُ  رَبكَِّ وَوَدِیعتَكَُ  عِنْدَ  بمَِا أنَ هَا ذخُْرُكَ  أوَْثقََ  سِرّاً  اسْتوَْدعَْتهَُ  بمَِا  تَ 

 وَبیَْنَهُ فِیهَا سِرّاً عَلَى كُلِ حَالٍ  اسْتوَْدعَْتهَُ عَلَانیَِةً وَكُنْتَ جَدِیراً أنَْ تكَُونَ أسَْرَرْتَ إلَِیْهِ أمَْراً أعَْلَنْتهَُ وَكَانَ الْأمَْرُ بَیْنكََ 

ثقُِ بِهِ  توَْدعَْتهَُ مِنْهَا إشِْهَادَ الْأسَْمَاعِ وَالْأبَْصَارِ عَلیَْهِ بهَِا كَأنَ هَا أوَْثقَُ فِي نَفْسِكَ وَكَأنَ كَ لَا تَ وَلَمْ یسَْتظَْهِرْ عَلَیْهِ فِیمَا اسْ 

 تأَمَْنْ أنَْ یكون ]تكَُونَ بهَِا مِثلَْ تهَْجِینِ  فِي تأَدِْیَةِ وَدِیعَتكَِ إلَِیْكَ ثمُ  لَمْ تمَْتنَ  بهَِا عَلَى أحََدٍ لِأنَ هَا لكََ فَإذِاَ امْتنََنْتَ بهَِا لَمْ 

 أرََدْتَ نَفْسَكَ بهَِا لَمْ تمَْتنَ  بهَِا  حَالِكَ مِنْهَا إلَِى مَنْ مَننَْتَ بهَِا عَلَیْهِ لِأنَ  فِي ذلَِكَ دلَِیلًا عَلَى أنَ كَ لَمْ ترُِدْ نَفْسَكَ بهَِا وَلَوْ 

ةَ إِلا   ِ. عَلَى أحََدٍ وَلا قوُ    بِاللّ 

ضَ لِرَحْمَتِهِ وَقَبوُلِهِ وَلَا ترُِدْ  رَادةََ إلَِى رَبكَِّ وَالت عرَُّ ا حَقُّ الْهَدْيِ فَأنَْ تخُْلِصَ بهَِا الْإِ  عُیوُنَ الن اظِرِینَ دوُنهَُ فَإذِاَ وَأمَ 

َ یرَُادُ بِالْیسَِیرِ وَلَا یرَُادُ بِالْعسَِیرِ كَمَا  كُنْتَ كَذلَِكَ لَمْ تكَُنْ مُتكََلِّفاً وَلَا مُتصََنعِّاً وَكُنْتَ إِن مَا تقَْصِدُ إلَِ  ِ وَاعْلمَْ أنَ  اللَّ  ى اللَّ 

دهَْقِنیِنَ  ن  الْكُلْفَةَ وَالْمَئوُنَةَ فِي الْمُتَ أرََادَ بخَِلْقِهِ الت یْسِیرَ وَلمَْ یرُِدْ بهِِمُ الت عْسِیرَ وَكَذلَِكَ الت ذلَُّلُ أوَْلَى بكَِ مِنَ الت دهَْقنُِ لِأَ 

ا الت ذلَُّلُ وَالت مَسْكُنُ فلََا كُلْفَةَ فِیهِمَا وَلَا مَئوُنَةَ عَلیَْهِمَا لِأنَ هُمَا الْخِلْقَةُ وَهُمَا مَ  ِ. فَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ   وْجُوداَنِ فِي الط بِیعَةِ وَلَا قوُ 

 

ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالسُّلْطَانِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ كَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَأنَ هُ مُ  ةِ فَأمَ  ُ لَهُ عَلَیْكَ مِنَ  ثمُ  حُقوُقُ الْأئَمِ  بْتلًَى فیِكَ بمَِا جَعلََهُ اللَّ 

فِي الن صِیحَةِ وَأنَْ لَا تمَُاحِكَهُ   نَفْسِكَ وَهَلَاكِهِ  السُّلْطَانِ وَأنَْ تخُْلِصَ لَهُ  عَلَیْكَ فَتكَُونَ سَبَبَ هَلَاكِ  وَقدَْ بسُِطَتْ یَدهُُ 

بِدِینكَِ وَتسَْتعَِینُ عَلَیْهِ فيِ ذَ  عَنْكَ وَلَا یضُِرُّ  ضَى مَا یكَُفُّهُ  عْطَائِهِ مِنَ الرِّ هِ وَلَا  وَتذَلَ لْ وَتلَطَ فْ لِإِ وَلَا تعَُازِّ  ِ لِكَ بِاللّ 

ضْتهَُ لِلْهَلكََةِ فیِكَ وَكُ تعَُانِدْهُ فَ  ضْتهََا لِمَكْرُوهِهِ وَعَر  نْتَ خَلِیقاً أنَْ تكَُونَ  إنِ كَ إِنْ فعَلَْتَ ذلَِكَ عَققَْتهَُ وَعَقَقْتَ نفَْسَكَ فعَرَ 

ِ وَأمَ   ةَ إِلا  بِاللّ  ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالْعِلْمِ فَالت عْظِیمُ لهَُ وَالت وْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ  مُعِیناً لهَُ عَلىَ نفَْسِكَ وَشَرِیكاً لهَُ فِیمَا أتَىَ إلَِیْكَ وَلَا قوُ 

لَهُ عَلَى نَفْسِكَ فِیمَا لَا غِنَى بكَِ عَنْهُ مِنَ   قْبَالُ عَلَیْهِ وَالْمَعوُنَةُ  إلَِیْهِ وَالْإِ لَهُ عَقْلكََ  وَحُسْنُ الِاسْتمَِاعِ  غَ  الْعِلْمِ بِأنَْ تفُرَِّ

ن كَ فِیمَا ألَْقَى رَسُولهُُ  هُ فهَْمَكَ وَتذُكَِّيَ لَهُ قلَْبكََ وَتجَُلِيَّ لَهُ بَصَرَكَ بِترَْكِ الل ذ اتِ وَنَقْضِ الش هَوَاتِ وَأنَْ تعَْلَمَ أَ وَتحَُضِّرَ 

خُنْهُ فِي تأَدِْیةَِ رِسَالَتِهِ وَالْقِیَامِ بهَِا عَنْهُ إِذاَ تقَلَ دْتهََا  إلَِى مَنْ لَقِیكََ مِنْ أهَْلِ الْجَهْلِ فلَزَِمَكَ حُسْنُ الت أدِْیَةِ عَنْهُ إلَِیْهِمْ وَلَا تَ 

ِ.  وَلَا حَوْلَ  ةَ إِلا  باِللّ   وَلا قوُ 

ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالْمِلْكِ فَنحَْوٌ مِنْ سَائسِِكَ باِلسُّلْطَانِ إلِا  أنَ  هَذاَ یمَْلِكُ مَا لَا یمَْلِكُهُ ذَ  اكَ تلَْزَمُكَ طَاعَتهُُ فِیمَا دقَ  وَجَل   وَأمَ 

ِ یحَُولُ  ِ فَإنِ  حَق  اللَّ   بَیْنكََ وَبَیْنَ حَقِهِّ وَحُقوُقِ الْخَلْقِ فَإذِاَ قَضَیْتهَُ رَجَعْتَ إلَِى مِنْكَ إِلا  أنَْ تخُْرِجَكَ مِنْ وُجُوبِ حَقِّ اللَّ 

 ِ ةَ إِلا  بِاللّ   حَقِّهِ فَتشََاغَلْتَ بِهِ وَلا قوُ 

ا حُقوُقُ رَعِی تكَِ بِالسُّلْطَانِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ كَ إِن مَا اسْترَْعَیْتهَُمْ بفَِ  عِی ةِ فَأمَ  تكَِ عَلَیْهِمْ فَإنِ هُ إِن مَا أحََل هُمْ  ثمُ  حُقوُقُ الر  ضْلِ قوُ 

عِی ةِ لكََ ضَعْفهُُمْ وَذلُُّهُمْ فمََا أوَْلَى مَنْ كَفَا كَهُ ضَعْفهُُ وَذلُُّهُ حَت ى صَی رَهُ لكََ رَعِی ةً وَصَی رَ حُكْمَكَ عَلَیْهِ نَافِذاً مَحَل  الر 

وَا حْمَةِ  بِالر   ِ بِاللّ  إِلا   مِنْكَ  تعََاظَمَهُ  فِیمَا  یسَْتنَْصِرُ  وَلَا  ةٍ  قوُ  وَلَا  ةٍ  بعِِز  مِنْكَ  یمَْتنَِعُ  أوَْلَا لَا  وَمَا  وَالْأنََاةِ  إِذاَ  لْحِیَاطَةِ  كَ 

ِ شَاكِراً  ةِ ال تِي قهََرْتَ بهَِا أنَْ تكَُونَ لِلّ  ةِ وَالْقوُ  ُ مِنْ فَضْلِ هَذِهِ الْعِز  َ أعَْطَاهُ فِیمَا  عَرَفْتَ مَا أعَْطَاكَ اللَّ   وَمَنْ شَكَرَ اللَّ 

ا حَقُّ رَعِی تكَِ بِالْعِ  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  كَ أنَْعَمَ عَلَیْهِ وَلا قوُ  َ قَدْ جَعلَكََ لهَُمْ قَیمِّاً فِیمَا آتاَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَوَلا  لْمِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَ  اللَّ 

ُ مِنْ ذلَِكَ وَقمُْتَ بِهِ لهَُمْ مَقَامَ الْخَازِنِ الش   كَ اللَّ  هُ فِي عَبِیدِهِ  فِیقِ الن اصِحِ لِمَوْلَا مِنْ خِزَانَةِ الْحِكْمَةِ فَإنِْ أحَْسَنْتَ فِیمَا وَلا 



ابرِِ الْمُحْتسَِبِ ال ذِي إِذاَ رَأىَ ذاَ حَاجَةٍ أخَْرَجَ لَهُ مِنَ الْأمَْوَالِ ال تِي فيِ یَدیَْهِ رَاشِداً وَكُنْ  تَ لِذلَِكَ آمِلًا مُعْتقَِداً وَإلِا  الص 

ضاً.   كُنْتَ لَهُ خَائِناً وَلِخَلْقِهِ ظَالِماً وَلِسَلَبِهِ وَغَیْرِهِ مُتعَرَِّ

َ جَعلَهََا سَكَناً وَمُسْترََاحاً وَأنُْساً وَوَا ا حَقُّ رَعِی تكَِ بمِِلْكِ النكَِّاحِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ  اللَّ  قِیَةً وَكَذلَِكَ كُلُّ أحََدٍ مِنْكُمَا یجَِبُ وَأمَ 

َ عَلَى صَاحِبِهِ وَیعَْلَمَ أنَ  ذلَِكَ نعِْمَةٌ مِنْهُ عَلَیْ  ِ وَیكُْرِمَهَا وَیرَْفقَُ بهَِا  أنَْ یحَْمَدَ اللَّ  هِ وَوَجَبَ أنَْ یحُْسِنَ صُحْبةََ نعِْمَةِ اللَّ 

فَ  مَعْصِیَةً  تكَُنْ  لمَْ  مَا  وَكَرِهْتَ  أحَْببَْتَ  فِیمَا  ألَْزَمَ  لهََا  وَطَاعَتكَُ  أغَْلظََ  عَلَیْهَا  حَقُّكَ  كَانَ  حْمَةِ  وَإِنْ  الر  حَق   لهََا  إنِ  

ةَ إِلا  بِا وَالْمُؤَانسََةِ  ِ. وَمَوْضِعُ السُّكُونِ إلَِیْهَا قَضَاءُ الل ذ ةِ ال تِي لَا بدُ  مِنْ قَضَائهَِا وَذلَِكَ عَظِیمٌ وَلا قوُ   للّ 

ا حَقُّ رَعِی تكَِ بمِِلْكِ الْیمَِینِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ هُ خَلْقُ رَبكَِّ وَلحَْمُكَ وَدمَُكَ وَأنَ كَ تمَْلِكُهُ  ِ وَلَا خَلَقْتَ  وَأمَ   لَا أنَْتَ صَنعَْتهَُ دوُنَ اللَّ 

َ كَفَ  رَهُ لكََ وَائْتمََنكََ عَلیَْهِ وَاسْتوَْدعََكَ إِی اهُ لِتحَْفظََهُ لَهُ سَمْعاً وَلَا بَصَراً وَلَا أجَْرَیْتَ لَهُ رِزْقاً وَلكَِن  اللَّ  اكَ ذلَِكَ بمَِنْ سَخ 

ا تلَْبسَُ وَلَا تكَُلِّفَهُ مَا لَا یطُِیقُ  ا تأَكُْلُ وَتلُْبسَِهُ مِم  ِ  فِیهِ وَتسَِیرَ فِیهِ بسِِیرَتِهِ فَتطُْعِمَهُ مِم   مِنْهُ  فَإنِْ كَرِهْتهَُ خَرَجْتَ إلَِى اللَّ 

كَ أَ  حِمِ فحََقُّ أمُِّ ا حَقُّ الر  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  ِ وَلا قوُ  نْ تعَْلمََ أنَ هَا حَمَلَتكَْ حَیْثُ لَا یحَْمِلُ  وَاسْتبَْدلَْتَ بِهِ وَلمَْ تعَُذِبّْ خَلْقَ اللَّ 

وَأنَ هَا وَقَتكَْ بسَِمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَیَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا  أحََدٌ أحََداً وَأطَْعمََتكَْ مِنْ ثمََرَةِ قلَْبهَِا مَا لَا یطُْ  عِمُ أحََدٌ أحََداً 

لَةً مُحْتمَِلَةً لِمَا فِیهِ مَكْرُوهُهَا   وَألمه وثقله وغمه ]ألَمَُهَا  وَبشََرِهَا وَجَمِیعِ جَوَارِحِهَا مُسْتبَْشِرَةً بِذلَِكَ فرَِحَةً موبلة ]مُؤَمِّ

هَا حَت ى دفَعََتهَْا عَنْكَ یَدُ الْقدُْرَةِ وَأخَْرَجَتكَْ إلَِى الْأرَْضِ فرََضِیَتْ أنَْ تشَْبعََ وَتجَُ وَثِ  وعَ هِيَ وَتكَْسُوَكَ وَتعَْرَى  قْلهَُا وَغَمُّ

أرََقهَِا وَكَانَ بطَْنهَُا لكََ وِعَاءً وَحِجْرُهَا لكََ حِوَاءً  وَترُْوِیكََ وَتظَْمَأَ وَتظُِل كَ وَتضَْحَى وَتنُعَِمَّكَ ببِؤُْسِهَا وَتلَُذِذّكََ بِالن وْمِ بِ 

دْرِ ذلَِكَ وَلَا تقَْدِرُ عَلَیْهِ إِلا   وَثدَْیهَُا لكََ سِقَاءً وَنَفْسُهَا لكََ وِقَاءً تبُاَشِرُ حَر  الدُّنْیَا وَبرَْدهََا لكََ وَدوُنكََ فَتشَْكُرُهَا عَلَى قَ 

ِ وَتَ   وْفِیقِهِ. بعَِوْنِ اللَّ 

ا حَقُّ أبَِیكَ فَتعَْلَمُ أنَ هُ أصَْلكَُ وَأنَ كَ فرَْعُهُ وَأنَ كَ لَوْلَاهُ لَمْ تكَُنْ فمََهْمَا رَأیَْتَ فِي   ا یعُْجِبكَُ فَاعْلمَْ أنَ  أبََاكَ  وَأمَ  نَفْسِكَ مِم 

َ وَاشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذلَِ  ا حَقُّ وَلَدِكَ فَتعَْلَمُ أنَ هُ مِنْكَ وَمُضَافٌ  أصَْلُ النعِّْمَةِ عَلَیْكَ فِیهِ وَاحْمَدِ اللَّ  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  كَ وَلا قوُ 

ا وُلِّیتهَُ مِنْ حُسْنِ الْأدَبَِ وَالد لَالَ  هِ وَأنَ كَ مَسْئوُلٌ عَم  عَلىَ ةِ عَلَى رَبِّهِ وَالْمَعوُنَةِ لَهُ  إلَِیْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْیَا بخَِیْرِهِ وَشَرِّ

هِ عَلَیْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْیاَ  طَاعَتِهِ فِیكَ وَفِي نَفْسِهِ فمَُثاَبٌ عَلَى ذلَِكَ وَمُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أمَْرِهِ عَمَلَ الْمُتزََینِِّ بحُِسْنِ أثَرَِ 

ِ. الْمُعَذِرِّ إلَِى رَبِّهِ فِیمَا بَیْنكََ وَبیَْنَهُ بحُِسْنِ الْقِیَامِ عَلیَْهِ وَالْأَ  ةَ إِلا  باِللّ   خْذِ لَهُ مِنْهُ وَلَا قوُ 

كَ ال ذِي   ا حَقُّ أخَِیكَ فَتعَْلَمُ أنَ هُ یَدكَُ ال تِي تبَْسُطُهَا وَظَهْرُكَ ال ذِي تلَْتجَِي إلَِیْهِ وَعِزُّ تكَُ ال تِي تصَُولُ  وَأمَ  تعَْتمَِدُ عَلَیْهِ وَقوُ 

ِ وَلَا عُد ةً لِلظُّلْمِ   هِ  بهَِا فلََا تتَ خِذْهُ سِلَاحاً عَلىَ مَعْصِیَةِ اللَّ  ِ وَلَا تدَعَْ نصُْرَتهَُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَعوُنتَهَُ عَلَى عَدوُِّ بخَِلْقِ اللَّ 

انْقَ  فَإنِِ   ِ عَلَیْهِ فِي اللَّ  قْبَالَ  وَالْإِ إلَِیْهِ  الن صِیحَةِ  وَبَیْنَ شَیَاطِینِهِ وَتأَدِْیةََ  بیَْنهَُ  وَ وَالْحَوْلَ  لَهُ  جَابَةَ  وَأحَْسَنَ الْإِ لِرَبهِِّ  إلِا   ادَ 

ُ آثرََ عِنْدكََ وَأكَْرَمَ عَلَیْكَ مِنْهُ.   فلَْیكَُنِ اللَّ 

 

ا حَقُّ الْمُنْعِمِ عَلیَْكَ بِالْوَلَاءِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ هُ أنَْفقََ فِیكَ مَالَهُ وَأخَْرَجَكَ مِنْ ذلُِّ الرِّ  ی ةِ وَأنُْسِهَا  وَأمَ  قِّ وَوَحْشَتهِِ إلَِى عِزِّ الْحُرِّ

أوَْجَدكََ رَائحَِةَ الْعِزِّ وَأخَْرَجَكَ مِنْ سِجْنِ الْقهَْرِ وَدفََعَ عَنْكَ الْعسُْرَ وَأطَْلَقكََ مِنْ أسَْرِ الْمَلكََةِ وَفكَ  عَنْكَ حَلقََ الْعبُوُدِی ةِ وَ 

غَكَ لِعِبَادَ  نْصَافِ وَأبَاَحَكَ الدُّنْیَا كُل هَا فمََل كَكَ نَفْسَكَ وَحَل  أسَْرَكَ وَفرَ  صِیرَ  ةِ رَبكَِّ وَاحْتمََلَ بِذلَِكَ الت قْ وَبسََطَ لكََ لِسَانَ الْإِ

صْرِكَ وَمَعوُنتَكَِ وَمُكَانَفتَكَِ فِي مَالِهِ فَتعَْلَمَ أنَ هُ أوَْلَى الْخَلْقِ بكَِ بعَْدَ أوُلِي رَحِمِكَ فِي حَیَاتكَِ وَمَوْتكَِ وَأحََقُّ الْخَلْقِ بنَِ

ِ فلََا تؤُْثرِْ عَلَیْهِ نَفْسَكَ مَا احْتاَجَ إلَِیْكَ أبََدا.  فِي ذاَتِ اللَّ 

َ جَعلَكََ حَامِیَةً عَلَیْهِ وَوَاقیَِ  ا حَقُّ مَوْلَاكَ الْجَارِیَةِ عَلَیْهِ نعِْمَتكَُ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ  اللَّ  ةً وَناَصِراً وَمَعْقِلًا وَجَعلََهُ لكََ وَسِیلَةً وَأمَ 

فَیَ  الن ارِ  عَنِ  یحَْجُبكََ  أنَْ  فَبِالْحَرِيِّ  وَبَیْنَهُ  بیَْنكََ  فِي  وَسَببَاً  بمِِیرَاثِهِ  لكََ  وَیحَْكُمَ  الْْجِلِ  فِي  مِنْهُ  ثوََابكَُ  ذلَِكَ  كُونَ فِي 

 إِنْفَاقِ مَالِكَ فَإنِْ لَمْ تخََفْهُ خِیفَ  الْعَاجِلِ إِذاَ لَمْ یكَُنْ لَهُ رَحِمٌ مُكَافَاةً لِمَا أنَْفَقْتهَُ مِنْ مَالِكَ عَلیَْهِ وَقمُْتَ بِهِ مِنْ حَقِّهِ بعَْدَ 

ِ یْكَ أنَْ لَا یطَِیبَ لكََ مِیرَاثهُُ عَلَ  ةَ إِلا  بِاللّ   ، وَلا قوُ 

ا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَیْكَ فَأنَْ تشَْكُرَهُ وَتذَْكُرَ مَعْرُوفَهُ وَتنَْشُرَ بِهِ الْقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَتُ  خْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنكََ وَأمَ 

ِ سُبْحَانَهُ فَإنِ كَ إِذاَ فعَلَْتَ ذلَِكَ كُنْتَ قَدْ شَكَرْتهَُ سِرّاً وَ  عَلَانِیَةً ثمُ  إنِْ أمَْكَنكََ مُكَافَاتهُُ بِالْفِعْلِ كَافَأتْهَُ وَإلِا  كُنْتَ وَبیَْنَ اللَّ 

 مُرْصِداً لَهُ مُوَطِّناً نفَْسَكَ عَلَیْهَا.

عَلَ  أعَْوَانكَِ  وَأفَْضَلُ  حَظِّكَ  إلِىَ  وَداَعِیكَ  برَِبكَِّ  مُذكَِّرُكَ  أنَ هُ  تعَْلمََ  فَأنَْ  الْمُؤَذِنِّ  حَقُّ  ا  ال تيِ  وَأمَ  الْفرَِیضَةِ  قَضَاءِ  ى 

عَلَیْكَ فَتشَْكُرَهُ عَلَى ذلَِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إلَِیْكَ وَإِنْ كُنْتَ   ُ ِ فِي أمَْرِهِ افْترََضَهَا اللَّ  لِذلَِكَ لَمْ تكَُنْ لِلّ   فِي بَیْتكَِ مُت هَماً 



 ِ ِ بحَِمْدِ اللَّ  ِ عَلیَْكَ لَا شَك  فِیهَا فَأحَْسِنْ صُحْبَةَ نعِْمَةِ اللَّ  ةَ  مُت هِماً وَعَلِمْتَ أنَ هُ نعِْمَةٌ مِنَ اللَّ   عَلَیْهَا عَلىَ كُلِّ حَالٍ وَلا قوُ 

.ِ  إِلا  بِاللّ 

ِ وَ  ا حَقُّ إمَِامِكَ فِي صَلَاتكَِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَ هُ قَدْ تقَلَ دَ السِّفَارَةَ فِیمَا بَیْنكََ وَبَیْنَ اللَّ  الْوِفَادةََ إلَِى رَبكَِّ وَتكََل مَ عَنْكَ وَلَمْ  وَأمَ 

ِ وَالْمَسْألََةِ لَهُ فِیكَ وَلَمْ تكَْفِهِ  تتَكََل مْ عَنْهُ وَدعََا لكََ وَلمَْ تدَْعُ لهَُ وَطَلَبَ فِیكَ وَلمَْ تطَْ  لبُْ فِیهِ وَكَفَاكَ هَم  الْمُقَامِ بیَْنَ یَديَِ اللَّ 

لَمْ تكَُنْ شَرِیكَهُ فیِهِ وَلَمْ ذلَِكَ فَإنِْ كَانَ فِي شَيْ  لٌ  یكَُنْ لكََ عَلَیْهِ فَضْ ءٍ مِنْ ذلَِكَ تقَْصِیرٌ كَانَ بِهِ دوُنكََ وَإِنْ كَانَ آثمِاً 

 ِ ةَ إِلا  بِاللّ  ا حَقُّ الْجَلِیسِ فَأنَْ فَوَقَى نَفْسَكَ بنَِفْسِهِ وَوَقَى صَلَاتكََ بِصَلَاتِهِ فتَشَْكُرُ لَهُ عَلَى ذلَِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ   وَأمَ 

ظِ وَلَا تغُْرِقَ فِي نزَْعِ الل حْظِ إِذاَ لحََظْتَ وَتقَْصِدَ تلُِینَ لَهُ كَنفَكََ وَتطُِیبَ لَهُ جَانِبكََ وَتنُْصِفهَُ فِي مجاواة ]مُجَارَاةِ الل فْ 

باِلْخِیَارِ وَ  الْقِیَامِ عَنْهُ  إلَِیْهِ كُنْتَ فِي  الْجَلِیسَ  وَإِنْ كُنْتَ  لَفظَْتَ  إِذاَ  إفِْهَامِهِ  إلَِى  الل فْظِ  إلَِیْكَ كَانَ  فِي  الْجَالِسَ  إنِْ كَانَ 

ِ. بِالْخِیاَرِ وَلَا تقَوُمَ إِ  ةَ إِلا  باِللّ   لا  بِإذِْنِهِ وَلا قوُ 

ا حَقُّ الْجَارِ فحَِفْظُهُ غَائِباً وَكَرَامَتهُُ شَاهِداً وَنصُْرَتهُُ وَمَعوُنتَهُُ فِي الْحَالَیْنِ جَمِیعاً لَا تَ  تبَ عْ لَهُ عَوْرَةً وَلَا تبَْحَثْ لَهُ  وَأمَ 

تكََلُّفٍ كُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ حِصْناً حَصِیناً وَسِترْاً سَتِیراً لوَْ  عَنْ سَوْأةٍَ لِتعَْرِفهََا فَإنِْ عَرَفْتهََا مِنْهُ مِنْ غَیْرِ إرَِادةٍَ مِنْكَ وَلَا 

یعَْلَمُ لَا تسُْلِمْهُ عِنْدَ شَدِیدةٍَ وَلَا  بحََثتَِ الْأسَِن ةُ عَنْهُ ضَمِیراً لَمْ تتَ صِلْ إلَِیْهِ لِانْطِوَائِهِ عَلَیْهِ لَا تسَْتمَِعْ عَلَیْهِ مِنْ حَیْثُ لَا 

جْ أنَْ تكَُونَ سِلْماً لهَُ ترَُدُّ   عِنْدَ نعِْمَةٍ تقُِیلهُُ عَثرَْتهَُ وَتغَْفِرُ زَل تهَُ وَلَا تذَْخَرْ حِلْمَكَ عَنْهُ إِذاَ جَهِلَ عَلیَْكَ وَلَا تخَْرُ تحَْسُدْهُ 

ِ. عَنْهُ لِسَانَ الش تیِمَةِ وَتبُْطِلُ فِیهِ كَیْدَ حَامِلِ الن صِیحَةِ وَتعُاَشِرُهُ مُعَاشَ  ةَ إِلا  باِللّ   رَةً كَرِیمَةً وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ 

نْصَا  احِبِ فَأنَْ تصَْحَبَهُ باِلْفَضْلِ مَا وَجَدْتَ إلَِیْهِ سَبیِلًا وَإِلا  فلََا أقَلَ  مِنَ الْإِ ا حَقُّ الص  فِ وَأنَْ تكُْرِمَهُ كَمَا یكُْرِمُكَ  وَأمَ 

فَ  مَكْرُمَةٍ  إلَِى  وَبَیْنَهُ  بیَْنكََ  فِیمَا  یسَْبِقكََ  یحَْفظَُكَ وَلَا  كَمَا  مِنَ  وَتحَْفظََهُ  یسَْتحَِقُّ  ا  عَم  بِهِ  رَ  تقُصَِّ وَلَا  كَافَأتْهَُ  سَبَقكََ  إنِْ 

یمَا یهَُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ رَبِّهِ  الْمَوَد ةِ تلُْزِمْ نَفْسَكَ نَصِیحَتهَُ وَحِیَاطَتهَُ وَمُعَاضَدتَهَُ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ وَمَعوُنتَهَُ عَلَى نَفْسِهِ فِ 

ا حَقُّ الش رِیكِ فَإنِْ غَابَ كَفَیْتهَُ ثمُ  تكَُونُ عَلَ  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ   وَإِنْ حَضَرَ سَاوَیْتهَُ  یْهِ رَحْمَةً وَلَا تكَُونُ عَلَیْهِ عَذاَباً وَلا قوُ 

هِ مَالَهُ وَتنَْفِي عَنْهُ خِیاَنتَهَُ فِیمَا عَز  أوَْ  لَا تعَْزِمْ عَلَى حُكْمِكَ دوُنَ حُكْمِهِ وَلَا تعَْمَلْ برَِأْیكَِ دوُنَ مُنَاظَرَتهِِ تحَْفظَُ عَلیَْ 

 .ِ ةَ إِلا  بِاللّ  ِ عَلَى الش رِیكَیْنِ مَا لمَْ یَتخََاوَنَا وَلا قوُ   هَانَ فَإنِ هُ بلَغَنََا أنَ  یَدَ اللَّ 

فَهُ عَنْ   ا حَقُّ الْمَالِ فَأنَْ لَا تأَخُْذهَُ إِلا  مِنْ حِلِّهِ وَلَا تنُْفِقَهُ إِلا  فِي حِلِّهِ وَلَا تحَُرِّ مَوَاضِعِهِ وَلَا تصَْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ  وَأمَ 

ِ وَلَا  ِ إِلا  إلَِیْهِ وَسَببَاً إلَِى اللَّ   تؤُْثرَِ بهِِ عَلَى نَفْسِكَ مَنْ لعَلَ هُ لَا یحَْمَدكَُ وَبِالْحَرِيِّ أنَْ لَا یحُْسِنَ وَلَا تجَْعلََهُ إِذاَ كَانَ مِنَ اللَّ 

هِ نَ نظََراً لِنَفْسِ ترَِكَتكَِ وَلَا یعَْمَلَ فِیهِ بطَِاعَةِ رَبكَِّ فَتكَُونَ مُعِیناً لَهُ عَلَى ذلَِكَ أوَْ بمَِا أحَْدثََ فِي مَالِكَ أحَْسَ   خِلَافَتكََ فِي

ثْمِ وَالْحَسْرَةِ وَالن داَمَةِ مَعَ الت بعِةَِ وَ  ِ فَیعَْمَلُ بطَِاعَةِ رَبِّهِ فیََذْهَبُ بِالْغَنِیمَةِ وَتبَوُءُ بِالْإِ ةَ إلِا  بِاللّ   لا قوُ 

ا حَقُّ الْغرَِیمِ الط الِبِ لكََ فَإنِْ كُنْتَ مُوسِراً أوَْفَیْتهَُ وَكَفیَْتهَُ وَأغَْنَیْتهَُ وَلَمْ ترَُد هُ وَ  ِ ص قَالَ  وَ أمَ  تمَْطُلْهُ فَإنِ  رَسُولَ اللَّ 

بْتَ إلَِیْهِ طَلَباً جَمِیلًا وَرَددَْتهَُ عَنْ نَفْسِكَ رَداًّ لطَِیفاً وَلمَْ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أرَْضَیْتهَُ بحُِسْنِ الْقَوْلِ وَطَلَ 

ا حَقُّ الْ  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  هُ وَلَا تغَشُ هُ وَلَا تجَْمَعْ عَلیَْهِ ذهََابَ مَالِهِ وَسُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإنِ  ذلَِكَ لؤُْمٌ وَلا قوُ    خَلِیطِ فَأنَْ لَا تغَرُ 

صَاحِ  عَلَى  یَبْقَى  لَا  ال ذِي  الْعَدوُِّ  عَمَلَ  انْتِقَاضِهِ  فِي  تعَْمَلَ  وَلَا  تخَْدعََهُ  وَلَا  تغُْفِلَهُ  وَلَا  إلَِیْكَ تكَْذِبَهُ  اطْمَأنَ   وَإِنِ  بِهِ 

ةَ إلِا   ِ اسْتقَْصَیْتَ لَهُ عَلَى نفَْسِكَ وَعَلِمْتَ أنَ  غَبْنَ الْمُسْترَْسِلِ رِبًا وَلا قوُ    بِاللّ 

تِهِ وَلَمْ  لَمْ تنَْفسَِخْ فِي حُج  ا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُد عِي عَلَیْكَ فَإنِْ كَانَ مَا یَد عِي عَلَیْكَ حَقّاً  تعَْمَلْ فِي إِبْطَالِ دعَْوَتهِِ    وَ أمَ 

بحَِقِّهِ دوُنَ شَهَادةَِ  لَهُ  وَالْحَاكِمَ عَلیَْهَا وَالش اهِدَ  الشُّهُودِ وَإنِْ كَانَ مَا یَد عِیهِ بَاطِلًا رَفَقْتَ بهِِ    وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ 

ِ وَألَْقیَْتَ حَشْوَ الْكَلَامِ وَلَفْظَةَ   عْتهَُ وَنَاشَدْتهَُ بِدِینهِِ وَكَسَرْتَ حِد تهَُ عَنْكَ بِذِكْرِ اللَّ  السُّوءِ ال ذِي لَا یرَُدُّ عَنْكَ عَادِیةََ  وَرَو 

كَ بلَْ تبَوُءُ  ةَ إِلا  بِإثِمِْهِ وَبِهِ یشَْحَذُ عَلَیْكَ سَیْفَ عَداَوَتهِِ لِأنَ  لفَْظَةَ السُّوءِ تبَْعَثُ الش ر  وَالْخَیْرُ مَقْمَعَةٌ لِل  عَدوُِّ ش رِّ وَلَا قوُ 

 .ِ  بِاللّ 

ا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُد عَى عَلَیْهِ فَإنِْ كَانَ مَا تدَ عِیهِ حَقّاً أجَْمَلْتَ فِي مُقَاوَلَتِهِ بمَِخْرَجِ الد   عْوَى فَإنِ  لِلد عْوَى غِلْظَةً فِي وَأمَ 

الْمُهْلَةِ   وَأمَْهَلِ  فْقِ  بِالرِّ تكَِ  حُج  قَصْدَ  وَقَصَدْتَ  عَلَیْهِ  الْمُد عَى  عَنْ سَمْعِ  تتَشََاغَلْ  وَلَمْ  اللُّطْفِ  وَألَْطَفِ  الْبیََانِ  وَأبَْیَنِ 

ةَ  تكَُ وَلَا یكَُونَ لكََ فِي ذلَِكَ درََكٌ وَلا قوُ  تكَِ بمُِنَازَعَتِهِ باِلْقِیلِ وَالْقَالِ فَتذَْهَبَ عَنْكَ حُج  ا حَقُّ الْمُسْتشَِیرِ    حُج  ِ وَأمَ  إِلا  بِاللّ 

هِ وَذلَِكَ لِیكَُنْ  لهَُ وَجْهُ رَأْيٍ جَهَدْتَ لَهُ فِي الن صِیحَةِ وَأشََرْتَ عَلَیْهِ بمَِا تعَْلَمُ أنَ كَ لوَْ كُنْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ بِ فَإنِْ حَضَرَكَ  

 ُ الْأ الْغِلظََ یوُحِشُ مِنْ مَوْضِعِ  وَإِن   الْوَحْشَةَ  اللِّینَ یوُنسُِ  وَلِینٍ فَإنِ   رَأيٌْ مِنْكَ فِي رَحْمَةٍ  لَهُ  لَمْ یحَْضُرْكَ  نْسِ وَإِنْ 



تأَلْهُُ خَیْراً وَلَمْ تدَ خِرْهُ نصُْحاً وَلَا  وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ تثَقُِ برَِأْیهِِ وَترَْضَى بهِِ لِنَفْسِكَ دلَلَْتهَُ عَلَیْهِ وَأرَْشَدْتهَُ إلَِیْهِ فكَُنْتَ لَمْ 

 .ِ ةَ إِلا  باِللّ   حَوْلَ وَلَا قوُ 

ا حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْكَ فلََا تتَ هِمْهُ فِیمَا یوَُافِقكَُ عَلیَْهِ مِنْ رَأْیهِِ إِذاَ أشََارَ عَلَیْكَ فَإنِ   فُ الن اسِ فِیهَا  وَأمَ  مَا هِيَ الْْرَاءُ وَتصََرُّ

رَأْیَهُ  ات هَمْتَ  إِذاَ  بِالْخِیَارِ  رَأیْهِِ  فِي  عَلَیْهِ  فكَُنْ  یسَْتحَِقُّ    وَاخْتلَِافهُُمْ  نْ  مِم  عِنْدكََ  كَانَ  إِذاَ  لكََ  تجَُوزُ  فلََا  تهَُمَتهُُ  ا  فأَمَ 

َ وَقَبلِْتَ الْمُشَاوَرَةَ وَلَا تدَعَْ شُكْرَهُ عَلىَ مَا بَداَ لكََ مِنْ إشِْخَاصِ رَأیِْهِ وَحُسْنِ وَجْهِ مَشُورَتِهِ فَإذِاَ وَافَقَ  كَ حَمِدْتَ اللَّ 

ِ.  ذلَِكَ مِنْ أخَِیكَ  ةَ إِلا  بِاللّ  رْصَادِ بِالْمُكَافَاةِ فِي مِثلِْهَا إنِْ فزَِعَ إلَِیْكَ وَلا قوُ   بِالشُّكْرِ وَالْإِ

ا حَقُّ الْمُسْتنَْصِحِ فَإنِ  حَق هُ أنَْ تؤَُدِيَّ إلَِیْهِ الن صِیحَةَ عَلىَ الْحَقِّ ال ذِي ترََى لَهُ أنَْ یَ  حْمِلَ وَیخَْرُجَ الْمَخْرَجَ ال ذِي  وَأمَ 

لِّ عَقْلٍ طیقة ]طَبقََةً مِنَ الْكَلَامِ یعَْرِفهُُ وَیجُِیبهُُ وَلْیكَُنْ یلَِینُ عَلَى مَسَامِعِهِ وَتكَُلِمَّهُ مِنَ الْكَلَامِ بمَِا یطُِیقهُُ عَقْلهُُ فَإنِ  لِكُ 

ا حَقُّ الن اصِحِ فَأنَْ تلُِینَ لَهُ جَنَاحَكَ ثمُ  تشَْرَئِب   ِ وَأمَ  ةَ إِلا  باِللّ  حْمَةَ وَلا قوُ   لَهُ قلَْبكََ وَتفَْتحََ لَهُ سَمْعكََ حَت ى  مَذْهَبكَُ الر 

َ عَلَى ذلَِكَ وَقَبلِْتَ مِ تفَْهَمَ  وَابِ حَمِدْتَ اللَّ  نْهُ وَعَرَفْتَ لَهُ نَصِیحَتهَُ  عَنْهُ نصَِیحَتهَُ ثمُ  تنَْظُرَ فِیهَا فَإنِْ كَانَ وُفقَِّ فِیهَا لِلص 

لكَُ نصُْحاً إِلا  أنَ هُ أخَْطَأَ إلِا  أنَْ یكَُونَ عِنْدكََ مُسْتحَِقاًّ وَإِنْ لَمْ یكَُنْ وُفقَِّ لهََا فِیهَا رَحِمْتهَُ وَلَمْ تتَ هِمْهُ وَعَلِمْتَ أنَ هُ لَمْ یَأْ 

ِ. لِلتُّهَمَةِ فلََا تعَْنِي بشَِيْ  ةَ إِلا  بِاللّ   ءٍ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا قوُ 

ا حَقُّ الْكَبیِرِ فَإنِ  حَق هُ توَْقیِرُ سِنِّهِ وَإجِْلَالُ إسِْلَامِهِ إِذاَ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ فِي الْإِ  سْلَامِ بتِقَْدِیمِهِ فیِهِ وَترَْكُ مُقاَبلََتهِِ وَأمَ 

هُ فِي طَرِیقٍ وَلَا  لْتَ وَأكَْرَمْتهَُ بحَِقِّ إسِْلَامِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ لَا تسَْبِقهُُ إلَِى طَرِیقٍ وَلَا تؤَُمُّ  تسَْتجَْهِلهُُ وَإنِْ جَهِلَ عَلَیْكَ تحََم 

 .ِ ةَ إِلا  بِاللّ  سْلَامِ وَلا قوُ   مَعَ سِنِّهِ فَإنِ مَا حَقُّ السِّنِّ بِقَدْرِ الْإِ

فْقُ بِهِ وَ  غِیرِ فرََحْمَتهُُ وَتثَْقِیفهُُ وَتعَْلِیمُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَالس ترُْ عَلَیْهِ وَالرِّ ا حَقُّ الص  الْمَعوُنةَُ لَهُ وَالس ترُْ عَلَى جَرَائرِِ وَأمَ 

ا حَقُّ الس ائلِِ فَإعِْطَاؤُهُ إِذاَ تهبأت     فَإنِ  ذلَِكَ أدَْنَى لِرُشْدِهِ حَداَثتَِهِ فَإنِ هُ سَبَبٌ لِلت وْبَةِ وَالْمُداَرَاةُ لَهُ وَترَْكُ مُمَاحَكَتِهِ  وَأمَ 

تِهِ وَإِنْ شَكَكْتَ فِي صِدْقِهِ ]تهََی أتَْ صَدقََةٌ وَقَدرَْتَ عَلَى سَدِّ حَاجَتِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ فِیمَا نزََلَ بِهِ وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَى طَلِبَ 

صُد كَ عَنْ حَظِّكَ وَیحَُولَ  تْ إلَِیْهِ التُّهَمَةُ لهَُ لَمْ تعَْزِمْ عَلَى ذلَِكَ وَلَمْ تأَمَْنْ أنَْ یكَُونَ مِنْ كَیْدِ الش یْطَانِ أرََادَ أنَْ یَ وَسَبقََ 

بِ إلَِى رَبكَِّ وَترََكْتهَُ بسَِترِْهِ وَرَددَْتهَُ رَداًّ جَمِیلًا وَ  إنِْ غَلَبَتْ نَفْسُكَ فِي أمَْرِهِ وَأعَْطَیْتهَُ عَلَى مَا عَرَضَ  بَیْنكََ وَبَیْنَ الت قرَُّ

 فِي نَفْسِكَ مِنْهُ فَإنِ  ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ. 

ا حَقُّ الْمَسْئوُلِ إِنْ أعَْطَى فَاقْبلَْ مِنْهُ مَا أعَْطَى بِالشُّكْرِ لَهُ وَالْمَعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ وَاطْلبُْ وَ  جْهَ الْعذُْرِ فِي مَنْعِهِ وَأحَْسِنْ  وَأمَ 

نْسانَ لظََلوُمٌ كَف ارٌ. بِهِ الظ ن  وَاعْلَمْ أنَ هُ إِنْ مَنَعَ مَالَهُ مَنَعَ وَأنَْ لَیْسَ الت ثرِْیبُ فِي مَ   الِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً فَ إِن  الْإِ

لًا ثمُ  شَكَ  َ أوَ  دهََا لكََ حَمِدْتَ اللَّ  ُ بِهِ وَعَلَى یَدیَْهِ فَإنِْ كَانَ تعَمَ  كَ اللَّ  ا حَقُّ مَنْ سَر  رْتهَُ عَلَى ذلَِكَ بِقَدْرِهِ فِي مَوْضِعِ وَأمَ 

َ وَشَكَرْتهَُ وَعَلِمْتَ أنَ هُ مِنْهُ  الْجَزَاءِ وَكَافَأتْهَُ عَلَى فَضْلِ الِابْتِداَءِ وَأرَْصَدْتَ لَهُ الْمُكَافَاةَ وَإِ  دهََا حَمِدْتَ اللَّ  نْ لَمْ یكَُنْ تعَمَ 

ِ عَلَیْكَ وَترَْجُو لَهُ بعَْدَ ذلَِكَ خَ  دكََ بهَِا وَأحَْببَْتَ هَذاَ إِذْ كَانَ سَبَباً مِنْ أسَْبَابِ نعِمَِ اللَّ  یْراً فَإنِ  أسَْباَبَ النعِّمَِ برََكَةٌ توََح 

ا حَقُّ مَنْ سَاءَكَ الْقَضَاءُ عَلَى یَ حَ  ِ وَأمَ  ةَ إِلا  بِاللّ  دْ وَلَا قوُ  دیَْهِ بِقوَْلٍ أوَْ فعِْلٍ فَإنِْ كَانَ  یْثُ مَا كَانَتْ وَإِنْ كَانَ لَمْ یتَعَمَ 

دهََا كَانَ الْعَفْوُ أوَْلَى بكَِ لِمَا فِیهِ لَهُ مِنَ الْقمَْعِ وَحُسْنِ الْأدََ  َ یَقوُلُ وَلمََنِ انْتصََرَ  تعَمَ  بِ مَعَ كَبِیرِ أمَْثاَلِهِ مِنَ الْخَلْقِ فَإنِ  اللَّ 

قَبْتمُْ فعَاقِبوُا بمِِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ  بعَْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلئكَِ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبیِلٍ إلَِى قَوْلِهِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَقَالَ عَز  وَجَل  وَإِنْ عا 

ابرِِینَ هَذاَ فِي الْعمَْدِ فَإنِْ لَمْ یكَُنْ عَمْداً لَمْ تظَْلِمْهُ بِتعَمَُّ بِ  دِ الِانْتِصَارِ مِنْهُ فَتكَُونَ قَدْ كَافَأتْهَُ هِ وَلَئنِْ صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَیْرٌ لِلص 

دٍ عَلَى خَطَاءٍ وَرَفقَْتَ بِهِ وَرَددَْتهَُ بِألَْطَفِ مَا تقَْدِرُ  ِ.  فِي تعَمَُّ ةَ إِلا  باِللّ   عَلَیْهِ وَلا قوُ 

 َ فْقُ بمُِسِیئهِِمْ وَتأَ حْمَةِ وَالرِّ ةً فَإضِْمَارُ الس لَامَةِ وَنشَْرُ جَنَاحِ الر  ا حَقُّ أهَْلِ بَیْتكَِ عَام  لُّفهُُمْ وَاسْتِصْلَاحُهُمْ وَشُكْرُ  وَأمَ 

كَ إِذاَ كَف  عَنْكَ أذَاَهُ وَكَفَاكَ مَئوُنَتهَُ وَحَبسََ عَنْكَ نَفْسَهُ مُحْسِنهِِمْ إلَِى نَفْسِهِ وَإلَِیْكَ فَإنِ  إحِْسَانَهُ إلَِى نفَْسِهِ إحِْسَانهُُ إلَِیْ 

هُمْ  ةِ الْوَالِدِ وَصَغِیرَهُمْ جَمِیعاً بِدعَْوَتكَِ وَانْصُرْهُمْ جَمِیعاً بنِصُْرَتكَِ وَأنَْزِلْهُمْ جَمِیعاً مِنْكَ مَناَزِلهَُمْ كَبِیرَهُمْ بمَِنْزِلَ   فعَمُ 

 لْْخَِ عَلَى أخَِیهِ. الْوَلَدِ وَأوَْسَطَهُمْ بمَِنْزِلةَِ الْأخَِ فمََنْ أتَاَكَ تعََاهَدْتهَُ بلِطُْفٍ وَرَحْمَةٍ وَصِلْ أخََاكَ بمَِا یجَِبُ لِ بمَِنْزِلَةِ 

  ُ ُ وَتفَِيَ بمَِا جَعلََ اللَّ  ةِ فَالْحُكْمُ فیِهِمْ أنَْ تقَْبلََ مِنْهُمْ مَا قَبلَِ اللَّ  ا حَقُّ أهَْلِ الذِمّ  تِهِ وَعَهْدِهِ وَتكَُلِمَّهُمْ إلَِیْهِ  وَأمَ  لهَُمْ مِنْ ذِم 

ُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ فِیمَا جَرَى بیَْنكََ وَبیَْنهَُمْ مِنْ مُعاَمَلَةٍ  فِیمَا طُلِبوُا مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأجُْبرُِوا عَلَیْهِ وَتحَْكُمَ فِیهِمْ   بمَِا حَكَمَ اللَّ 

وَالْوَفَاءِ بعِهَْدِهِ وَعَهْدِ رَسُولِهِ ص حَائلٌِ فَ   ِ ةِ اللَّ  قَالَ مَنْ وَلْیكَُنْ بَیْنكََ وَبیَْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَایَةِ ذِم  بلَغََناَ أنَ هُ   ظَلَمَ  إنِ هُ 

ِ فهََذِهِ خَمْسُونَ حَقّاً مُحِیطَةً بِ  ةَ إِلا  بِاللّ  َ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ  كَ لَا تخَْرُجْ مِنْهَا فِي حَالٍ مِنَ  مُعَاهَداً كُنْتُ خَصْمَهُ فَات قِ اللَّ 



ِ جَل  ثنَاَؤُهُ عَلىَ ذلَِ  ِ  الْأحَْوَالِ یجَِبُ عَلَیْكَ رِعَایَتهَُا وَالْعمََلُ فِي تأَدِْیَتهَِا وَالِاسْتعَِانَةُ بِاللّ  ةَ إِلا  بِاللّ  كَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ 

ِ رَبِّ الْعالمَِین   .وَالْحَمْدُ لِلّ 

 

 ******************************************** 

  



 رسالة الحقوق

[1 ] 

 منابع حدیث: 
حدیث )رسالة الحقوق( در کتابهای مورد اعتماد حدیثی آمده است، وعلمای علم حدیث بر این اند که این  

حدیث دارای سند کامل است، این حدیث را ابوحمزۀ ثمالی از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده است، 

ن شیعه به شمار آورند، ودر این  وعلمای رجال شیعه ابوحمزه را یکی از بهترین ومورد اعتماد ترین راویا 

 مراجعه نمود.  ۱۱٥زمینه میتوان به رجال نجاشی ص 

  ابن ، تألیفتحف العقول كتاب متن کامل )رسالة الحقوق( در قدیمیترین منابع حدیثی آمده است، از جمله: 

ب از تالیفات شیخ صدوق متوفی سال  كتا وسه ،۲٥٥-۲۷۲ ص  ی،هجر  ۳۸۱ الس  متوفى ،شعبۀ حرانی

ــ  ٦۲٥، ص ۲ج  (، )من لا یحضره الفقیه،٥٦٤ــ  ٥۷۰ص  هجری، که عبارت اند از: )الخصال، ۳۸۲

 (. ۳٦۸ــ  ۳۷٥ص  (، و)الامالی،٦۱۸

 ٥۸۹-٦٦٤نقل میکند که سید ابن طاووس )  ۱٦۹، ص  ۱۱ج    محدث نوری در کتاب )مستدرک الوسائل(

( تالیف شیخ کلینی آورده است، رسائل الأئمة)كتاب هجری( این حدیث را در کتاب )فلاح السائل( به نقل از 

جلالي، جهاد الامام حسیني ( از جمله کتابهای مفقود الاثر شیخ کلینی است، )ببینید: رسائل الأئمةولی کتاب )

  ی ول   نقل کرده در نسخۀ چاپ شدۀ کتاب )فلاح السائل( نیست،  ابن طاووس  البته آنچه  (،۲۸۹السجّاد، ص  

،  ۱۱ج    حاشیۀ  نوري، مستدرك الوسائل،محدث  )،  میگویند که در چاپ سنگی آمده است مستدرك    درن  ی محقق

 (. ۱٦۹ص 

 

 مقدمة 
كْتهََا  بكَِ فيِ كُلِِّ حَرَكَةٍ حركتها ]تحََره مُحِيطَةً  ِ عَلَيْكَ حُقوُقاً  أنَه لِِلَه  ُ أوَْ سَكَنَةٍ سَكَنْتهََا أوَْ مَنْزِلةٍَ    [اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّه

فْتَ بهَِا ِ عَليَْكَ مَا أوَْجَبهَُ لِنفَْسِهِ    ،بعَْضُهَا أكَْبرَُ مِنْ بعَْضٍ   ،نزََلْتهََا أوَْ جَارِحَةٍ قلََبْتهََا أوَْ آلَةٍ تصََره وَأكَْبرَُ حُقوُقِ اللَّه

عَ   . تبََارَكَ وَتعََالَى مِنْ حَقِِّهِ الهذِي هُوَ أصَْلُ الْحُقوُقِ وَمِنْهُ تفَرَه

آگاه باش که پروردگار را بر تو حقوقى است که سراپاى  خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد،

در هر جایگاهى که به آن درآیى ودر هر اندامى که   ،در هر جنبش وآرامشت  ،وجودت را فراگرفته است 

برخى از این   ،آن را حرکت دهى ودر هر ابزارى که آن را بکارگیرى، از او بر تو حقى واجب است 

ست که پاس داشت آن ا ووالاترین حقوق الهى، حق خود حضرت او .حقوق، بزرگتر از برخى دیگر است 

 دیگر حقوق است وهر حقى از آن ریشه مى گیرد. ۀایپواین حق   ،را بر تو واجب کرده است 

 

كَ حَقِّاً وَلِسَمْعِكَ عَليَْكَ  ثمُه مَا أوَْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قرَْنكَِ إلَِى قَدَمِكَ عَلَى اخْتلََِفِ جَوَارِحِكَ فجََعلََ لِبَصَرِكَ عَلَيْ 

وَلِبَ  حَقِّاً  عَليَْكَ  وَلِرِجْلِكَ  حَقِّاً  عَلَيْكَ  وَلِيدَِكَ  حَقِّاً  عَليَْكَ  وَلِلِسَانكَِ  ً حَقِّاً  حَقِّا عَلَيْكَ  وَلِفرَْجِكَ  حَقِّاً  عَليَْكَ  فهََذِهِ    ، طْنكَِ 

 . الْجَوَارِحُ السهبْعُ الهتِي بهَِا تكَُونُ الْْفَْعَالُ 

تكَِ عَلَيْكَ حَقِّاً وَلِهَدْيكَِ  ثمُه جَعلََ عَزه وَجَله لِْفَْعَالِكَ حُقوُقاً فجََعلََ لِصَلََتكَِ عَلَيْكَ حَقِّاً وَلِصَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقِّاً وَلِصَدَقَ 

 ً  . عَلَيْكَ حَقِّاً وَلِْفَْعَالِكَ عَلَيْكَ حَقِّا

  ،سپس حقوقى است که نسبت به اندام هاى گوناگونت بر تو واجب کرده واز سر تا قدمت را فراگرفته است 

که کارها   دستگاه تناسلی،چنان که هر یک از اندام هاى هفت گانه چشم وگوش وزبان ودست وپا وشکم و

خداوند بزرگ، گذشته از اندام ها براى کارهایت نیز حقوقى  . بدانها صورت مى بندد بر تو حقى دارد 

 د.نوقربانى ودیگر کارهایت بر تو حقى دار صدقهو روزهو نماز برگردنت نهاده است، از این رو،

https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%A9_381_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87


 

تكَُ ثمُه حُقوُقُ رَعِيهتكَِ    ، ثمُه تخَْرُجُ الْحُقوُقُ مِنْكَ إلَِى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِي الْحُقوُقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْكَ  وَأوَْجَبهَُا عَليَْكَ حَقِّاً أئَمِه

تكَِ ثلَََثةٌَ أوَْجَبهَُا عَلَيْكَ حَقُّ سَائسِِكَ بِالسُّلْطَانِ ثمُه    ،فهََذِهِ حُقوُقٌ يَتشََعهبُ مِنْهَا حُقوُقٌ   ، ثمُه حُقوُقُ رَحِمِكَ  فحَُقوُقُ أئَمِه

باِلْعِلْمِ ثمُه حَقُّ سَائسِِكَ بِالْمِلْكِ وَكُلُّ سَائسٍِ إمَِامٌ  أوَْجَبهَُا عَليَْكَ حَقُّ رَعِيهتكَِ    ،حَقُّ سَائسِِكَ  وَحُقوُقُ رَعِيهتكَِ ثلَََثةٌَ 

 . نَ الْْزَْوَاجِ وَمَا مَلكَْتَ مِنَ الْْيَْمَانِ بِالسُّلْطَانِ ثمُه حَقُّ رَعِيهتكَِ بِالْعِلْمِ فَإنِه الْجَاهِلَ رَعِيهةُ الْعَالِمِ وَحَقُّ رَعِيهتكَِ بِالْمِلْكِ مِ 

حقوق فرادستان   واز همه واجب تر ،ها، حقوق دیگر حق مدارانى است که بر تو حق واجب دارند پس از این

ها حقوقى است که از هر یک از  وپس از آن حقوق خویشاوندانت. این  ،ست، سپس حقوق فرودستانا تو

است که تو  رهبرى حق  هان بر سه بخش است که واجب ترین آنها حقوق دیگرى برمى آید: حق رهبراآن

ست وسپس حق کسى است که ا . پس از آن حق کسى است که پیشواى علمى توقدرت او قرار داری زیر

 .بشمار مى رود پیشوا  رهبرىهر و  مالک تو میباشد،

. سپس قدرت تو قرار دارند  زیرتو نیز سه بخش است: از همه واجبتر حق کسانى است که  حق زیردستان

است که تو   وپس از آن حق کسانى ،زیردست عالم است  زیرا جاهل ،حق کسانى است که از تو مى آموزند 

 .بردگانزنان و  مانند  یر آنها نوعی مالکیت داری،

 

كَ ثُ  حِمِ فيِ الْقرََابَةِ فَأوَْجَبهَُا عَلَيْكَ حَقُّ أمُِِّ ِّصَالِ الره مه حَقُّ أبَِيكَ ثمُه حَقُّ وُلْدِكَ  وَحُقوُقُ رَحِمِكَ كَثِيرَةٌ مُتهصِلةٌَ بقَِدْرِ اتِ

لُ  لُ فَالْْوَه  . ثمُه حَقُّ أخَِيكَ ثمُه الْْقَْرَبُ فَالْْقَْرَبُ وَالْْوَه

ومقدم بر همه حق  است. خویشاوندی ینزدیکارتباط آن با تو به اندازۀ و است  حقوق خویشاوندان بسیارو

تر است حقوق  خویشان نیز هر یک که نزدیک است، سپس وبرادر انفرزند  ،پدر بعد به ترتیب  ،مادر است 

 بیشترى دارد.

[2 ] 

ثمُه حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ    هِ عَلَيْ   كَ ثمُه حَقُّ مَوْلََكَ الْجَارِي نعِْمَتُ   )اي حق مَن عتق رقبتك(،   ثمُه حَقُّ مَوْلََكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ 

لََةِ ثمُه حَقُّ إمَِامِكَ فِي صَلََتكَِ   ،لَدَيْكَ  ثمُه حَقُّ    ،ثمُه حَقُّ جَلِيسِكَ ثمُه حَقُّ جَارِكَ ثمُه حَقُّ صَاحِبكَِ   ، ثمُه حَقُّ مُؤَذِِّنكَِ بِالصه

ثمُه حَقُّ خَلِيطِكَ ثمُه حَقُّ خَصْمِكَ    ،شَرِيكِكَ ثمُه حَقُّ مَالِكَ ثمُه حَقُّ غَرِيمِكَ الهذِي تطَُالِبهُُ ثمُه حَقُّ غَرِيمِكَ الهذِي يطَُالِبكَُ 

ثمُه حَقُّ مُسْتنَْصِحِكَ ثمُه   ثمُه حَقُّ مُسْتشَِيرِكَ ثمُه حَقُّ الْمُشِيرِ عَليَْكَ   ،الْمُدهعِي عَليَْكَ ثمُه حَقُّ خَصْمِكَ الهذِي تدَهعِي عَلَيْهِ 

ثمُه حَقُّ    ، ثمُه حَقُّ سَائلِِكَ ثمُه حَقُّ مَنْ سَألَْتهَُ   ، ثمُه حَقُّ مَنْ هُوَ أكَْبرَُ مِنْكَ ثمُه حَقُّ مَنْ هُوَ أصَْغرَُ مِنْكَ   ، حَقُّ النهاصِحِ لكََ 

دٍ مِنْ  ةٌ بِذلَِكَ بِقوَْلٍ أوَْ فعِْلٍ عَنْ تعَمَُّ دٍ مِنْهُ هُ أوَْ غَيْرِ تعََ مَنْ جَرَى لكََ عَلَى يَدَيْهِ مَسَاءَةٌ بقَِوْلٍ أوَْ فعِْلٍ أوَْ مَسَره ثمُه    ، مُّ

ةِ  ةً ثمُه حَقُّ أهَْلِ الذِِّمه فِ الْْسَْبَابِ  ،حَقُّ أهَْلِ مِلهتكَِ عَامه  . ثمُه الْحُقوُقُ الْحَادِثةَُ بقَِدْرِ عِللَِ الْْحَْوَالِ وَتصََرُّ

 آنکه بهحق ، ادامه دارد  او برتو  نعمت ه کآنو، تو را از بردگی آزاد کرده است سپس به ترتیب، حق آنکه 

 وشریک، حق ،دوست همنشین، همسایه، حق  پیش نماز،ومؤذن نماز، حق پس از آن کرده است، تو احسان 

بر او ادعایى  تو که آنوکسى که بر تو ادعایى دارد، حق معاشر، حق طلبکار، وبدهکار،  حق ،ات دارایی

کسى که از تو اندرز جوید،  حق که با او مشورت مى کنى،آنوکسى که با تو مشورت مى کند،  حق دارى،

  از تو کسى کهحق  ،است  کوچکتروآنکه ، بوده بزرگترحق آنکه از تو ویى، ج او اندرز ازکه آنو

با حرف یا عمل به تو بد ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ ه کآنوحق  که از او درخواستى دارى،آنودرخواستى دارد، 

 سرانجامو ، وحق اهل ذمه،عموم هم کیشانحق و است، تو را خوشنود ساختهیا با گفتار یا کردار کرده و

 .هاى گوناگون است پیامد حالتها ومناسبت ۀحقوقى که لازم

دَهُ  ُ عَلَى قَضَاءِ مَا أوَْجَبَ عَليَْهِ مِنْ حُقوُقِهِ وَوَفهقهَُ وَسَده  . فطَُوبَى لِمَنْ أعََانهَُ اللَّه



ی نهاده است  برگردنش  اداى حقوقى که  در  او را  به حال کسى که خداوند  او  خوشا  وبه  کند   موفقیت ارى 

 وپایدارى بخشد. 

 

 (تفصیلبه   )حقوقحقوق التفصیل 
ِ الْْكَْبرَُ فَأنَهكَ تعَْبدُُهُ لََ تشُْرِكُ بهِِ شَيْئاً فَإذِاَ فعَلَْتَ ذلَِكَ بِإخِْلََصٍ جَعلََ    حق الله:.  1 ا حَقُّ اللَّه لكََ عَلَى نَفْسِهِ أنَْ  فَأمَه

نْيَا وَالْْخِرَةِ وَيحَْفظََ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْهَا   . يكَْفِيكََ أمَْرَ الدُّ

اخلاص    یزى را با او شریک نسازى. اگر باچى بزرگ آن است که او را بپرستى وحق خدا  خداوند:. حق  1

دوست دارى برایت    را  چهآنو  برطرف نموده،را  دنیا وآخرتت    نیازهای چنین کنى، خدا تعهد کرده است که  

 د.کنفراهم 

 

 (: حق خود واندامت الحقوق الشخصیة )
ِ فتَؤَُدِِّيَ إلَِى لِسَانكَِ حَقههُ وَإلَِى سَمْعِ   :نفسك. حق  2 ا حَقُّ نَفْسِكَ عَليَْكَ فَأنَْ تسَْتوَْفِيهََا فِي طَاعَةِ اللَّه كَ حَقههُ وَإلَِى  وَأمَه

ِ عَلىَ ذلَِكَ بَصَرِكَ حَقههُ وَإلَِى يَدِكَ حَقههَا وَإلَِى رِجْلِكَ حَقههَا وَإلَِى بطَْنكَِ حَقههُ وَإلَِى فرَْجِكَ حَ   . قههُ وَتسَْتعَِينَ بِالِلَه

انجام به طور کامل  بر تو لازم است را    اطاعت خدا  آنچه از که  این است    بر تو  حق خودت   حق خودت:  .2

در این راه از را به جا آرى و  خود   جنسى  نیازوا، شکم،  حق زبان، گوش، چشم، دست، پاز اینرو  و  ،دهی

 .خدا کمک بخواهى

 

ا حَقُّ اللِِّسَانِ فَإكِْرَامُهُ عَنِ الْخَنىَ وَتعَْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَحَمْلهُُ عَلَى الْْدََبِ وَإجِْمَامُهُ إِلَه   :لسانك. حق  3 لِمَوْضِعِ    وَأمَه

نْياَ وَإِعْفاَؤُهُ عَنِ الْفضُُولِ الشهنعِةَِ الْقلَِيلَةِ الْفَائِدَةِ ا   ،لهتيِ لََ يؤُْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قلِهةِ عَائِدَتهَِاالْحَاجَةِ وَالْمَنْفعََةِ لِلدِِّينِ وَالدُّ

ِ الْعلَِيِِّ الْعظَِيمِ  ،وَيعَُدُّ شَاهِدُ الْعَقْلِ وَالدهلِيلُ عَليَْهِ  ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَتزََيُّنُ الْعَاقلِِ بعِقَْلِهِ ]وَ[ حُسْنُ سِيرَتِهِ فيِ لِسَانِهِ وَلَ قوُه

حق زبان این است که با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به گفتار   حق زبانت: .3

ه دنیا ب ودین  منافعو  آن را جز در موارد نیازکنی،  شوادار  سخن مؤدبانهبه گفتن   نیک عادتش دهى،

 سود چندانى ندارد و بى ثمر که احتمال زیان دارد و  زشت و کار نیندازى، آن را از سخنان بیهوده

او   نیک سیرتىو عاقل به عقل خویش بودهزینت و  زیب ونشانۀ عقل است، که  بازدارى. زبان، شاخص 

 .ست یبزرگ ن خداوند والا و ازجز  یتوان و  روین  چی هو . میباشد  به زبانش

 

هَةٍ كَرِيمَةٍ تحُْدِثُ فِي  :سمعك. حق  4 ا حَقُّ السهمْعِ فَتنَْزِيهُهُ عَنْ أنَْ تجَْعلَهَُ طَرِيقاً إلَِى قلَْبكَِ إلَِه لِفوُه قلَْبكَِ خَيْراً    وَأمَه

وَلَ    ، الْمَعَانِي عَلَى مَا فيِهَا مِنْ خَيْرٍ أوَْ شَرٍِّ  قلَْبِ يؤَُدِِّي إلِيَْهِ ضُرُوب أوَْ تكَْسِبكَُ خُلقُاً كَرِيماً فَإنِههُ بَابُ الْكَلََمِ إلَِى الْ 

 ِ ةَ إِلَه باِلِلَه  . قوُه

شنیدن سخنی  برای مگر اینکه راهی به دل داشته،از است آن  نحق گوش دور داشت حق گوشت: .۴

ورود سخن   ۀکه در دل خیرى پدید آورد، یا خوى ارجمندى به آن بیفزاید. در واقع گوش دریچ ارجمند 

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چی هوبد را به آن مى رساند. و  نیکو  به قلب است که مفاهیم گوناگون

 

ا لََ يحَِلُّ لكََ وَترَْكُ ابْتِذاَلِهِ إِلَه لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تسَْتقَْبلُِ بهَِا :كبصر. حق  5 هُ عَمه ا حَقُّ بصََرِكَ فغََضُّ بَصَراً أوَْ   وَأمَه

 .  الْبصََرَ باَبُ الَِعْتبَِارِ تسَْتفَِيدُ بهَِا عِلْماً فَإنِه 



جز آن جا که عبرتى در کار باشد یا و  دوزىه حرام نحق چشم این است که آن را ب حق چشمت: .۵

 .ست ۀ عبرت ازیرا چشم دریچ ،بکار نگیرى صیرتى بیفزاید یا علمى بدست آورد ب

 

ا حَقُّ رِجْلَيْكَ فَأنَْ لََ تمَْشِيَ بهِِمَا إلَِى مَا لََ يحَِلُّ لكََ وَلََ تجَْعلَهََا مَطِيهتكََ فِي الطهرِيقِ   :كرجلی. حق  6 الْمُسْتخَِفهةِ    وَأمَه

ةَ إِلَه  ِ  بِأهَْلِهَا فِيهَا فَإنِههَا حَامِلَتكَُ وَسَالِكَةٌ بكَِ مَسْلكََ الدِِّينِ وَالسهبْقِ لكََ وَلَ قوُه  . باِلِلَه

بى و آن را به راهى که پویندگانش خوارو ،حق پا آن است که با آن راه ناروا نپویى  حق پایت: .۶

 ازجز  ییرو ین چی هو . میباشد پیشرفت دین و به راه ند مرکب خود نسازى. پا جا به جا کننده توا مقدار

 . ست ینخداوند 

 

ا حَقُّ يَدِكَ فَأنَْ لََ تبَْسُطَهَا إلَِى مَا لََ يحَِلُّ لكََ   :كید. حق 7 ِ الْعقُوُبَةَ فِي الْْجِلِ   ،وَأمَه فَتنََالَ بمَِا تبَْسُطُهَا إلَِيْهِ مِنَ اللَّه

ئمَِةِ فيِ الْعَاجِلِ  ُ عَلَيْهَا وَلكَِنْ توَُقِِّرُهَا بِهِ   ،وَمِنَ النهاسِ بلِِسَانِ اللَه ا افْترََضَ اللَّه تقَْبضُِهَا عَنْ كَثِيرٍ    ،وَلََ تقَْبِضَهَا مِمه

ا ليَْسَ عَليَْهَا ا لََ يحَِلُّ لهََا وَتبَْسُطُهَا بكَِثيِرٍ مِمه فَتْ فيِ الْعَاجِلِ وَجَبَ لهََا حُسْنُ الثهوَابِ    ،مِمه فَإذِاَ هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَشُرِِّ

ِ فِي الْْجِلِ   . مِنَ اللَّه

امروز و  تا فردا به کیفر خدا،   ،چه بر تو روا نیست دست نبرىحق دست آن است که با آن به آن  حق دستت:  .7

واجب کرده است  بر دست  که آن را از کارهایى که خداوند  نکوهش گران گرفتار نشوى. دیگر آنبه سرزنش  

چه  به بسیارى از آن و  ،نگه داری  از بسیارى از نارواهاآن را    بلکه بدینوسیله آن را عزیز داری،  بازندارى

پاداش   آنپس اگر دستت در دنیا محفوظ وبا شرافت بماند، آنگاه برای  .  دست بزنیکه بر او واجب نیست  

 نیکو از طرف خداوند در آخرت واجب گردد. 
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ا حَقُّ بطَْنكَِ فَأنَْ لََ تجَْعلَهَُ وِعَاءً لِقلَِيلٍ مِنَ الْحَرَامِ وَلََ لِكَثيِرٍ   :بطنك. حق  8 وَأنَْ تقَْتصَِدَ لَهُ فِي الْحَلََلِ وَلََ    ،وَأمَه

ةِ  فَإنِه الشِِّبعََ الْمُنْتهَِيَ بِصَاحِبِهِ إلَِى التُّخَمِ مَكْسَلَةٌ وَمَثبْطََةٌ    ، تخُْرِجَهُ مِنْ حَدِِّ التهقْوِيَةِ إلَِى حَدِِّ التههْوِينِ وَذَهَابِ الْمُرُوه

يه  ةِ الْمُنْتهَِيَ بصَِاحِبِهِ إلَِى السُّكْرِ مَسْخَفَةٌ وَمَجْهَلَةٌ وَمَذْهَبَةٌ لِلْمُرُ  [ وَمَقْطَعَةٌ عَنْ كُلِِّ برٍِِّ وَكَرَمٍ وَإِنه الرأي ]الرِِّ  . وه

قرار چه زیاد ـ و  حرام ـ چه کم گاهی برای غذاییحق شکم این است که آن را جا حق شكمت: .8

سستى   سویبه و نیروبخشیدن به بدن خارج نکنی،وآن را از حد  ،ىباش  رومیانه  یزر حلال ن د و ندهی،

محروم  و همت سوزو سیرى بیش از اندازه کسالت خیزو  بر آن مسلط باشى. پرخورىووپستى نبرى  

انگى را از  د مرو خوارى زاید و نادانىو لبریزى هم، زارىو  کرامت است. پر نوشىو ساز از هر خیر

 .بین مى برد 

 

ا لََ يحَِلُّ لكََ   :فرجك. حق  9 ا حَقُّ فرَْجِكَ فحَِفْظُهُ مِمه وَالَِسْتعَِانةَُ عَلَيْهِ بغَِضِِّ الْبصََرِ فَإنِههُ مِنْ أعَْوَنِ الْْعَْوَانِ    ،وَأمَه

ِ وَالتهخْوِيفِ  ِ الْعِصْمَةُ وَالتهأيِْيدُ وَضَبْطُهُ إِذاَ هَمه بِالْجُوعِ وَالظهمَإِ وَكَثرَْةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالتههَدُّدِ لِنَفْسِكَ بِالِلَه   لهََا بِهِ وَبِالِلَه

ةَ إِلَه بِهِ وَلََ حَ   . وْلَ وَلََ قوُه

براى  و ،چه بر تو روا نیست بازدارىجنسى این است که آن را از آن احساسحق  حق جنسي ات: .9

احساست ، واگر است  هابهترین وسیله  این کار از که دی،نفروبرا ه دید   چیره شدن بر احساست باید 

خود  و  نیک فراوان یاد ز مرگ را نیوآن را کنترل کنی،  باید با گرسنگی وتشنگی خواست سرکشی کند 

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیهواست. ا . حفظ وتأیید از خد یترسانباز او  و نیک را به خدا تهدید 

 



فَأعاَلِ   (:حقوق کارها)ثمَُّ حُقوُقُ الْأ
ِ   :صلاتك. حق  10 لََةِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَههَا وِفَادَةٌ إلَِى اللَّه ا حَقُّ الصه ِ   ، فَأمَه فَإذِاَ عَلِمْتَ ذلَِكَ    ، وَأنَهكَ قَائِمٌ بهَِا بَيْنَ يدََيِ اللَّه

عِ  اجِي الْمِسْكِينِ الْمُتضََرِِّ اهِبِ الْخَائفِِ الره اغِبِ الره الْمُعظَِِّمِ مَنْ قَامَ بَيْنَ    كُنْتَ خَلِيقاً أنَْ تقَوُمَ فِيهَا مَقاَمَ الذهلِيلِ الره

طْرَاقِ وَخُشُوعِ الْْطَْرَافِ وَلِينِ الْجَنَ وَالطهلَبِ إلَِيْهِ فيِ فكََاكِ    ،احِ وَحُسْنِ الْمُناَجَاةِ لَهُ فِي نَفْسِهِ يَدَيْهِ بِالسُّكُونِ وَالِْْ

ِ   ،رَقَبَتكَِ الهتيِ أحََاطَتْ بهَِا خَطِيئتَكَُ وَاسْتهَْلكََتهَْا ذُنوُبكَُ  ةَ إِلَه باِلِلَه  . وَلَ قوُه

تو در حال نماز  و  ،درآمدن به پیشگاه خداوند است  ین است که بدانى نمازق نماز ا ح  حق نمازت: .10

اى ذلیل،  که چونان بنده  يب یامي  گیدر حضور پروردگار ایستاده اى. چون این را دانستى، شایست

کسی که  تعظیم و  اى که براى اداى احترامزار بایستى، بنده و نیازمند، بیمناک، ترسان، امیدوار، درمانده

نیاز و دردل با او رازو ایستد،می  فروتنىو، دستها ، با آرامش، سربزیرى، افتادگىدر برابرش ایستاده

نیز گناهانى که او را به پرتگاه  و مى خواهد که از بار خطاهایى که او را فراگرفته است و ،کند مى

 . ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هونابودى کشانده رهایى بخشد. 

 

وَفرَْجِكَ    :صومك. حق  11 وَبَصَرِكَ  وَسَمْعِكَ  لِسَانكَِ  عَلَى   ُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّه أنَههُ  تعَْلَمَ  فَأنَْ  وْمِ  الصه ا حَقُّ  وَأمَه

وْمُ جُنهةٌ مِنَ النهارِ ) : وَهَكَذاَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ   ، وَبطَْنكَِ لِيسَْترَُكَ بِهِ مِنَ النهارِ  فَإنِْ سَكَنَتْ أطَْرَافكَُ فِي حَجَبَتهَِا   (،الصه

 ً وَإِنْ أنَْتَ ترََكْتهََا تضَْطَرِبُ فيِ حِجَابهَِا وَترَْفَعُ جَنبََاتِ الْحِجَابِ فَتطَهلِعُ إلَِى مَا لَيْسَ    ،رَجَوْتَ أنَْ تكَُونَ مَحْجُوبا

ةِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِِّ الته  ِ لهََا بِالنهظْرَةِ الدهاعِيَةِ لِلشههْوَةِ وَالْقوُه ةَ    وَلَ  ، لَمْ يؤُْمَنْ أنَْ تخَْرِقَ الْحِجَابَ وَتخَْرُجَ مِنْهُ   ،قِيهةِ لِِلَه قوُه

 ِ  . إِلَه باِلِلَه

 ،است که بدانى، روزه پرده اى است که خداوند در برابر زبانحق روزه آن  حق روزه ات: .11

ر حدیث آمده  تو را از آتش بپوشاند. چنان که د  بدینوسیله  تا ،کمت آویخته است شهوت وش ،چشم ،گوش

است: »روزه سپر آتش است«. اگر اعضاى خود را در پس این پرده نگه دارى، امید است که در امان 

به آن جا که نباید، نگاه  و آن را کنار زنند و اگر اعضایت را وانهى در پس پرده آرام نگیرند و باشى،

در آن جا که نشاید نیروى فروتر از حد خوددارى براى خداوند را بکار گیرند، و شهوت انگیز کنند 

 .ست ی ن خداوند  ازجز  ییرو ین  چی ه و. د از آن بیرون افتر نیست که پرده دریده شود ودو

[4 ] 

شْ   :صدقتك. حق 12 دَقَةِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَههَا ذخُْرُكَ عِنْدَ رَبِِّكَ وَوَدِيعتَكَُ الهتيِ لََ تحَْتاَجُ إلَِى الِْْ ا حَقُّ الصه هَادِ  وَأمَه

اً أوَْثقََ بمَِا اسْتوَْدَعْتهَُ عَلََنيَِةً  تكَُونَ أسَْرَرْتَ   ]لَ[   وَكُنْتَ جَدِيراً أنَْ   ،فَإذِاَ عَلِمْتَ ذلَِكَ كُنْتَ بمَِا اسْتوَْدَعْتهَُ سِرِّ

اً عَلَى كلُِ حَالٍ  وَلَمْ يسَْتظَْهِرْ عَليَْهِ فيِمَا اسْتوَْدَعْتهَُ مِنْهَا    ،إلَِيْهِ أمَْراً أعَْلَنْتهَُ وَكَانَ الْْمَْرُ بَيْنكََ وَبيَْنَهُ فِيهَا سِرِّ

ثمُه لَمْ    ،كَأنَههَا أوَْثقَُ فِي نَفْسِكَ وَكَأنَهكَ لََ تثَقُِ بِهِ فِي تأَدِْيَةِ وَدِيعَتكَِ إلَِيْكَ   ،إشِْهَادَ الْْسَْمَاعِ وَالْْبَْصَارِ عَليَْهِ بهَِا

بهَِا مِثلَْ تهَْجِينِ حَالِكَ مِنْهَا إلَِى مَنْ   [ فَإذِاَ امْتنََنْتَ بهَِا لَمْ تأَمَْنْ أنَْ يكون ]تكَُونَ  ، تمَْتنَه بهَِا عَلَى أحََدٍ لِْنَههَا لكََ 

مْ تمَْتنَه بهَِا عَلَى أحََدٍ  مَنَنْتَ بهَِا عَليَْهِ لِْنَه فِي ذلَِكَ دَلِيلًَ عَلَى أنَهكَ لَمْ ترُِدْ نَفْسَكَ بهَِا وَلَوْ أرََدْتَ نفَْسَكَ بهَِا لَ 

 ِ ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

امانتى و بوده، تو در نزد پروردگار  ۀاندوخت صدقه نىآن است که بدا صدقه حق ات:صدقه حق  .12

ى ادهرنهان سپدر هایى که . اگر این را باور کنى، به امانت ندارد  ی گواههیچ   نیاز بهاست که 

پنهانى به  در چه را که آن کنىنآشکار  که سزاوار است و ت،امیدوارتر خواهى بود تا امانت هاى آشکار

 شاهد ای بر آنچه سپرده  را هاچشمو هاگوشو او،و میان تو است این رازى  ر حالدر هو، ایسپردهخدا 

 است. از جانب او امید تو به بازگشت سپرده ات ، گویى اطمینان تو به شاهدان بیش از نگیری

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87


 منت  گر در آناپس  ،ست ا واقع از آن تو درصدقه  زیرا، نگذاریات بر کسى منت براى صدقه واینکه 

دیگر تضمینی نداری از اینکه حال تو مانند آن کس باشد که خود را در برابر کسی که بر او   ىگذار

منت نهادن نشان آن است که تو صدقه را براى خود   منت میگذارد تحقیر وپست کرده باشد. زیرا

 .ست ی ن خداوند  ازجز  ییرو ین  چی ه و .وگرنه بر دیگرى منت نمى گذاشتى ،اىنیندوخته 

 

ضَ لِرَحْمَتهِِ وَقَبوُلِهِ   :هدیك. حق  13 رَادَةَ إلَِى رَبِِّكَ وَالتهعرَُّ ا حَقُّ الْهَدْيِ فَأنَْ تخُْلِصَ بهَِا الِْْ وَلََ ترُِدْ عُيوُنَ    ،وَأمَه

ً   ، النهاظِرِينَ دُونَهُ  ِ   ،فَإذِاَ كُنْتَ كَذلَِكَ لَمْ تكَُنْ مُتكََلِِّفاً وَلََ مُتصََنِِّعا َ يرَُادُ بِالْيسَِيرِ    ، وَكُنْتَ إِنهمَا تقَْصِدُ إلَِى اللَّه وَاعْلَمْ أنَه اللَّه

وَكَذلَِكَ التهذلَُّلُ أوَْلىَ بكَِ مِنَ التهدَهْقنُِ لِْنَه الْكُلْفَةَ    ،وَلََ يرَُادُ بِالْعسَِيرِ كَمَا أرََادَ بخَِلْقِهِ التهيْسِيرَ وَلَمْ يرُِدْ بهِِمُ التهعْسِيرَ 

ا التهذلَُّلُ وَالتهمَسْكُنُ فلَََ كُلْفَةَ فيِهِمَا وَلََ مَئوُنةََ عَلَيْهِمَا لِْنَه وَالْمَئُ  هُمَا الْخِلْقَةُ وَهُمَا مَوْجُودَانِ  ونَةَ فِي الْمُتدََهْقِنيِنَ فَأمَه

 ِ ةَ إلَِه بِالِلَه  . فِي الطهبيِعَةِ وَلََ قوُه

پذیرش او  و رحمت خداو ،رىوبجا آ ا نیت خالص حق قربانى آن است که آن را ب ات:حق قربانى  .13

وریاكار نیستي،   که اگر چنین کنى خودنما ،جلب توجه دیگران نباشىو  را بجویى، در پى خشنودى

که خدا چنان ،سختىو  خواست نه با تکلف میتوان آسانیبدان که خدا را با وتنها خدا را مى خواهى.  و

فروتنى براى تو از خان منشى بهتر است، زیرا خان همچنین نیز بر بندگان آسان گرفته، نه دشوار. 

این دو  چرا که  ،نه خرجىو نه رنجى دارد   وبیچارگی  اما فروتنى ،پرخرج اند و  منشان پرتکلف

 .ست ی نخداوند  ازجز  ییروین  چیه و . ند در گوهر انسان موجود او ،بودهی فطرت مقتضا 

 

 َ  (: فرادستانحقوق ) ئمةثمَُّ حُقوُقُ الْأ

ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالسُّلْطَانِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَهكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنةًَ وَأنَههُ مُبْتلًَى فِيكَ بمَِا جَعلََ  :حاكمال. حق 14 ُ لَهُ  فَأمَه هُ اللَّه

وَأنَْ تخُْلِصَ لَهُ فِي النهصِيحَةِ وَأنَْ لََ تمَُاحِكَهُ وَقَدْ بسُِطَتْ يَدُهُ عَلَيْكَ فَتكَُونَ سَبَبَ هَلََكِ   ، عَلَيْكَ مِنَ السُّلْطَانِ 

ضَى مَا يكَُفُّهُ عَنْكَ وَلََ يضُِرُّ بِدِينكَِ   ،نَفْسِكَ وَهَلََكِهِ  عْطَائِهِ مِنَ الرِِّ وَتسَْتعَِينُ عَلَيْهِ فِي    ،وَتذَلَهلْ وَتلَطَهفْ لِِْ

 ِ ضْتهََا لِمَكْرُوهِهِ   ،ذلَِكَ بِالِلَه هِ وَلََ تعُاَندِْهُ فَإنِهكَ إنِْ فعَلَْتَ ذلَِكَ عَققَْتهَُ وَعَقَقْتَ نَفْسَكَ فعَرَه ضْتهَُ   وَلََ تعُاَزِِّ وَعَره

ِ   ،وَكُنْتَ خَلِيقاً أنَْ تكَُونَ مُعِيناً لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَشَرِيكاً لَهُ فِيمَا أتَىَ إلِيَْكَ   ،لِلْهَلكََةِ فِيكَ  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلََ قوُه

او نیز با تسلطى  و ، آزمایش او قرار داده ۀحق حاکم آن است که بدانى خدا تو را وسیل :حق حاکم .1۴

چون بر تو مسلط است با او و ،باید از سر خیرخواهى پندش دهى ست.ا که بر تو دارد، گرفتار تو

که از شرّ او در  اینتا  ،سازش در پى خشنودى او باشبا نرمش واو را هلاک کنى. و که خود  ،درنیفتى

  یارى دهد. با او دشمنى علیه او از خدا بخواهى که تو را در این راهوبه دینت زیان نرسد، و امان باشى

  رفتار ناپسند او درگیرخود را و ه،کرد  گرفتارخود را هم و اوهم که اگر چنین کنى   ،نکن زیولجبا

چه  در آنو ه،ارى کرد یبر ضد خود  را او دینوسیله ب و ،اىبه هلاکت رسانده دربارۀ خودت او را و ،نموده

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیه واى. ه شد  کیشر علیه تو مى کند 

 

قْ   :المعلم. حق  15 إلِيَْهِ وَالِْْ وَالتهوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَحُسْنُ الَِسْتمَِاعِ  ا حَقُّ سَائسِِكَ باِلْعِلْمِ فَالتهعْظِيمُ لَهُ    ، بَالُ عَلَيْهِ وَأمَه

مِنَ الْعِلْمِ  لَهُ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا لََ غِنَى بكَِ عَنْهُ  قلَْبكََ    ،وَالْمَعوُنةَُ  فهَْمَكَ وَتذُكَِِّيَ لَهُ  عَقْلكََ وَتحَُضِِّرَهُ  غَ لَهُ  بِأنَْ تفُرَِِّ

  ،وَأنَْ تعَْلَمَ أنَهكَ فِيمَا ألَْقَى رَسُولهُُ إلَِى مَنْ لَقِيكََ مِنْ أهَْلِ الْجَهْلِ   ،وَتجَُلِِّيَ لَهُ بصََرَكَ بِترَْكِ اللهذهاتِ وَنقَْضِ الشههَوَاتِ 

ِ   وَلََ تخَُنْهُ فِي تأَدِْيَةِ رِسَالَتهِِ وَالْقِيَامِ بهَِا عَنْهُ إِذاَ تقَلَهدْتهََا وَلََ حَوْلَ   ،فلَزَِمَكَ حُسْنُ التهأدِْيَةِ عَنْهُ إلَِيْهِمْ  ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَلَ قوُه



  ،رىمجلسش را محترم شماو ،علم آن است که او را بزرگ دارىمو حق پیشواى علمى علم:حق م .1۵

یارى   نیازمندى وى را در آموزش دانشى که به آنو  ،ودرست به گفتارش گوش سپارى ودل به او دهى

برای فهم سخن او عقل خود را آماده کنی،  ،هاشهوت ترکو هابا وانهادن لذتبدینصورت که  ،دهى

 دیدگانت را جلاو  قلبت را براى او پاک کنىو  ،حضور ذهن داشته باشىو فهمت را در کف او نهىو

پیام استاد را خوب  ، پس باید هستىبه سوی نادانان پیک او تو  بدانى که در آن چه به مى آموزد و .دهى

  چیه وانجام آن خیانت نورزى.  و ست که در ابلاغا چون این رسالت را پذیرفتى بر توو ،برسانى  آنهابه 

 .ست ینخداوند  ازجز  ییروین

[5 ] 

ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالْمِلْكِ فَنحَْوٌ مِنْ سَائسِِكَ بِالسُّلْطَانِ   :المالك. حق  16 تلَْزَمُكَ    ،إِلَه أنَه هَذاَ يمَْلِكُ مَا لََ يمَْلِكُهُ ذاَكَ   ،وَأمَه

فيِمَا دَقه وَجَله مِنْكَ  ِ   ،طَاعَتهُُ  ِ يحَُولُ بَيْنكََ وَبيَْنَ حَقِِّهِ وَحُقوُقِ    ، إِلَه أنَْ تخُْرِجَكَ مِنْ وُجُوبِ حَقِِّ اللَّه فَإنِه حَقه اللَّه

ِ  ، فَإذِاَ قَضَيْتهَُ رَجَعْتَ إلَِى حَقِِّهِ فتَشََاغَلْتَ بِهِ  ،الْخَلْقِ  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

  حاکمکه ارباب مالک چیزى است که این در مگر ،مانند حق حاکم است حق ارباب  :حق ارباب .1۶

که بخواهد تو را از بجا آوردن حق  گر اینست، ما کلان رواو از این رو، اطاعتش در هر خرد  ،نیست 

را به حق خدا  پس اگر شود.میحقوق خلق حایل و   مالکحق میان تو ومیان  زیرا حق خدا   ،خدا بازدارد 

 .ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو پردازى. میگاه به حق او آنى د روجاى آ

 

عِیَّةِ   :(حقوق فرودستان)ثمَُّ حُقوُقُ الرَّ
تكَِ عَلَيْهِمْ   :المحكوم. حق  17 ا حُقوُقُ رَعِيهتكَِ بِالسُّلْطَانِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَهكَ إِنهمَا اسْترَْعَيْتهَُمْ بِفضَْلِ قوُه فَإنِههُ إنِهمَا    ،فَأمَه

عِيهةِ لكََ ضَعْفهُُمْ وَذلُُّهُمْ  فمََا أوَْلَى مَنْ كَفَاكَهُ ضَعْفهُُ وَذلُُّهُ حَتهى صَيهرَهُ لكََ رَعِيهةً وَصَيهرَ حُكْمَكَ    ،أحََلههُمْ مَحَله الره

حْمَةِ وَا  ،عَلَيْهِ ناَفِذاً  ِ بِالره ةٍ وَلََ يسَْتنَْصِرُ فِيمَا تعَاَظَمَهُ مِنْكَ إِلَه بِالِلَه ةٍ وَلََ قوُه وَمَا   ،لْحِيَاطَةِ وَالْْنََاةِ لََ يمَْتنَِعُ مِنْكَ بعِِزه

ِ شَاكِراً أوَْلََكَ إِذاَ عَرَفْتَ مَا أَ  ةِ الهتِي قهََرْتَ بهَِا أنَْ تكَُونَ لِِلَه ةِ وَالْقوُه ُ مِنْ فَضْلِ هَذِهِ الْعِزه َ    ، عْطَاكَ اللَّه وَمَنْ شَكَرَ اللَّه

ِ  ، أعَْطَاهُ فِيمَا أنَْعمََ عَلَيْهِ  ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

یل قدرتی  فرودستی آنها در برابر تو به دلاین است که بدانى  زیر دستانحق   :تحق زیر دستان  .17

زبونى  و  ناتوانى پس آنچه سبب شده است آنها رعیت وفرودستان تو باشند  است که تو بر آنها داری،

 ذلت و  که ناتوانىباشد ى کس سزاواربردبارى فراوان تو و حمایت و رحماست سزاوار  لذا .میباشد  آنان

او نه عزتی ونه   ،گشته است روا ش حکم تو در حقو گرفتهزیردست تو قرار  در حدی است که او او

وهرگاه بدانی   .د جز خدا نداراز قهر تو دادرسى و نیرویی دارد که بتواند در برابر تو سرکشی کند،

ای، چقدر خداوند از نعمت این عزت وقدرت به تو داده است که بوسیلۀ آن بر دیگران چیره شده

 ، خداوند نعمتش را بر او مى افزاید.خدا را شکر کند هر که و خدا باشی، سپاس گزار سزاوار است که

 . ست ینخداوند  ازجز   ییروین  چیه و

 

فيِمَا آتاَكَ مِنَ الْعِلْ   : المتعلم. حق  18 َ قَدْ جَعلَكََ لهَُمْ قَيِِّماً  ا حَقُّ رَعِيهتكَِ بِالْعِلْمِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَه اللَّه كَ مِنْ  وَأمَه مِ وَوَلَه

ُ مِنْ ذلَِكَ   ،خِزَانَةِ الْحِكْمَةِ  كَ اللَّه وَقمُْتَ بِهِ لهَُمْ مَقَامَ الْخَازِنِ الشهفِيقِ النهاصِحِ لِمَوْلََهُ فِي عَبِيدِهِ    ،فَإنِْ أحَْسَنْتَ فِيمَا وَلَه

مِنَ الْْمَْوَالِ الهتِي فِي يَدَيْهِ  ابرِِ الْمُحْتسَِبِ الهذِي إِذاَ رَأىَ ذاَ حَاجَةٍ أخَْرَجَ لَهُ  وَكُنْتَ لِذلَِكَ آمِلًَ  كُنتَ    ، الصه رَاشِداً 

ً زِِ ع مُعْتقَِداً وَإِلَه كُنْتَ لَهُ خَائنِاً وَلِخَلْقِهِ ظَالِماً وَلِسَلَبِهِ وَ  ضا  . هِ مُتعَرَِِّ



 علمى به تو دادهخداوند  ت آن است که بدانىان شاگرد و علمى  انحق فرودست حق شاگرد درس: .18

. اگر کارى ، وبه وسیلۀ آن تو را سرپرست آنان قرار داده است ردهبه تو سپ حکمت  ۀخزانقدری از و

مهربان رفتار کنى که   ىخزانه دار برای آنان مانند و ،را که به عهده ات نهاده است درست انجام دهى

نیازمندى را  اگر است کهمخلص و شکیباچنان و ،خیر ارباب را در میان فرودستانش پاس مى دارد 

 خدمت گزارو  ره یافته در اینصورت تو  ،د گذارمی در اختیارش  د که در دست دار  دارایی علمیاز  د ببین

سزاوارى که خدا علمش را از تو و  ظالم به خلق هستى،و واهى بود، وگرنه خائن به خداوبا ایمان خ 

 .قاهرانه با تو رفتار کند و بازگیرد 

 

َ جَعلَهََا سَكَناً وَمُسْترََاحاً وَأنُْساً وَوَا  : الزوجة. حق  19 ا حَقُّ رَعِيهتكَِ بمِِلْكِ النِِّكَاحِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَه اللَّه قِيَةً وَكَذلَِكَ  وَأمَه

َ عَلىَ صَاحِبِهِ وَيعَْلَمَ أنَه ذلَِكَ نعِْمَةٌ مِنْهُ عَلَيْ  ِ    ،هِ كُلُّ أحََدٍ مِنْكُمَا يجَِبُ أنَْ يحَْمَدَ اللَّه وَوَجَبَ أنَْ يحُْسِنَ صُحْبةََ نعِْمَةِ اللَّه

فَإنِه    ، وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَليَْهَا أغَْلظََ وَطَاعَتكَُ لهََا ألَْزَمَ فِيمَا أحَْبَبْتَ وَكَرِهْتَ مَا لَمْ تكَُنْ مَعْصِيَةً   ،وَيكُْرِمَهَا وَيرَْفقَُ بهَِا

حْمَةِ وَالْمُؤَانسََ  ةَ إلَِه   ، وَمَوْضِعُ السُّكُونِ إلَِيْهَا قَضَاءُ اللهذهةِ الهتِي لََ بدُه مِنْ قَضَائهَِا وَذلَِكَ عَظِيمٌ   ،ةِ لهََا حَقه الره وَلَ قوُه

 ِ  . بِالِلَه

ست، آن است که بدانى خدا ا به فرمان توو یردست ازدواج ز که با پیوند  حق همسر :تحق همسر  .19

هر یک از شما دو نفر باید نعمت  پس نگه دار تو کرده است. و  انیسو راحت بخشو او را آرام جان

ید با  باو ،بداند این نعمتى است که خدا به او داده است و ،گوید ا شکر وجود دیگرى را به درگاه خد 

در آنچه دوست بداری   - . حق تونرمی رفتار کند ا بو او را گرامى دارد نعمت خدا خوش رفتارى کند و

حق زن  وجا که نافرمانى از خدا باشد. مگر آن ،تر است اطاعت تو بر او لازمبر زن بیشتر و -یا نداری 

ست  ا آسایش تو در دامن او، وآرام بخش وى باشىو  همدمو  بر تو این است که با او مهربانى کنىنیز 

خداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو. ، واین امر بزرگی است که باید انجام شود   برای کامیابی ولذت جویی

 . ست ین

 

ا حَقُّ رَعِيهتكَِ بمِِلْكِ الْيمَِينِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَههُ خَلْقُ رَبِِّكَ وَلحَْمُكَ وَدَمُكَ وَأنَهكَ تمَْلِكُهُ   :المملوك. حق  20 لََ أنَْتَ    ،وَأمَه

َ كَفَاكَ ذَ  ِ وَلََ خَلَقْتَ لهَُ سَمْعاً وَلََ بَصَراً وَلََ أجَْرَيْتَ لَهُ رِزْقاً وَلكَِنه اللَّه رَهُ لكََ وَائْتمََنكََ  صَنعَْتهَُ دُونَ اللَّه لِكَ بمَِنْ سَخه

ا تلَْبسَُ وَلََ تكَُلِِّفَهُ مَا لََ يطُِيقُ عَلَيْهِ وَاسْتوَْدَعَكَ إِيهاهُ لِتحَْفظََهُ فِيهِ وَتسَِيرَ فِيهِ بسِِيرَتِ  ا تأَكُْلُ وَتلُْبسَِهُ مِمه   ،هِ فَتطُْعِمَهُ مِمه

ِ فَإنِْ كَرِهْتهَُ خَرَجْتَ إلَِى   ِ مِنْهُ وَاسْتبَْدَلْتَ بِهِ وَلَمْ تعَُذِِّبْ خَلْقَ اللَّه ِ  ، اللَّه ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

تو است. تو   خونو  گوشت و  خداى تو ۀاین است که بدانى او هم آفرید  بردهحق  :ات حق برده .20

نه به او روزى  و اىگوشش را آفریدهو ، نه چشمخدا است نه تو وى ۀ آفرینند  ولیمالک او هستى 

به امانت به تو سپرده است. او و  او را گوش به فرمان تو ساختهو این کارها را خدا کرده ۀاى. همداده

خورى به  از هر چه مى و ،با روشى خداپسندانه با او رفتار کنىو ودیعه اى است که باید پاسش بدارى

اگر او و ،کار بیش از توان به او وانگذارىو ،پوشى به او بپوشانى از هر چه خودت مىو  او بخورانى

خدا را   ۀآفرید و  او را عوض کنىو را نخواستى، خود را براى خدا از بار مسئولیت او رها سازى

 .ست ینخداوند  ازجز  یی رو ین  چی ه وشکنجه ندهى. 

[6 ] 

حِمِ  ا حَقُّ الرَّ  (:حقوق خویشاوندان)وَأمََّ



كَ أنَْ تعَْلمََ أنَههَا حَمَلَتكَْ حَيْثُ لََ يحَْمِلُ أحََدٌ أحََداً  : أمك. حق 21 وَأطَْعمََتكَْ مِنْ ثمََرَةِ قلَْبهَِا مَا لََ   ،فحََقُّ أمُِِّ

وَأنَههَا وَقتَكَْ بسَِمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبشََرِهَا وَجَمِيعِ جَوَارِحِهَا    ،يطُْعِمُ أحََدٌ أحََداً 

لَةً  ، مُسْتبَْشِرَةً بِذلَِكَ فرَِحَةً  هَامَكْرُوهُهَا وَ مُحْتمَِلَةً لِمَا فِيهِ  [ موبلة ]مُؤَمِِّ حَتهى دَفعََتهَْا عَنْكَ يَدُ   ،ألَمَُهَا وَثِقْلهَُا وَغَمُّ

مَأَ وَتظُِلهكَ  الْقدُْرَةِ وَأخَْرَجَتكَْ إلَِى الْْرَْضِ فرََضِيَتْ أنَْ تشَْبَعَ وَتجَُوعَ هِيَ وَتكَْسُوَكَ وَتعَْرَى وَترُْوِيكََ وَتظَْ 

وَكَانَ بطَْنهَُا لكََ وِعَاءً وَحِجْرُهَا لكََ حِوَاءً وَثدَْيهَُا لكََ   ، وَتضَْحَى وَتنُعَِِّمَكَ ببِؤُْسِهَا وَتلُذَِِّذكََ بِالنهوْمِ بِأرََقهَِا

نْيَا وَبرَْدَهَا لكََ وَدُونكََ فَتشَْكُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذلَِكَ  ، سِقَاءً وَنفَْسُهَا لكََ وِقَاءً  وَلََ تقَْدِرُ عَليَْهِ إِلَه    ،تبَُاشِرُ حَره الدُّ

ِ وَتوَْفِيقِهِ   . بعَِوْنِ اللَّه

کرده که هیچ کس، کسى را  حمل ىطورحق مادر این است که بدانى او تو را   ت:حق مادر .21

 او دلش به تو خورانده است که هیچ کس از آن به دیگرى نخوراند. ۀاز میوو ،نمى کند  حمل نگونهای

، سپر جان تو اریامیدوو  خرمىو  اعضایش را با شادمانى ۀهم و پوست و مو و  پاو  دست و چشمو گوش

را به جان خرید، تا آنگاه که   (دوران باردارى)هاى غمو  هایسختو دردهاو هاناگواری  ۀهمو  ،هساخت

خود گرسنه و تو را بر زمین آورد. مادر دلخوش بود که تو را سیر کند و او را از تو جدا دست بارى

خود در و خود تشنه بماند، بر تو سایه افکند و خود برهنه باشد، تو را سیراب کند و بماند، تو را بپوشاند 

تو را به خواب نوشین  و  بیدار بماند شبها تو را به ناز پرورد، خود و آفتاب بسر برَد، خود سختى بکشد 

 سرد  وا .جانش سپر بلایت بود و پستانش مشک آب و  دامنش آرامگاهو ،کند. درون او جایگاه وجود تو

این  و به جان خرید. تو باید به همین اندازه از او تشکر کنى،وبرای راحتی تو گرم جهان را براى تو  و

 .توفیق خدا نمى توانى بجا آورىو  حق شناسى را جز به یارى

 

ا حَقُّ أبَيِكَ فَتعَْلمَُ أنَههُ أصَْلكَُ وَأنَهكَ فرَْعُهُ   :أبیك. حق  22 ا    ، وَأنَهكَ لَوْلََهُ لمَْ تكَُنْ   ،وَأمَه فمََهْمَا رَأيَْتَ فِي نَفْسِكَ مِمه

ِ  ، يعُْجِبكَُ فَاعْلمَْ أنَه أبََاكَ أصَْلُ النِِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ  ةَ إلَِه بِالِلَه َ وَاشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذلَِكَ وَلَ قوُه  . وَاحْمَدِ اللَّه

. اگر او نبود، تو نیز  ۀ او میباشیتو شاخ و  ۀ توحق پدر این است که بدانى او ریش ت:حق پدر .22

به  پس  ،نبودى، پس هرگاه در وجود خود چیزى خوشایند دیدى، بدان که این نعمت را از او دارى

 . ست ینخداوند  از جز  ییرو ین  چی هو  قدردانى کن.و  حقى که بر تو دارد از او سپاس گزارى ۀانداز

 

ا حَقُّ وَلَدِكَ فَتعَْلَمُ أنَههُ مِنْكَ   :كدِ لَ وَ . حق  23 هِ   ،وَأمَه نْيَا بخَِيْرِهِ وَشَرِِّ ولٌ  ؤُ وَأنَهكَ مَسْ   ،وَمُضَافٌ إلَِيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّ

ا وُلِِّيتهَُ مِنْ حُسْنِ الْْدََبِ وَالدهلََلَةِ عَلَى رَبِِّهِ وَالْمَعوُنَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَفِي نَفْسِهِ    ، فمَُثاَبٌ عَلَى ذلَِكَ وَمُعَاقَبٌ   ،عَمه

نْياَ الْمُعَذِِّرِ إلَِى رَبِِّهِ فِيمَا بَيْنكََ وَبَيْنَهُ بحُِسْنِ الْقِياَمِ    ،فَاعْمَلْ فِي أمَْرِهِ عَمَلَ الْمُتزََيِِّنِ بحُِسْنِ أثَرَِهِ عَليَْهِ فِي عَاجِلِ الدُّ

ِ   ،عَلَيْهِ وَالْْخَْذِ لَهُ مِنْهُ  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلََ قوُه

 در دنیا با خوب و بوده، این است که بدانى او پاره اى از وجود تو ت حق فرزند  :تحق فرزند .23

 ،خدا سوی راهنمایى او بهو در تربیت نیکو با ولایتی که بر او داری،  بدش به تو منسوب است. توو

در و یت داری،مسئول  ،خدای متعال در آنچه مربوط به تو یا خودش میباشد کمک به او در پیروى از  و

 رادر دنیا آثار خوب طاعت  پس با وى چنان رفتار کن که خواهی داشت،این باره پاداش نیک یا بد 

  چی هو بر اثر حسن انجام وظیفه نسبت به او، در پیشگاه خدا معذور باشى. وبرای او زینت بخشی، 

 .ست ینخداوند  ازجز  ییروین

 

يَدُكَ الهتِي تبَْسُطُهَا  :یكخأ. حق  24 ا حَقُّ أخَِيكَ فَتعَْلمَُ أنَههُ  كَ الهذِي تعَْتمَِدُ    ،وَظَهْرُكَ الهذِي تلَْتجَِي إلَِيْهِ   ،وَأمَه وَعِزُّ

تكَُ الهتِي تصَُولُ بهَِا،ِ عَلَيْه ِ   ، وَقوُه لِلظُّلْمِ بخَِلْقِ اللَّه ِ وَلََ عُدهةً  وَلََ تدََعْ نصُْرَتهَُ    ، فلَََ تتَهخِذْهُ سِلََحاً عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّه



هِ وَالْحَوْلَ بيَْنهَُ وَبَيْنَ شَيَاطِينهِِ وَتأَدِْيَةَ النهصِيحَةِ إلَِيْهِ وَ  ِ عَلَى نفَْسِهِ وَمَعوُنَتهَُ عَلىَ عَدُوِِّ قْباَلَ عَلَيْهِ فيِ اللَّه فَإنِِ انْقَادَ    ، الِْْ

ُ آثرََ عِنْدَكَ وَأكَْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ  جَابةََ لَهُ وَإلَِه فلَْيكَُنِ اللَّه  . لِرَبِِّهِ وَأحَْسَنَ الِْْ

حق برادر این است که بدانى او دستى است که آن را مى گشایى، یاورى است که به   ت:حق برادر .2۴

پس او را   ،نیرویى است که با آن هجوم مى برىومى کنى،  تكیهاو پناه مى برى، عزتى است که بر او 

 ،وی علیه نفس امارۀ خویش ودنیاری نم  واز خلق قرار نده،ر ظلم به ابزاو نافرمانى خدا  ۀوسیل

، یو  های لازم بهنصیحتگفتن  وجلوگیری از ورود شیاطین به سوی او، و  ،شدشمن علیهاو  به کمکو

شده وفرمان  برادرت سر به فرمان پروردگار تا اینکه   ،کوتاهى نکن ،ی متعالبه خدا ومتوجه ساختنش

 . بشمارى ت برادر گرامیتر ازو وگرنه باید خدا را مقدم بدارى خدا را اجابت کند،

 

 : نیکوکاری(الْعمال الخیریة )حقوق  وقحق

ا حَقُّ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ بِالْوَلََءِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَههُ أنَْفقََ فِيكَ مَالهَُ   : مَن عتق رقبتك. حق  25 قِِّ    ،وَأمَه وَأخَْرَجَكَ مِنْ ذلُِِّ الرِِّ

وَأنُْسِهَا يهةِ  الْحُرِِّ عِزِِّ  إلَِى  الْعبُوُدِيهةِ   ،وَوَحْشَتِهِ  عَنْكَ حَلقََ  وَفكَه  الْمَلكََةِ  أسَْرِ  مِنْ  الْعِزِِّ   ،وَأطَْلَقكََ  رَائحَِةَ  ،  وَأوَْجَدَكَ 

نْصَافِ   ،وَأخَْرَجَكَ مِنْ سِجْنِ الْقهَْرِ  نْياَ كُلههَا فمََلهكَكَ نفَْسَكَ   ،وَدَفَعَ عَنْكَ الْعسُْرَ وَبسََطَ لكََ لِسَانَ الِْْ وَحَله  ،  وَأبََاحَكَ الدُّ

غَكَ لِعِبَادَةِ رَبِِّكَ  أوَْلَى الْخَلْقِ بكَِ بعَْدَ أوُلِي رَحِمِكَ فيِ    ،وَاحْتمََلَ بِذلَِكَ التهقْصِيرَ فيِ مَالِهِ   ، أسَْرَكَ وَفرَه فَتعَْلَمَ أنَههُ 

ِ فلَََ تؤُْثرِْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ مَا احْتاَجَ    ، حَيَاتكَِ وَمَوْتكَِ   .إلَِيْكَ أبََداوَأحََقُّ الْخَلْقِ بِنصَْرِكَ وَمَعوُنَتكَِ وَمُكَانَفتَكَِ فِي ذاَتِ اللَّه

حق آن که تو را آزاد کرده، این است که بدانى مالش را در ه است: که از بندگى آزادت کردحق آن .2۵

ی برده  از اسیرو ،آرامش آن رساندهو وحشت بردگى به آزادگىو  راه تو خرج کرده، تو را از خوارى

تو را از زندان خوارى  و ،نسیم عزت را به تو رساندهو ،ات را گسستهزنجیر بردگىو بودن رهانیده

 ،دنیا را برایت مباح کرده ۀهمو ،زبان دادگرى برایت گشودهو ،سختى را از تو زدودهو بیرون کشیده

 ،روردگار رهایت کردهی عبادت پبرا و ،را از تو برگرفته اسارت بند و تو را مالک خودت ساختهو

همه   ومرگ از پس باید بدانى که او پس از خویشان، در زندگى .در این راه از مال خود کاسته است و

 داده، وکمک یارىدر راه خدا  در اینکه وی رااست مردم  ۀهم تر ازشایسته و  به تو سزاوارتر،

 .اگر نیازى به تو پیدا کرد خود را بر او مقدم مدارو  کنی،همدستى و
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ا حَقُّ مَوْلََكَ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ نعِْمَتكَُ   : مَن عتقتَ رقبته. حق  26 َ جَعلَكََ حَامِيَةً عَلَيْهِ وَوَاقِيَةً    ، وَأمَه فَأنَْ تعَْلَمَ أنَه اللَّه

فَيكَُونَ فِي ذلَِكَ ثوََابكَُ مِنْهُ    ،فَبِالْحَرِيِِّ أنَْ يحَْجُبكََ عَنِ النهارِ   ،وَجَعلَهَُ لكََ وَسِيلَةً وَسَبَباً بيَْنكََ وَبَيْنَهُ   ،وَنَاصِراً وَمَعْقِلًَ 

وَقمُْتَ بِهِ مِنْ حَقِِّهِ    وَيحَْكُمَ لكََ بمِِيرَاثهِِ فِي الْعَاجِلِ إِذاَ لَمْ يكَُنْ لهَُ رَحِمٌ مُكَافَاةً لِمَا أنَْفَقْتهَُ مِنْ مَالِكَ عَلَيْهِ   ،فِي الْْجِلِ 

ِ بعَْدَ إِنْفاَقِ مَالِكَ فَإنِْ لمَْ تخََفْهُ خِيفَ عَلَيْكَ أنَْ لََ يطَِيبَ لكََ مِيرَاثهُُ وَلَ قوُه   . ةَ إلَِه بِالِلَه

نگه  و تو این است که بدانى خدا تو را پشتیبان ۀحق آزاد کرد :آزادش کرده اى از بندگىکه حق آن .2۶

سزاوار است که تو را از آتش  و ،خود واسطه ساختهو او را میان توو ،پناه او قرار دادهو  یاورو دار

در دنیا نیز اگر خویشاوندى ندارد، در برابر مالى که براى  و ست ش آخرت تو ااین پاداو ،بازدارد 

وظایفى که از آن پس انجام داده اى، میراثش از آن توست. اگر حقش را و  آزادى اش پرداخته اى

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیهورعایت نکنى، بیم آن مى رود که میراثش براى تو ناگوارا افتد. 

 



ا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ فَأنَْ تشَْكُرَهُ وَتذَْكُرَ مَعْرُوفَهُ   :مَن أحسن إلیك. حق  27 وَتنَْشُرَ بهِِ الْقَالَةَ الْحَسَنَةَ    ، وَأمَه

ِ سُبْحَانَهُ  اً وَعَلََنِيةًَ ثمُه إِنْ أمَْكَنكََ    ،وَتخُْلِصَ لهَُ الدُّعَاءَ فِيمَا بيَْنكََ وَبَيْنَ اللَّه فَإنِهكَ إِذاَ فعَلَْتَ ذلَِكَ كُنْتَ قَدْ شَكَرْتهَُ سِرِّ

 . مُكَافَاتهُُ بِالْفِعْلِ كَافَأتْهَُ وَإلَِه كُنْتَ مُرْصِداً لَهُ مُوَطِِّناً نَفْسَكَ عَلَيْهَا 

احسانش را به زبان  و ننده به تو این است که از او تشکر کنىق احسان كح :حق احسان کننده .27

مخلصانه در در ارتباطی که میان خود وخدای متعال داری و  ،اش به نیکى سخن بگویىدرباره و ،آورى

اگر مى توانى  و اى،عیان از او قدردانى کردهو  در نهانکه اگر چنین کنی تو در واقع نى، ش دعا كحق

 . جبران باشى  ۀآماد و باید محبتش را تلافى کنى وگرنه در پى فرصت 

 

 الجماعة )حقوق نماز جماعت(:حقوق صلاة 
ا حَقُّ الْمُؤَذِِّنِ فَأنَْ تعَْلَمَ أنَههُ مُذكَِِّرُكَ برَِبِِّكَ   حق المؤذن:. 28 وَأفَْضَلُ أعَْوَانكَِ    ،وَدَاعِيكَ إلَِى حَظِِّكَ   ،وَأمَه

ُ عَليَْكَ  إِنْ كُنْتَ فِي  وَ  ،فَتشَْكُرَهُ عَلَى ذلَِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إلِيَْكَ  ،عَلَى قَضَاءِ الْفرَِيضَةِ الهتِي افْترََضَهَا اللَّه

ً ته ه بَيْتكَِ مُ  ِ فِي أمَْرِهِ مُتههِما ِ عَلَيْكَ لََ شَكه فيِهَا ، ماً لِذلَِكَ لمَْ تكَُنْ لِِلَه فَأحَْسِنْ صُحْبَةَ   ،وَعَلِمْتَ أنَههُ نعِْمَةٌ مِنَ اللَّه

 ِ ةَ إِلَه بِالِلَه ِ عَلَيْهَا عَلىَ كُلِِّ حَالٍ وَلَ قوُه ِ بحَِمْدِ اللَّه  . نعِْمَةِ اللَّه

تو را به بهره  و ،حق مؤذن این است که بدانى او یاد خدا را در تو زنده مى کند  :حق مؤذن .28

پس  . خداوند بر عهدۀ تو نهاده است ى ادر انجام فریضه است بهترین یاور تو و  ،بردارى فرامى خواند 

  ات اگر در خانه واى تشکر مى کنى. چنان که از هر احسان کننده  ،باید بر این خدمت از او تشکر کنى

  ومیدانستی خدا را متهم نمیکردی که چرا مؤذن چنین میکند،، یاداوری نماز اهمیت بدهیبه  که هستی

با نعمت خدا خوش پس . ، ودر این باره هیچ شکی نیست است  وند بر توخدااز طرف نعمتى  که مؤذن

  ازجز  ییرو ین چ ی هو  .یینعمت سپاس گو ان در همه حال خدا را براى   بدینصورت که رفتارى کن

 . ست ینخداوند 

 

ِ وَ   :امام الجماعةحق  .  29 ا حَقُّ إمَِامِكَ فِي صَلََتكَِ فَأنَْ تعَْلمََ أنَههُ قَدْ تقَلَهدَ السِِّفَارَةَ فِيمَا بَيْنكََ وَبَيْنَ اللَّه الْوِفَادَةَ  وَأمَه

وَكَفَاكَ هَمه الْمُقَامِ بَيْنَ    ،وَطَلَبَ فيِكَ وَلَمْ تطَْلبُْ فيِهِ   ،وَدَعَا لكََ وَلمَْ تدَْعُ لَهُ   ، وَتكََلهمَ عَنْكَ وَلَمْ تتَكََلهمْ عَنْهُ   ،إلَِى رَبِِّكَ 

ِ وَالْمَسْألََةِ لَهُ فِيكَ وَلَمْ تكَْفِهِ ذلَِكَ  وَإنِْ كَانَ آثمِاً لمَْ تكَنُْ    ،ءٍ مِنْ ذلَِكَ تقَْصِيرٌ كَانَ بِهِ دُونكََ فَإنِْ كَانَ فِي شَيْ   ،يَدَيِ اللَّه

وَلََ حَوْلَ   ،فَوَقَى نَفْسَكَ بنَِفْسِهِ وَوَقَى صَلََتكََ بِصَلََتِهِ فتَشَْكرُُ لَهُ عَلىَ ذلَِكَ  ،يكَُنْ لكََ عَليَْهِ فَضْلٌ   وَلمَْ  ،شَرِيكَهُ فِيهِ 

 ِ ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلََ قوُه

 بوده خداو این است که بدانى او سفیرى میان توز حق پیش نما ز )امام جماعت(:حق پیش نما  .29

، او ایچیزی نگفته   تو از طرف اوولی   گفتهپروردگار است. او از جانب تو سخن  وراه رسیدن تو به

  او ۀتو دربار ولی  تقاضا کردهتو  ۀ، او دربارایدعایی نکرده  تو براى او  و دعا کرده ولیبراى ت 

تو براى   ولیرا انجام داده  برای تو درخواست و امر مهم ایستادن در پیشگاه خدااو ، ایتقاضایی نکرده

اگر گنه  واى، اگر در هر یک از این امور کوتاهى شود او مقصر است نه تو. کارى نکرده چنین او 

نمازش را و  بر او برترى هم ندارى. پس او خودش را سپر توو ،نیستىدر گناه کار باشد تو شریک او 

خداوند  ازجز  یی روین  چیه و باید براى این کار از او قدردانى کنى. ، پسسپر نمازت ساخته است 

 . ست ین
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 حقوق الصحبة )حقوق دوستي(: 



ا حَقُّ الْجَلِيسِ فَأنَْ تلُِينَ لَهُ كَنَفكََ   . حق الجلیس:30   ، اللهفْظِ   [وَتنُْصِفهَُ فيِ مجاواة ]مُجَارَاةِ   ،وَتطُِيبَ لَهُ جَانِبكََ   ،وَأمَه

وَإِنْ كُنْتَ الْجَلِيسَ إلَِيْهِ كُنْتَ فِي    ،وَلََ تغُْرِقَ فيِ نزَْعِ اللهحْظِ إِذاَ لحََظْتَ وَتقَْصِدَ فِي اللهفْظِ إلِىَ إفِْهَامِهِ إِذاَ لَفظَْتَ 

ِ  ، الْقِيَامِ عَنْهُ باِلْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ الْجَالِسَ إلَِيْكَ كَانَ بِالْخِيَارِ وَلََ تقَوُمَ إلَِه بِإذِْنِهِ  ةَ إلَِه باِلِلَه  . وَلَ قوُه

طیب خاطر از یراي او شده وبا تواضع وذ با خوشروئي پحق همنشین این است که  :حق همنشین  .30

،  ، یکباره دیده از او برنگیرىزۀ سخن دهیمنصفانه به او اجاگوى با وى و  در گفت و ،او استقبال نمائي

هرگاه  . اگر تو بر او وارد شوى مى توانىبه قدر کافی توضیح دهی  وبرای فهماندن مطلبی به وی

نباید  او  ۀبدون اجازو ست، ا با او برخواستن اگر او بر تو وارد شود اختیارو برخیزى، خواستی

 .ست ینخداوند  ازجز  ییروین چی ه و ی،خیز بر

 

ا حَقُّ الْجَارِ فحَِفْظُهُ غَائِباً وَكَرَامَتهُُ شَاهِداً   . حق الجار:31 ً  ،وَأمَه لََ    ،وَنصُْرَتهُُ وَمَعوُنتَهُُ فيِ الْحَالَيْنِ جَمِيعا

فَإنِْ عَرَفْتهََا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إرَِادَةٍ مِنْكَ وَلََ تكََلُّفٍ كُنْتَ لِمَا   ، تتَبَهعْ لَهُ عَوْرَةً وَلََ تبَْحَثْ لَهُ عَنْ سَوْأةٍَ لِتعَْرِفهََا

لََ تسَْتمَِعْ    ،لَوْ بحََثتَِ الْْسَِنهةُ عَنْهُ ضَمِيراً لَمْ تتَهصِلْ إلَِيْهِ لَِنْطِوَائِهِ عَليَْهِ  ،عَلِمْتَ حِصْناً حَصِيناً وَسِترْاً سَتيِراً 

وَلََ تذَْخَرْ   ، تقُِيلهُُ عَثرَْتهَُ وَتغَْفِرُ زَلهتهَُ  ، لََ تسُْلِمْهُ عِنْدَ شَدِيدَةٍ وَلََ تحَْسُدْهُ عِنْدَ نعِْمَةٍ  ، عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لََ يعَْلَمُ 

وَلََ تخَْرُجْ أنَْ تكَُونَ سِلْماً لهَُ ترَُدُّ عَنْهُ لِسَانَ الشهتيِمَةِ وَتبُْطِلُ فِيهِ كَيْدَ حَامِلِ    ،حِلْمَكَ عَنْهُ إِذاَ جَهِلَ عَلَيْكَ 

ِ  ، النهصِيحَةِ  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَتعَُاشِرُهُ مُعَاشَرَةً كَرِيمَةً وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه

  باشد حاضر چون و  ،باشد او را پاس بدارىغایب حق همسایه این است که چون  :حق همسایه  .31

وبراى یافتن   ،ودر پى زشتى او برنیایى ،ودر حضور وغیبت یار ومددکارش باشى  ،بزرگش شمارى

برخوردى، باید سینه ات   وااز کاستى هر واگر ناخواسته وبى کنجکاوى به  ،بدى هایش ریز نکاوى

در   او زیرا ،تا با سرنیزه هم نتوان بدان راز دست یافت  ،چونان دژى استوار وپرده اى ناگسستنى باشد 

ها  او را در سختىو   )استراق سمع نکن(، پنهانى سخنان او را گوش مگیر  در .پردۀ امن تو قرار دارد 

واگر نادانى کرد  ، وگناهش را نادیده انگار ،از لغزشش بگذرو رشک نورز. وانگذار ودر نعمت بر ا

وفریبکارى   یزبان بدگویان را از او بازداربطوری که  از دفاع از او کناره گیری نکن، .بردبار باش

 .ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو وبا وى خوش رفتار باش.  ی،خیرخواه دروغین را بر او فاش ساز

 

احِبِ فَأنَْ تصَْحَبَهُ بِالْفضَْلِ مَا وَجَدْتَ إلِيَْهِ سَبيِلًَ   . حق الصاحب:32 ا حَقُّ الصه نْصَافِ   ، وَأمَه   ، وَإِلَه فلَََ أقَلَه مِنَ الِْْ

وَلََ    ،وَلََ يسَْبقِكََ فِيمَا بَيْنكََ وَبَيْنَهُ إلِىَ مَكْرُمَةٍ فَإنِْ سَبقَكََ كَافَأتْهَُ   ،وَأنَْ تكُْرِمَهُ كَمَا يكُْرِمُكَ وَتحَْفظََهُ كَمَا يحَْفظَُكَ 

ا يسَْتحَِقُّ مِنَ الْمَوَدهةِ  رَ بِهِ عَمه وَحِياَطَتهَُ   ،تقَُصِِّ عَلىَ    ، تلُْزِمْ نَفْسَكَ نَصِيحَتهَُ  وَمُعَاضَدَتهَُ عَلَى طَاعَةِ رَبِِّهِ وَمَعوُنَتهَُ 

ً ثمُه تكَُ  ،فِيمَا يهَُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِيةَِ رَبِِّهِ  ، نَفْسِهِ  ِ  ، ونُ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَلََ تكَُونُ عَليَْهِ عَذاَبا ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

منصفانه  واگر نمى توانى با وى   یحق همراه این است که تا مى توانى به او نیکى کن :همراه حق .32

واو را نگه داری آنطور که او تو را  آنگونه که او تو را بزرگ میدارد، یی. او را بزرگ بداركن عمل

 ی،واگر پیش دستى کرد تلافى کن ،در کرامت وبزرگوارى بر تو پیشى جوید  یونگذار نگه میدارد،

در اطاعت از خدا  و  ،خیرخواه ونگهدار او باش ی.ست کوتاهى نکنا ودر دوستى چنان که در خور او

ستگیر باش. براى او رحمت باش  ک گناه د در تروی را  ، واگر خواست گناهی مرتکب شود یاریش کن

 .ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیه ه عذاب. ون

 

 الحقوق المالیة )حقوق مالي(: 



ا حَقُّ الشهرِيكِ فَإنِْ غَابَ كَفيَْتهَُ وَإِنْ حَضَرَ سَاوَيْتهَُ لََ تعَْزِمْ عَلىَ حُكْمِكَ دُونَ حُكْمِهِ    . حق الشریك: 33 وَأمَه

ِ   ، تحَْفظَُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَتنَْفِي عَنْهُ خِيَانتَهَُ فِيمَا عَزه أوَْ هَانَ   ،وَلََ تعَْمَلْ برَِأيْكَِ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ  فَإنِههُ بلَغَنََا أنَه يَدَ اللَّه

ِ  ،عَلَى الشهرِيكَيْنِ مَا لمَْ يَتخََاوَنَا  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

وبا بودنش با او برابر   ،حق شریک این است که در نبودش کار او را انجام دهى: شریک حق .33

وبى مشورت با او کارى نکنى. مالش را نگه دارى ودر هیچ ریز   ،باشى وخودسرانه تصمیم نگیرى

آمده است: »تا دو شریک به یکدیگر خیانت نکرده اند،  حدیث  که در ،ودرشتى به او خیانت نورزى

 . ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو ،«است ا دست خدا بر سر آنه

 

فَهُ عَنْ    . حق المال: 34 ا حَقُّ الْمَالِ فَأنَْ لََ تأَخُْذَهُ إِلَه مِنْ حِلِِّهِ وَلََ تنُْفِقَهُ إلَِه فِي حِلِِّهِ وَلََ تحَُرِِّ مَوَاضِعِهِ وَلََ  وَأمَه

حَقاَئِقِهِ  عَنْ  ِ   ،تصَْرِفَهُ  إلَِى اللَّه وَسَببَاً  إلَِيْهِ  إِلَه   ِ كَانَ مِنَ اللَّه إِذاَ  لََ    ، وَلََ تجَْعلََهُ  لعَلَههُ  مَنْ  نفَْسِكَ  تؤُْثرَِ بهِِ عَلَى  وَلََ 

 أوَْ  ،َفَتكَُونَ مُعِيناً لَهُ عَلَى ذلَِك  ،وَلََ يعَْمَلَ فِيهِ بطَِاعَةِ رَبِِّكَ   ،ترَِكَتكَِ   وَباِلْحَرِيِِّ أنَْ لََ يحُْسِنَ خِلََفَتكََ فِي   ،يحَْمَدُكَ 

ثْمِ وَالْحَسْرَةِ وَالنهدَامَةِ مَعَ  بمَِا أحَْدَثَ فِي مَالِكَ أحَْسَنَ نظََراً لِ  نَفْسِهِ فيَعَْمَلُ بطَِاعَةِ رَبِِّهِ فَيَذْهَبُ باِلْغَنِيمَةِ وَتبَوُءُ بِالِْْ

ِ   ،التهبعَِةِ  ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

 ،بدست نیاورى وجز در حلال بکار نگیرى حلال  حق مال این است که آن را جز از :مال  حق . 3۴

است، باید براى او ودر راه او به  ا وچون دارایى از خد   ،وبه راه نادرست نبرى ،جا هزینه نکنىوناب

وکسى را که اى بسا که تو را سپاس نگوید در آن مال بر خود مقدم ندارى، که او پس از   ،کارش گیرى

هد  ها را به راه طاعت خدا بکار نخواوآن ،نخواهد بود  اموال به جا مانده از توتو نیز جانشین خوبى در 

، وچنانچه وارث به حال  به او كمك كرده ايتو خود در این کاربردهاى نارواى ثروتت   برد، در نتیجه

را در طاعت خدا بکار برد، او غنیمت مى برد وگناه وحسرت   اموال به جا مانده از توو ،خود بیندیشد 

 .ست ینخداوند  ازجز  یی رو ین  چی هووپشیمانى وکیفر، گریبان تو را مى گیرد. 

[9 ] 

ا حَقُّ الْغرَِيمِ الطهالِبِ لكََ  . حق مَن یطالبك:35 فَإنِْ كُنْتَ مُوسِراً أوَْفيَْتهَُ وَكَفيَْتهَُ وَأغَْنيَْتهَُ وَلمَْ ترَُدههُ   ،وَأمَه

ِ  ، وَتمَْطُلْهُ  وَطَلَبْتَ    ،وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أرَْضَيْتهَُ بحُِسْنِ الْقوَْلِ  (،مَطْلُ الْغَنِيِِّ ظُلْمٌ ) : قَالَ  (ص ) فَإنِه رَسُولَ اللَّه

 ً وَلمَْ تجَْمَعْ عَلَيْهِ ذَهَابَ مَالِهِ وَسُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإنِه ذلَِكَ لؤُْمٌ وَلَ   ،إلَِيْهِ طَلبَاً جَمِيلًَ وَرَدَدْتهَُ عَنْ نَفْسِكَ رَدِّاً لطَِيفا

 ِ ةَ إِلَه باِلِلَه  . قوُه

حقش را بپردازى وکارش را روا کنى  باید حق بستانکار این است که اگر دارى  :طلبکار حق .3۵

صلی الله علیه وآله فرمود:   پیغمبر واین دست وآن دست وامروز وفردا نکنى، که  ،وبى نیازش سازى

 ،»پشت هم اندازى بدهکار توانگر، ستم است«، واگر ندارى با خوش زبانى دلش را به کف آرى

که هم مالش را ندهى وهم با او بدرفتارى  ومدارا او را بازگردانى، نه این ومهلت بخواهى وبا لطف

 . ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو . میباشد فرومایگى  این كار کنى، که

 

ا حَقُّ الْخَلِيطِ   . حق الخلیط:36 وَلََ تغَشُههُ   ، وَأمَه هُ  وَلََ تخَْدَعَهُ   ،فَأنَْ لََ تغَرُه وَلََ تعَْمَلَ فِي    ،وَلََ تكَْذِبَهُ وَلََ تغُْفِلَهُ 

نه غَبْنَ  وَعَلِمْتَ أَ   ،وَإِنِ اطْمَأنَه إلِيَْكَ اسْتقَْصَيْتَ لَهُ عَلىَ نَفْسِكَ   ،انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِِّ الهذِي لََ يبَْقَى عَلَى صَاحِبِهِ 

ً الْمُسْترَْسِلِ رِب  ِ   ،ا ةَ إِلَه باِلِلَه  . وَلَ قوُه

این است که او را نفریبى وبا او نیرنگ   ،حق کسى که با او نشست وبرخاست دارى :حق معاشر .3۶

چونان در ضربه زدن به او و ،وبازییش ندهى ،استفاده نکنى نگویى واز او سوء دروغ وبه وى ،نورزى
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  ،رىوکه مى توانى کارش را نیک بجا آ جابه تو اعتماد کرد تا آن يواگر در کار ،دشمن سنگدل رفتار نکنى

 . ست ینخداوند  ازجز  ییرو ین  چی هواست.  ربا وبدانى که فریفتن آن که به تو اعتماد کرده، گویى

 

 (:حقوق خصومتحقوق الخصومة )
تِهِ وَلَمْ  وَ   عي علیك:. حق المُد  37 ا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدهعِي عَلَيْكَ فَإنِْ كَانَ مَا يَدهعِي عَليَْكَ حَقِّاً لَمْ تنَْفسَِخْ فِي حُجه أمَه

وَإنِْ كَانَ    ،وَالشهاهِدَ لَهُ بحَِقِِّهِ دُونَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ   ، وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا ،تعَْمَلْ فِي إِبْطَالِ دَعْوَتِهِ 

بِدِينِهِ  وَنَاشَدْتهَُ  عْتهَُ  ِ   ، مَا يَدهعِيهِ بَاطِلًَ رَفَقْتَ بِهِ وَرَوه عَنْكَ بِذِكْرِ اللَّه وَألَْقَيْتَ حَشْوَ الْكَلََمِ وَلَفْظَةَ    ،وَكَسَرْتَ حِدهتهَُ 

كَ بلَْ تبَوُءُ بِإثِمِْهِ  وَبِهِ يشَْحَذُ عَلَيْكَ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ لِْنَه لَفْظَةَ السُّوءِ تبَْعثَُ    ،السُّوءِ الهذِي لََ يرَُدُّ عَنْكَ عَادِيَةَ عَدُوِِّ

ِ  ،الشهره  ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَالْخَيْرُ مَقْمَعَةٌ لِلشهرِِّ وَلََ قوُه

مى گوید، دلیلش را رد نکنى ودر رد ادعایش  حق حق مدعى این است که اگر :مدّعى  حق .37

وبى نیاز از  ،نکوشى، بلکه تو نیز همنوا با او دشمن خویش باشى وبه سود وزیان خود داورى کنى

  ،، با او بسازىباشد  باطل اگر دعوىوشاهد، خود براى او شهادت دهى، که این حق خداست بر تو. 

واز سخن بي    ،از تندى او بکاهىتا وخدا را به یادش آرى  ،دهى سوگند  وتهدیدش کنى وبه دینش

او آلوده مى   گناه وبه ،از دشمنى او با تو نمى کاهد  نین سخنيچ . چرا کهىكن  ىدورناروا یا  ارزش

زیرا که سخن نابهنجار شر برانگیزد وگفتار بهنجار شر   ،شوى وتیغ عداوت او نیز تیزتر مى شود 

 . ست ینخداوند  ازجز   ییرو ین  چی هوبراندازد. 

 

ا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدهعَى عَلَيْهِ   عى علیه: . حق المُد  38 فَإنِْ كَانَ مَا تدَهعِيهِ حَقِّاً أجَْمَلْتَ فِي مُقَاوَلَتهِِ بمَِخْرَجِ    ،وَأمَه

فْقِ  ،فَإنِه لِلدهعْوَى غِلْظَةً فِي سَمْعِ الْمُدهعَى عَليَْهِ  ،الدهعْوَى تكَِ بِالرِِّ وَأمَْهَلِ الْمُهْلَةِ وَأبَْينَِ الْبيََانِ    ،وَقصََدْتَ قَصْدَ حُجه

تكَُ وَلََ يكَُونَ لكََ فِي ذَ   ،وَألَْطَفِ اللُّطْفِ  تكَِ بمُِناَزَعَتِهِ بِالْقِيلِ وَالْقَالِ فتَذَْهَبَ عَنْكَ حُجه لِكَ دَرَكٌ  وَلمَْ تتَشََاغَلْ عَنْ حُجه

 ِ ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

به نرمى   باید   این است که اگر حق مى گویى، ،حق کسى که ادعایى بر او دارى  :مدعى علیه  حق .38

وباید با نرمي  ، چرا که ادعا همیشه در گوش طرف مقابل سنگین مى آید. ادعاي خود را اعلام داري

کشمکش   ابنباید و خود را مطرح كني،روشن ترین بیان ولطیف ترین روش دلیل و وبا بیشترین مدارا

 زیرا حرف حسابت هم پایمال مى شود ودیگر جبران نمى پذیرد. از دلیل خود غافل شوي، وقیل وقال

 . ست ینخداوند  ازجز   ییروین  چیه و

 

 (:حقوق المشورة والنصیحة )حقوق مشورت ونصیحت
ا حَقُّ الْمُسْتشَِيرِ   . حق المستشیر: 39 وَأشََرْتَ عَليَْهِ    ، فَإنِْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَأيٍْ جَهَدْتَ لَهُ فِي النهصِيحَةِ   ،وَأمَه

عَمِلْتَ بِهِ  وَإنِه الْغِلظََ    ،بمَِا تعَْلَمُ أنَهكَ لَوْ كُنْتَ مَكَانَهُ  وَذلَِكَ لِيكَُنْ مِنْكَ فِي رَحْمَةٍ وَلِينٍ فَإنِه اللِِّينَ يوُنسُِ الْوَحْشَةَ 

دَللَْتهَُ عَلَيْهِ    ،وَإِنْ لمَْ يحَْضُرْكَ لَهُ رَأْيٌ وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ تثَقُِ برَِأْيِهِ وَترَْضَى بهِِ لِنَفْسِكَ  ،يوُحِشُ مِنْ مَوْضِعِ الْْنُْسِ 

ِ   وَأرَْشَدْتهَُ إلِيَْهِ فكَُنْتَ لمَْ  ةَ إِلَه باِلِلَه  . تأَلْهُُ خَيْراً وَلَمْ تدَهخِرْهُ نصُْحاً وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه

این است که اگر رأى صحیحى دارى   ،که با تو مشورت مى کند حق آن: مشورت کننده  حق .39

مى   همان را وچیزى را به او پیشنهاد کنى که اگر خود به جاى او بودى  ،او بکوشى خیرخواهى در

  ،وحشت را مى زداید  ،که نرمش گیرد، زیراتو قرار  مهربانى وملایمت  در موضع تا اینكه اوکردى، 

کسی را برایش پیدا کن  ، برای او نداشتیواگر رأى ونظرى  را از بین میبرد،وانس ، آرامش وخشونت 
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آن   ، آنگاه وی را به سویمى پسندىنیز حتی برای خودت ورأی او را  ، د دارىاعتما او رأی به که

او  خیری را برای او خواسته وهر نصیحتی را به  تو هر ، که بدینوسیلهکن وارشاد  نمایىراهشخص 

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیهو داده ای،

 

ا حَقُّ الْمُشِيرِ عَلَيْكَ   . حق المشیر:40 إِذاَ أشََارَ عَلَيْكَ فَإنِهمَا هِيَ    ، يوَُافِقكَُ عَلَيْهِ مِنْ رَأْيِهِ لَ  فلَََ تتَههِمْهُ فِيمَا    ،وَأمَه

فُ النهاسِ فيِهَا وَاخْتلََِفهُُمْ  ا تهُ  ،فكَُنْ عَلَيْهِ فِي رَأْيِهِ باِلْخِيَارِ إِذاَ اتههَمْتَ رَأيَْهُ   ،الْْرَاءُ وَتصََرُّ مَتهُُ فلَََ تجَُوزُ لكََ  فَأمَه

نْ يسَْتحَِقُّ الْمُشَاوَرَةَ    ، وَلََ تدََعْ شُكْرَهُ عَلىَ مَا بَدَا لكََ مِنْ إشِْخَاصِ رَأْيِهِ وَحُسْنِ وَجْهِ مَشُورَتِهِ   ،إِذاَ كَانَ عِنْدَكَ مِمه

رْصَادِ بِالْمُكَافَاةِ فِي مِثلِْهَا إِ  َ وَقَبلِْتَ ذلَِكَ مِنْ أخَِيكَ بِالشُّكْرِ وَالِْْ ِ فَإذِاَ وَافَقكََ حَمِدْتَ اللَّه ةَ إِلَه بِالِلَه  . نْ فزَِعَ إلَِيْكَ وَلَ قوُه

، متهمش نکنى، که داشت ننظر تو را قبول دیدگاهى درحق مشاور این است که اگر  :مشاور  حق .۴0

  ،تو در بکار بستن دیدگاه او آزادىگر به رایش اعتماد نداری او ،گوناگون است ونظر افراد دیدگاهها 

ودر جایی که بنظرت آمد رای  روا دارى، تهمت  مى دانى، نباید بر او مشورت  ۀشایست  وی را  وچنانچه

اگر رأى موافق داد، باید خدا  ومشورت او را سپاس گویى.  به جا است، شاظهارنظر و او درست بوده

تشکر بپذیرى وآماده وگوش به زنگ باشى که اگر روزى با تو   را شکر بگویى واز برادرت با

 .ست ین خداوند  ازجز  ییرو ین چی هو مشورت کرد جبران کنى. 

[10 ] 

الْمُسْتنَْصِحِ   . حق المستنصح: 41 ا حَقُّ  أنَْ    ، وَأمَه لَهُ  ترََى  الهذِي  الْحَقِِّ  عَلىَ  النهصِيحَةَ  إلَِيْهِ  تؤَُدِِّيَ  أنَْ  حَقههُ  فَإنِه 

  [ فَإنِه لِكُلِِّ عَقْلٍ طيقة ]طَبَقةًَ   ، وَتكَُلِِّمَهُ مِنَ الْكَلََمِ بمَِا يطُِيقهُُ عَقْلهُُ   ،وَيخَْرُجَ الْمَخْرَجَ الهذِي يلَِينُ عَلَى مَسَامِعِهِ   ،يحَْمِلَ 

حْمَةَ   ،مِنَ الْكَلََمِ يعَْرِفهُُ وَيجُِيبهُُ  ِ   ،وَلْيكَُنْ مَذْهَبكَُ الره ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

  هنمایى کنىاره صحیحى این است که او را به را ،که از تو پند مى خواهد حق آن :اندرزجو حق .۴1

زیرا هر عقلى توان   ،وسخن را نرم وفراخور درک او بگویى آن را دارد، شپذیر توانایيکه مى دانى 

خداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو هر سخنى را ندارد، وباید با مهربانى رفتار کنى.  فهمیدن وجواب دادن

 . ست ین

 

ا حَقُّ النهاصِحِ   . حق الناصح:42 حَتهى تفَْهَمَ    ،وَتفَْتحََ لَهُ سَمْعكََ   ، ثمُه تشَْرَئِبه لَهُ قلَْبكََ   ،فَأنَْ تلُِينَ لَهُ جَنَاحَكَ   ، وَأمَه

َ عَلَى ذلَِكَ   ،عَنْهُ نَصِيحَتهَُ ثمُه تنَْظُرَ فيِهَا وَابِ حَمِدْتَ اللَّه   ، وَقبَلِْتَ مِنْهُ وَعَرَفْتَ لَهُ نَصِيحَتهَُ   ،فَإنِْ كَانَ وُفِِّقَ فيِهَا لِلصه

َ   ،وَإِنْ لَمْ يكَُنْ وُفِِّقَ لهََا فِيهَا رَحِمْتهَُ وَلَمْ تتَههِمْهُ  إلَِه أنَْ يكَُونَ عِنْدَكَ مُسْتحَِقِّاً    ،وَعَلِمْتَ أنَههُ لمَْ يَألْكَُ نصُْحاً إِلَه أنَههُ أخَْطَأ

ِ   ،ءٍ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى كُلِِّ حَالٍ فلَََ تعَْنيِ بشَِيْ  ،لِلتُّهَمَةِ  ةَ إِلَه باِلِلَه  . وَلََ قوُه

وگوش به او   ،ودل به او دهى ،این است که در برابرش نرم باشى ،حق اندرزگو  :اندرزگوحق  .۴2

، خدا را شکرگویى وبپذیرى بود وبجا نیک بکاوى، اگر درست و  درست بفهمي سخنش راتا  ،سپارى

که او در  وبدانى  ،متهمش نسازىبه او رحم كني ووقدردانى کنى، واگر آن را نادرست یافتى،  

مگر این که سزاوار تهمتش بدانى، که در   ،است بوده بلکه دیدگاهش اشتباه  خیرخواهى کوتاهى نکرده

 .ست ین خداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو هرگز نباید به او اعتنا کنى. نیز  این صورت 

 

 حقوق السن )حقوق سني(: 
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ا حَقُّ الْكَبيِرِ   . حق الكبیر في السن: 43 وَإجِْلََلُ إسِْلََمِهِ إِذاَ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ فِي   ، فَإنِه حَقههُ توَْقِيرُ سِنِِّهِ  ،وَأمَه

سْلََمِ بتِقَْدِيمِهِ فيِهِ  هُ فِي طَرِيقٍ   ،وَترَْكُ مُقَابلََتهِِ عِنْدَ الْخِصَامِ   ،الِْْ وَلََ تسَْتجَْهِلهُُ وَإِنْ    ،لََ تسَْبقِهُُ إلَِى طَرِيقٍ وَلََ تؤَُمُّ

لْتَ وَأكَْرَمْتهَُ بحَِقِِّ إسِْلََمِهِ مَعَ سِنِِّهِ  سْلََمِ  ،جَهِلَ عَليَْكَ تحََمه ِ   ،فَإنِهمَا حَقُّ السِِّنِِّ بقَِدْرِ الِْْ ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلَ قوُه

فضیلت  ۀواگر پیشین ،ش را پاس بدارىسنحق سالخورده این است که حرمت  :سالخورده حق .۴3

ودر راه بر وى پیشى نگیرى  ،دارد، او را بزرگ ومقدم بدارى. در اختلافات با او نستیزى اسلام در

  ۀواگر سبک سرى کرد، بردبارى کنى وبه مقتضاى پیشین  ،وپیشاپیش او نروى. او را نادان نشمارى

جز   ییرو ین  چی هوزیرا حق سن وسال بسان حق اسلام است.  ،مسلمانى وسالمندى او را گرامى دارى

 . ست ینخداوند  از

 

غِيرِ   . حق صغیر السن:44 الصه ا حَقُّ  وَتعَْلِيمُهُ   ، وَأمَه وَتثَْقِيفهُُ  عَليَْهِ   ، فرََحْمَتهُُ  وَالسهترُْ  عَنْهُ  بهِِ    ، وَالْعَفْوُ  فْقُ  وَالرِِّ

 . وَالْمُدَارَاةُ لَهُ وَترَْكُ مُمَاحَكَتِهِ فَإنِه ذلَِكَ أدَْنَى لِرُشْدِهِ  ،وَالسهترُْ عَلَى جَرَائرِِ حَدَاثتَِهِ فَإنِههُ سَبَبٌ لِلتهوْبةَِ  ، وَالْمَعوُنةَُ لَهُ 

 ،حق خردسال این است که با وى از در مهر درآیى ودر تعلیم وتربیتش بکوشى :خردسال  حق .۴۴

هاى کودکانه  کاریوبزه  ،وبا او بسازى ویاورش باشى ،واز لغزش هایش بگذرى وپرده پوشى کنى

ست. باید با کودک مدارا کرد وبا او درنیفتاد، این  ا که این خود سبب بازگشت او ،اش را نادیده انگارى

 .روش براى رشد وهدایت او مناسب تر است 

 

 حقوق المعونة )حقوق كمك رساني(: 
ا حَقُّ السهائلِِ   . حق السائل:45 وَالدُّعَاءُ لَهُ    ، صَدَقَةٌ وَقَدَرْتَ عَلَى سَدِِّ حَاجَتِهِ   [فَإعِْطَاؤُهُ إِذاَ تهبأت ]تهََيهأتَْ   ،وَأمَه

وَلمَْ تأَمَْنْ    ،وَإِنْ شَكَكْتَ فِي صِدْقِهِ وَسَبَقَتْ إلَِيْهِ التُّهَمَةُ لَهُ لَمْ تعَْزِمْ عَلَى ذلَِكَ   ،فِيمَا نزََلَ بهِِ وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلىَ طَلِبَتهِِ 

بِ إلَِى رَبِِّكَ   ، أنَْ يكَُونَ مِنْ كَيْدِ الشهيْطَانِ  بسَِترِْهِ    ،أرََادَ أنَْ يصَُدهكَ عَنْ حَظِِّكَ وَيحَُولَ بيَْنكََ وَبيَْنَ التهقرَُّ وَترََكْتهَُ 

 . وَإِنْ غَلَبتَْ نفَْسُكَ فيِ أمَْرِهِ وَأعَْطَيْتهَُ عَلَى مَا عَرَضَ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ فَإنِه ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ   ،وَرَدَدْتهَُ رَدِّاً جَمِيلًَ 

، ومى توانى حاجتش را  صدقه ای در اختیار داریاین است که اگر  گدا(سائل ) حق  :سائل حق .۴۵

راه رسیدن  ودر  ی،کن دعاچه در آن گرفتار شده وبراى رهایى از آن  ، نیازش را پرداخت کنی،برآورى

، وبه تو خبر از دروغگویی او رسیده  اگر در راست گویى او شک دارىو.  یبه خواسته اش یاریش کن 

که مى خواهد از این راه تو  ،باشد  شیطان ۀوسوساز باید مواظب باشى که مبادا این بى اعتمادى  است،

  ۀرا بى نصیب سازد ونگذارد به پروردگارت تقرب بجویى. اگر نخواستى به او چیزى بدهى، پرد 

آبرویش را مدرى وبا زبان خوش او را بازگردانى، واگر بتوانى بر نفست چیره شوى وبا وجود این  

 کرده ای.وسوسه اى که به دلت راه یافته است حاجتش را برآورى، کارى پسندیده 

 

ا حَقُّ الْمَسْ   . حق المسؤول:46 وَاطْلبُْ    ،إنِْ أعَْطَى فَاقْبلَْ مِنْهُ مَا أعَْطَى باِلشُّكْرِ لَهُ وَالْمَعْرِفَةِ لِفضَْلِهِ   ،ولِ ؤ وَأمَه

وَإنِْ كَانَ    ،الِهِ وَأنَْ لَيْسَ التهثرِْيبُ فِي مَ   ،مَنَعَ   (مَالَهُ )فوَاعْلمَْ أنَههُ إنِْ مَنَعَ    ،وَجْهَ الْعذُْرِ فِي مَنْعِهِ وَأحَْسِنْ بِهِ الظهنه 

نْسانَ لظََلوُمٌ كَفهارٌ ظَالِماً فَ   . إنِه الِْْ

حق کسى که چیزى از او درخواست مى کنى این   :کسى که چیزى از او درخواست مى کنى حق .۴۶

است که اگر داد، بپذیرى وسپاس گویى وارج نهى، واگر نداد عذرى برایش بجویى وخوش گمان باشى  

ستمکار  گرواونباید کسى را براى منع مالش سرزنش کرد،  ،وبدانى که مال خود را دریغ کرده است 

 «. باشد، که »انسان بسیار ستمگر وناسپاس است 
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 أساء الیك )حقوق كسي كه به تو نیكویي یا بدي برساند(:   اوحقوق من سرك  
بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ   . حق مَن سرّك: 47  ُ كَ اللَّه ا حَقُّ مَنْ سَره لًَ   ، وَأمَه َ أوَه دَهَا لكََ حَمِدْتَ اللَّه ثمُه شَكَرْتهَُ    ، فَإنِْ كَانَ تعَمَه

الْمُكَافَ   ،وَكَافَأتْهَُ عَلَى فَضْلِ الَِبْتِدَاءِ   ،عَلَى ذلَِكَ بقَِدْرِهِ فِي مَوْضِعِ الْجَزَاءِ  دَهَا    ،ةَ أوَأرَْصَدْتَ لَهُ  وَإِنْ لَمْ يكَُنْ تعَمَه

َ وَشَكَرْتهَُ  دَكَ بهَِا وَأحَْببَْتَ هَذاَ  ، حَمِدْتَ اللَّه ِ عَليَْكَ   ،وَعَلِمْتَ أنَههُ مِنْهُ توََحه وَترَْجُو    ،إِذْ كَانَ سَببَاً مِنْ أسَْبَابِ نعَِمِ اللَّه

دْ  ،لَهُ بعَْدَ ذلَِكَ خَيْراً  ِ وَ  ،فَإنِه أسَْبَابَ النِِّعَمِ برََكَةٌ حَيْثُ مَا كَانَتْ وَإنِْ كَانَ لَمْ يتَعَمَه ةَ إِلَه باِلِلَه  . لََ قوُه

تو را به دست او کسی که خداوند او را باعث مسرت وشادی تو ساخته و اما حق    :خشنودکنندگان  حق  .۴7

کافی   ۀبه اندازا شکر کنی وراستی او قصد شادی تو را داشته، خدا ره  این است که اگر ب  ،شادمان کرده است 

به خاطر آغاز چنین خدمتی از طرف او، متقابلا تو نیز باعث خشنودی او را فراهم و  ،از او سپاسگزار باشی

سپاس خدا را به  نین قصدی را نداشته باز هم شکر ودر صدد جبران خدمت او بر آیی. اما اگر او چو  ،کنی

وآن شخص را نیز که یکی از عوامل   ،ست که وی باعث شادمانی تو شدها  بدانی که از جانب خداجا آوری و 

زیرا وسایل نعمتهای الهی هرجا باشند، خود   ،خیر خواه او باشیدوست بداری و نعمتهای خدا بر تو گردیده،

 .ست ی ن خداوند  ازجز  ییرو ین  چی هو . ند، هر چند که از روی قصد نباشد ا موجب برکت 

[11 ] 

ا حَقُّ مَنْ سَاءَكَ الْقَضَاءُ عَلىَ يَدَيْهِ بقَِوْلٍ أوَْ فعِْلٍ   . حق مَن أساء إلیك: 48 دَهَا كَانَ الْعَفْوُ أوَْلىَ    ، وَأمَه فَإنِْ كَانَ تعَمَه

َ يقَوُلُ   ، لِمَا فِيهِ لَهُ مِنَ الْقمَْعِ وَحُسْنِ الْْدََبِ مَعَ كَبيِرِ أمَْثاَلِهِ مِنَ الْخَلْقِ   ،بكَِ  وَلمََنِ انْتصََرَ بعَْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلئكَِ  "   : فَإنِه اللَّه

وَإِنْ عاقَبْتمُْ فعَاقبِوُا بمِِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ بهِِ وَلَئنِْ  "   : وَقَالَ عَزه وَجَله   "،لمَِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ "إلَِى قَوْلِهِ    " ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 

ابرِِينَ  دِ الَِنْتصَِارِ مِنْهُ   ،هَذاَ فِي الْعمَْدِ   "،صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ لِلصه فَتكَُونَ قَدْ كَافَأتْهَُ    ، فَإنِْ لَمْ يكَُنْ عَمْداً لمَْ تظَْلِمْهُ بِتعَمَُّ

دٍ عَلَ  ِ   ،وَرَفَقْتَ بِهِ وَرَدَدْتهَُ بأِلَْطَفِ مَا تقَْدِرُ عَليَْهِ  ، ى خَطَاءٍ فِي تعَمَُّ ةَ إِلَه باِلِلَه  . وَلَ قوُه

که   ستا آن ،سبب گرفتاری تو شده است اما حق کسيکه بخاطر گفتار يا رفتارش :بدى کنندگانحق  .۴8

زيرا عفو موجب می شود که از اين کار   ،ست که او را ببخشی ا بهتر آن بودهاگر از روی عمد وآگاهی  

زيرا خداونـد متعال می فرمايـد:  ،وبا خلق خدا مودبانه وبدون آزار برخورد نمايد ،در آينده دست بر دارد

ايراد ومجازات بر کسانی است که بر  ، شدن ياری طلبد، ايرادی بر او نيست )وکسی کـه بعد از مظلوم 

اما کسانی ، برای آنان عـذاب درد ناکی است ،مردم ستم می کنند ودر زمين به نا حــق ظلم روا می دارند

[( . وهمچنين می فرمايـد: 41/43اين از کارهای پر ارزش است ]شوری ، که شکيبائی وعفو کنند 

واگـر شکيبائی کنيـد ، تنها به مقـداری که بـه شما تعدی شده کيفر دهيد  ،)وهرگاه خواستيد مجازات کنيد

اما اگر  ، اين در صورتی است که عمدی در کار باشد . [(126اين کار برای شکيبايان بهتر است ]نحـل 

تا ضرر   ،از ستم بر او به نيت انتقام پرهيز کن، ضرری که به تو رسيده است غير عمدی بوده باشد

  ی بلکه با او به رفق ومدارا رفتار کن ،عمدی به کسی که از روی خطا مرتکب عملی شده است نرسانی 

 . ست ینخداوند  ازجز  ییروین  چیه ودهی، وخطايش را با مهربانی ولطفی کـه در توان داری پاسخ 

 

 حقوق عامة الناس )حقوق عموم مردم(: 
ا حَقُّ أهَْلِ    . حقوق أهل ملتك: 49 ةً مِله وَأمَه فْقُ بمُِسِيئهِِمْ   ، تكَِ عَامه حْمَةِ وَالرِِّ الره   ، فَإضِْمَارُ السهلََمَةِ وَنشَْرُ جَنَاحِ 

إِذاَ كَفه عَنْكَ أذَاَهُ    ،فَإنِه إحِْسَانَهُ إلَِى نفَْسِهِ إحِْسَانهُُ إلَِيْكَ   ، وَشُكْرُ مُحْسِنهِِمْ إلَِى نفَْسِهِ وَإلَِيْكَ  ،وَتأَلَُّفهُُمْ وَاسْتِصْلََحُهُمْ 

هُمْ   ،وَكَفَاكَ مَئوُنتَهَُ وَحَبسََ عَنْكَ نفَْسَهُ  وَأنَْزِلْهُمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنَازِلهَُمْ    ،جَمِيعاً بِدَعْوَتكَِ وَانْصُرْهُمْ جَمِيعاً بنِصُْرَتكَِ   فعَمُه



وَصِلْ    ،فمََنْ أتَاَكَ تعََاهَدْتهَُ بلِطُْفٍ وَرَحْمَةٍ   ،كَبِيرَهُمْ بمَِنْزِلَةِ الْوَالِدِ وَصَغِيرَهُمْ بمَِنْزِلةَِ الْوَلَدِ وَأوَْسَطَهُمْ بمَِنْزِلَةِ الْْخَِ 

 . أخََاكَ بمَِا يجَِبُ لِلْْخَِ عَلىَ أخَِيهِ 

رحمت  ۀها مای وبراى آن ،حق هم کیشان این است که به فکر آزارشان نباشى :هم کیشان حق .۴9

  توبه ه چـ  فتارواز نیک ر ،ها الفت گیرى وآنان را اصلاح کنىوبا آن ،وبا بدرفتاران مدارا کنى ،باشى

زیرا ، د، به تو احسان کردهاحسان کن نیزکنى، که اگر به خود  تشکر -د کرده باش احسان یا به خود 

پس ست، تو نگه داشته ااذیت را از تو بازداشته وزحمتى برایت فراهم نکرده وخود را از  آزارش

بزرگان را پدر  ،ومقام هر یک را رعایت کن  ،برسان خود را به همۀ آنها  ویارى ،کن دعا همه رایب

وبا هر کسى که نزدت آمد به لطف ومهربانى   ،وکودکان را فرزند ومیان سالان را برادر خود بشمار

 . وحقوق برادرى را در حقش بجا آور ،رفتار کن

 

ةِ  . حقوق أهل الذمّة: 50 ا حَقُّ أهَْلِ الذِِّمه ُ  ،وَأمَه ُ لهَُمْ مِنْ    ،فَالْحُكْمُ فيِهِمْ أنَْ تقَْبلََ مِنْهُمْ مَا قبَلَِ اللَّه وَتفَِيَ بمَِا جَعلََ اللَّه

تِهِ وَعَهْدِهِ  ُ بهِِ عَلَى نَفْسِكَ   ،وَتكَُلِِّمَهُمْ إلِيَْهِ فِيمَا طُلِبوُا مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأجُْبرُِوا عَلَيْهِ   ،ذِمه   فيِ   ، وَتحَْكُمَ فِيهِمْ بمَِا حَكَمَ اللَّه

ِ وَالْوَفَاءِ بعِهَْدِهِ وَعَهْدِ رَسُولِهِ    ،مَا جَرَى بَيْنكََ وَبيَْنهَُمْ مِنْ مُعَامَلَةٍ  ةِ اللَّه وَبَيْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَايَةِ ذِمه وَلْيكَُنْ بَيْنكََ 

َ  "، مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً كُنْتُ خَصْمَهُ "  :فَإنِههُ بلَغََنَا أنَههُ قَالَ  ،حَائلٌِ  (ص ) ِ   وَلََ حَوْلَ  ، فَاتهقِ اللَّه ةَ إِلَه بِالِلَه  . وَلََ قوُه

اند وبه شرایط ذمه عمل مى  اسلام که در پناه مجوسو نصارىو  یهود ) ذمیان حق :ذمیان حق .۵0

خدا را در حقشان رعایت  وعهد وپیمان   ،بپذیرى این است که آنچه را خدا از آنها پذیرفته است  ،(کنند 

یی که  ها ودر معاشرت ،ها مطالبه کنىند عمل کنند از آنا ومجبور شدهها خواسته وآنچه را از آن ،کنى

الهى وبه موجب عهد  وبه احترام پیمان  ،آنان اجرا کنى ۀحکم خدا را دربار میان تو وآنها اتفاق میافتد،

صلی الله علیه وآله روایت شده است: »هر که به   پیامبر اسلام ها را نیازارى، که ازخدا ورسول، آن

قدرت  چی هو  ،من دشمن اویم«، پس خدا را در نظر داشته باش ،کافرى که در پناه اسلام است ستم کند 

 .ست ین خداوند  ازجز  ییرو ین و

 

يجَِبُ عَلَيْكَ رِعَايتَهَُا وَالْعمََلُ فِي تأَدِْيَتهَِا    ،لََ تخَْرُجْ مِنْهَا فيِ حَالٍ مِنَ الْْحَْوَالِ   ،فهََذِهِ خَمْسُونَ حَقِّاً مُحِيطَةً بكَِ 

ِ جَله ثنَاَؤُهُ عَلىَ ذلَِكَ  ِ رَبِِّ الْعالمَِين  ،وَالَِسْتعَِانةَُ بِالِلَه ِ وَالْحَمْدُ لِِلَه ةَ إلَِه بِالِلَه  . وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه

ید همه را رعایت  ودر هیچ حالى از این حقوق بیرون نیستى، با ،تو را احاطه کرده است كه این پنجاه حق

خداوند  ازجز  ییروین  چیه واز خداوند »جل ثناؤه« مدد بخواهى،  در این باره و ، ها بکوشىکنى ودر اداى آن

 . زان خدا پروردگار جهانیان است ، وستایش تنها است ین
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